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سخن ناشر

اصلي‌ترين وظيفه‌اي كه انتشارات شاهد از آغاز فعاليت خود در عرصة نشر به عهده گرفته است، زنده نگاه داشتن ياد و خاطرة ايثارگران مجاهدي است كه در پاسداري از انقلاب اسلامي جانفشاني كرده‌اند و اگر از «شراب طهور» شهادت سيراب نشده باشند متحمل مصائب مقدسي چون اسارت جانبازي شده‌اند. 
از مهم‌ترين و معتبرترين شيوه‌هاي برافروخته نگاه‌‌داشتن آتش ياد و خاطرة آن دلاور مردان عرصة مجاهده و پيكار، به دست دادن گزارش‌هاي واقعي و عيني از زندگاني و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات بر جاي مانده از آنان كه ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شيوه‌هاي ديگر بيش‌تر است. چرا كه در اين گونة نگارش، عنصر خيالي كم‌ترين نقش را در اثر دارد و آن چه هست، يكسره پهنة انكارناپذير واقعيت است. 
از سوي ديگر انتشار خاطراتي كه از مجاهدان راه حق در حافظه‌ها باقي مانده است، دست ماية بكر و بي‌بديلي است براي آن عده از محققان و هنرمنداني كه در آثار خود، دغدغة سالكاني را دارند كه روزگاري براي پاسداري از سرزمين اسلامي خويش، به ميدان آمدند و حماسه‌ها آفريدند تا آن شجرة طيبه‌اي كه به دست مبارك آن پير فرزانه در خاك اين مرز و بوم كاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشيند.
مقدمه

شاید چیزی که باعث مي‌شود، من با وجود نقصی که دارم، هیچ‌گاه احساس نکنم زندگی‌ام را هدر داده‌ام و عمرم را بیهوده تلف کرده‌ام، تصمیم مناسب و بجایی بود که در اوج جوانی و ناپختگی گرفتم؛ تصمیمي که باعث شد تا سرنوشتم آن‌طور که دلم مي‌خواهد ساخته شود، و آینده‌ام همان‌گونه که مطلوبم بود رقم بخورد.
اکنون، وقتی با مردمي که بدنی سالم دارند و در اوج سلامت و تندرستی به‌ سر می‌برند مواجه می‌شوم- در پارک، اتوبوس و یا هر جای دیگر- هیچ‌گاه با حسرت به آنها نمی‌نگرم و آرزو نمی‌کنم کاش جای آنها بودم و بدنی سالم داشتم. همۀ اینها به خاطر همان تصمیمي است که آگاهانه گرفتم؛ در حالی که مي‌توانستم چشمانم را ببندم و در شرایطی که دین و کشورم مورد تهاجم دشمن قرار گرفته بود، خودم را به نشنيدن و ندیدن بزنم. در آن صورت ممکن بود، اکنون دارای بدنی سالم باشم. ولی به طور حتم، بخشی از پیکر کشورم، به تاراج رفته بود و شاید هم برای همیشه از آن جدا شده بود.
حال آنکه وقتی فكر مي‌كنم زخمي که به بدنم خورده مانع از زخمي شدن دین و میهنم شده‌است، وجودم سرشار از لذتی معنوی و شعفی روحانی مي‌شود که با هیچ چیزی قابل قیاس نیست.
گاهی درست در کوران درگیر شدن با مشکلات روزمرۀ زندگی، وقتی یاد جبهه و یارانش می‌افتم و ایامي که در آنجا گذرانده‌ام، تمام سختی‌ها را فراموش می‌کنم و انرژی بسیاری برای حل مشکلات می‌یابم. عجیب اینجاست که بعد از این همه سال، همۀ آن روزها، ساعتها و دقایق را آن‌چنان روشن و شفاف به خاطر دارم؛ گویی که فقط چند ساعتی از آنها گذشته است و شاید هنوز بخش عمده‌ای از روحم هنوز در آن ایام سير می‌کند.
یادم می‌آید روز شنبه20/11/60 قرار بود به قصد جبهه، از چالوس به طرف تهران حرکت کنیم. هوا سرد و بارانی بود. در کنار خیابانی که تا پادگان چالوس می‌رفت، داوطلبین سوار اتوبوسهايي- كه تعدادشان به 30 مي‌رسيد -  منتظر حركت بودند. 
من سر جایم جابه‌جا شدم. از یک طرف دلم می‌خواست اتوبوس هر چه زودتر حرکت کند و به طرف تهران برود، و از طرف دیگر بغض گلویم را گرفته بود. هنوز جرئت دل کندن کامل از پدر، مادر و دوستانم را پیدا نکرده بودم. قطرات درشت باران به طور دائم روی شیشه‌های اتوبوس می‌خورد و نمی‌گذاشت آن‌طور که دلم می‌خواهد پدر و مادرم را، که گوشۀ خیابان زیر سایبان مغازه‌ای ایستاده بودند، برانداز کنم. از همان فاصله هم کاملاً می‌شد احساس كرد که وجود آنها سرشار از نگرانی و اشتیاق است.
از بلندگو نوحۀ:

این لشکر حق عازم کربلاست امشب 




رو سوی جبهۀ لشکر روح خداست امشب
پخش می‌شد و همه زیر لب آن را زمزمه می‌کردند. آرام آرام خداحافظی و وداع به پایان رسید. رانندۀ اتوبوس سوار شد، پشت فرمان قرار گرفت‌، و با صدای بلند گفت «برای سلامتی امام و پیروزی رزمندگان اسلام صلوات!»
صدای صلوات، اتوبوس را لرزاند. دوباره نگاهی به پدر و مادرم انداختم‌. قطعات باران داشت آنها را از جلوی چشمانم محو می‌کرد. هر دو دستشان را بلند کرده بودند و تکان می‌دادند. من هم از پشت پنجرۀ اتوبوس، دستم را به علامت خداحافظی تکان دادم. شاید این آخرین باری بود که آنها را می‌دیدم. مادرم خواست بدود طرف اتوبوس، ولی پدر جلویش را گرفت و نگذاشت. با حسرت نگاهی به خیاباني که بارها و بارها از آن رد شده بودم انداختم. چشمم خورد به پیرزنی که زیر باران، کنار جوی آب نشسته و داشت با کاسه‌ای به طرف اتوبوس رزمنده‌ها، آب می‌ریخت. اشک چشمانم را پر کرد. 
دوباره نگاهی به پیرزن و خیابان کردم، و برای چندمین بار با خودم عهد بستم که برای حفظ دین و کشورم، با تمام وجود در مقابل دشمن متجاوز بایستم و او را از خاک وطنم بیرون کنم. اتوبوس‌ها خیابان امام خمینی را طی کردند و از شهر خارج شدند.
بعد از چند لحظه، یکی از بچه‌های داوطلب، که در دورۀ آموزشی هم گه‌گاه نوحه مي‌خواند، روی اصرار بقیه مشغول خواندن نوحه شد:

لالۀ خونین من ای تازه جوانم شهید... تازه جوانم‌.
ما هم در حالی که سینه می‌زدیم، با او همراهی می‌کردیم. وقتی وارد جادۀ کوهستانی شدیم، نوحه‌خوان ساکت شد. از شدت باران هم کاسته شده بود. پیچ و خم جادۀ کوهستانی و دره‌های عمیقی که در دو طرف جاده دهان باز کرده بود، باعث شده بود تا بیشتر بچه‌ها، نگاهشان به بیرون اتوبوس باشد. من هم توي حال خودم بودم که کنار دستی‌ام پرسید «اسمت چیه؟»
گفتم «ابراهیم سام دلیری هستم‌.»
دوباره پرسید «بچۀ چالوس؟»
نگاهش کردم و گفتم «بچۀ روستای زواتم، در چهار کیلومتری چالوس!»
پرسید «برای اولین بار می‌آیی جبهه؟»
گفتم «آره! تو از کجا اعزام شدی؟»
خندید و گفت «من خسرو تاجی‌پور هستم. چند باری می‌شود که رفته‌ام جبهه. تو جبهه آرپی‌جی می‌زنم.»
یواش یواش صحبتمان گرم شد. در لابه‌لای حرفهایم به او گفتم که نوزده سال دارم و پدرم کارگر است، حرفهای او بود که باعث شد تا عاشق امام شوم.
خسرو هم از خودش گفت. پدرش در گنبد مغازه داشت و خودش هم سال چهارم دبیرستان بود. بعد هم دوستش، حسین را معرفی کرد، او هم ازگنبد اعزام شده بود. تا برسیم تهران حسابی با هم ایاق شدیم. وقتی به پادگان امام‌حسن(ع) در تهران رسیدیم، ساعت شده بود سه بعد از ظهر‌. با عجله از اتوبوس پیاده شدیم. بعد از خواندن نماز و خوردن ناهار‌، ما را به خوابگاه‌هایمان بردند. هر خوابگاه سالن بزرگی بود که داخلش را سه ردیف تخت خواب دو طبقه چیده بودند. بچه‌ها را به سرعت گروه‌بندی کردند و در خوابگاه‌ها جای دادند.
من و خسرو و حسین کنار هم قرار گرفتیم‌. آن شب را تا وقتی خاموشي بزنند حسابی با هم گپ زدیم. فردا صبح هنوز آفتاب نزده بود که بیدارباش زدند. همه با عجله از تختهايمان پایین پریدیم. پس از مرتب کردن تختها، نماز را خواندیم. صبحانه را نیم ساعت بعد دادند و همۀ ما را به صف کردند و آماده شدیم برای دوره‌های آموزشی.
حدود یک ماه و نیم در پادگان امام‌حسين(ع) بودیم. در این مدت انواع و اقسام آموزش‌های رزمی، آشنایی با سلاح‌های سبک و سنگین و کار کردن با آرپی‌جی7 را گذراندیم. شرکت در رزم‌های شبانه و روزانه هم از برنامه‌های آنجا بود. ضمن اینکه در لابه‌لای آموزشهای رزمی، کلاسهای عقیدتی فشرده‌ای هم برایمان گذاشتند.
وقتی دوره‌های آموزشی را به پایان رساندیم با وجودی که آماده‌باش‌های شبانه و پیاده‌رویهای طولانی، رمقی برایمان باقی نگذاشته بود ولی احساس می‌کردم حالا دیگر می‌توانم در مقابل دشمن تا دندان مسلح بایستم و حقش را کف دستش بگذارم. پس از پایان آموزش، ما را به واحدهای مختلف تقسیم کردند. فرماندهی گردان برای حُسن ختام دوره‌های آموزشی، چند کلمه‌ای دربارۀ اهمیت دفاع از دین و کشور برایمان گفت و اطلاعاتی هم دربارۀ منطقۀ جدیدی که باید به آن اعزام مي‌شدیم داد.
با شنیدن حرفهای او متوجه شدیم که قرار است به خوزستان و به اطراف شهر اندیمشک، جایی در حوالی پادگان ولیعصر که کنار رود کرخه قرار دارد، اعزام شویم.
شب آخر مثل شب اول ورودمان از آماده باش و رزم شبانه خبری نبود. بیشتر بچه‌ها وقتي بعد از شام سرشان را گذاشتند روی بالش از شدت خستگی، تا صبح از جایشان تکان نخوردند. من هم وقتی چشمانم را بستم اصلاً نفهمیدم کی صبح شد. 
روز بعد، ساعت دو بعد از ظهر، اتوبوسهای نظامی ما را به ترمینال راه‌آهن تهران بردند. همگی سوار قطار شدیم. چند لحظه بعد قطار سوت بلندی کشید و حرکت کرد.
من همراه حسین و خسرو، و چندتایی از بچه‌ها، هم‌کوپه شده بودیم. وقتی قطار سرعت گرفت و از کنار خانه‌های لب ریل رد می‌شد، فکر کردم، این سفر ممکن است برای خیلی از ما سفر آخر باشد. خدا می‌داند چند نفر از این بچه‌ها، ممکن است دیگر به خانه‌هایشان برنگردند و روی پدر و مادرشان را نبینند. این چیزی بود که فقط خدا ازش باخبر بود. همین‌طور که روی صندلی کوپه لم داده بودم و داشتم به این چیزها فکر می‌کردم حرکت مداوم واگن و صدای یکنواخت ریل، باعث شد تا به خواب عمیقی فرو بروم.
حرکت به سوی جبهه
حدود ساعت نه صبح بود که به ایستگاه اندیمشک رسیدیم. باران به شدت مي‌بارید ولی هوا برخلاف چالوس، گرم بود. از پنجره نگاهی به بیرون انداختم. فقط چند نفری در ایستگاه بودند که آنها هم سرشان به کار خودشان بود. از مردم عادی خبری نبود. وقتی قطار ایستاد، همگی پیاده شدیم.
بیرون ایستگاه، چند ماشین ایفا منتظر ما بود. سوار شدیم و ماشینها حرکت کردند. بی آنکه وارد شهر شویم از جادۀ کمربندی، شهر را دور زدیم. پس از مدتی از پل کرخه گذشتیم و سپس در منطقه‌ای به نام جایگزینی، از ماشین پیاده شدیم. به دستور فرماندهان بلافاصله به خط شدیم. یکی از فرماندهان آنجا بعد از خوش‌آمد گويي به ما، گفت «بچه‌ها در این راه هیچ ترس و دلهره‌ای را به خود راه ندهید. فراموش نکنید که خداوند همیشه حامي شماست و بدانید که به لطف خدا دشمن آن‌قدر ترسو و زبون شده است که در عملیات فتح‌المبین، در نهایت عجز و ناتوانی بیشتر از هزاران کشته و اسیر و زخمی، در میدانهای نبرد از خود به جای گذاشته است.»
وقتی او صحبت می‌کرد همۀ بچه‌ها سراپا گوش بودند و صدایی از کسی درنمی‌آمد. گفته‌هایش طوری بود که دلها را مي‌لرزاند و به روح و جانمان می‌نشست.
وقتی حرفهایش تمام شد دوباره سوار ایفاها شدیم و راه افتادیم. باران بند آمد و هوا گرم و شرجی شد. پس از گذشت یک ساعت به مقر تیپ رسیدیم. در آنجا همۀ ما را تقسیم کردند. واحد ما در قسمت جنوبی پل کرخه مستقر شد. در آنجا بود که برای اولین بار از نزدیک سنگر را می‌دیدم. قبل از اینکه وارد سنگر شويم، فرمانده آنجا ما را جمع کرد و خوش‌آمد گفت و برای رزمندگان اسلام آرزوی موفقیت و پیروزی کرد.
بعد از حرفهای فرمانده، به طرف سنگرهایی که از آن به بعد محل شبانه‌روزی‌مان بود رفتیم. من و حسین و خسرو نزدیک یکی از سنگرها شدیم. تازه داشتم احساس مي‌کردم رزمنده‌ام و وارد جبهه شده‌ام.
تو همین حال و هواها بودم که یکی از رزمنده‌ها از داخل سنگر بیرون آمد و گفت «بفرمایید! به خانۀ سنگری ما خوش آمدید.»
و لبخندی زد. رفتیم طرفش، سلام کرديم و دست داديم. او همان‌طور که با مهربانی دستی به پشت من می‌زد ما را به داخل سنگر دعوت کرد. وقتی وارد سنگر شدیم. یک نفر دیگر داخل بود. با دیدن ما، از جایش بلند شد، سلام کرد و خوش‌آمد گفت‌. با دیدن آن محیط تاریک و خفه، حسابی خودم را باخته بودم و نمي‌دانستم چه بگویم. برای چند لحظه سکوت حاکم شد. تا اینکه او به طرفم آمد، کیفم را از دستم گرفت و گفت «انگار برای اولین بار است که گذرت به این طرفها افتاده. حالا بهم بگو از کجا آمده‌ای و کجا آموزش دیده‌ای.»
من نگاهی به حسین و خسرو کردم. آن دو عین خیالشان نبود و رفته بودند یک گوشۀ سنگر و داشتند وسایلشان را جابه‌جا می‌کردند. من به دنبال پسر جوان رفتم گوشۀ دیگر سنگر و گفتم که نوزده سالم است و بچۀ چالوسم. بعد هر چه که در این مدت برایم اتفاق افتاده بود را برایش گفتم. بعد هم او از خودش گفت. اسمش عباس بود و از گرگان اعزام شده بود‌. حدود بیست سال داشت. سه بار بود که به جبهه می‌آمد. آن‌طور که از حرفهایش برمی‌آمد در عملیات محمدرسول‌الله در غرب کشور و چند عملیات از فتح‌المبین هم شرکت کرده بود. صورت تکیده و لاغری داشت. بهش نمی‌آمد که این‌قدر زبر و زرنگ باشد. اسم کسی هم که ما را به سنگر آورده بود محمود خدابنده بود. از اصفهان اعزام شده بود و آن‌طور که عباس مي‌گفت از آرپی‌جی زنهای قهار جبهه بود. در بین بچه‌ها به شکارچی تانک معروف بود. هنوز نیم ساعت نگذشته طوری با آنها صمیمي شدم که انگار سالها بود آنها را مي‌شناختم. وقتی روحیه‌ام کمي روبراه شد، نگاهی به دور و برم انداختم. یک فانوس رنگ و رو رفته از سقف سنگر آویزان بود. 
چند کاسۀ غذا، به همراه پنج، شش کیسه انفرادی و چند تا پتوی تا شده کنار دیوار به چشم می‌خورد. در دیوار قسمت عقب سنگر، که نور از بیرون، به طور مستقیم بهش می‌خورد عکس بزرگی از امام خمینی نصب شده بود، که زیرش با خط زیبایی نوشته شده بود: اینجانب از دور، دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن است، می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم.
شاید نگاه خیرۀ من به در و پیکر سنگر خیلی طولانی شد، چون عباس دستی به شانه‌ام زد و گفت «من هم که روز اول آمده بودم جبهه، همه‌اش فکر می‌کردم چطور مي‌شود اینجا زندگی کرد. ولی چند هفته که گذشت، آن‌قدر بهش عادت کردم که حالا دیگر زندگی کردن در خانه برایم غیرممکن شده است. چیزی دراینجا هست که آنجا پیدا نمی‌شود. اگر چند هفته بگذرد خودت متوجه می‌شوی، آن‌وقت اگر به زور هم بخواهند تو را بفرستند مرخصی، نمی‌روی.» من با تعجب نگاهی به او کردم. چون هنوز هیچی نشده بود دلم برای پدر و مادر و دوستانم تنگ شده بود، چه برسد به اینکه چند هفته‌ای هم بگذرد.
 وقتی شب رسید تازه فهمیدم قدر دورۀ آموزشی را ندانسته‌ام و چقدر بی‌خود و بی‌جهت بهش بد و بی‌راه می‌گفتم. هوای خوب و جای گرم و نرمش را حالا باید در خواب می‌دیدیم. بگذریم؛ آن شب با وجودی که خیلی خسته بودم، اما کف سرد و سفت سنگر و سرمای بیش از حد هوا، نگذاشت تا نیمه‌های شب چشم روی هم بگذارم. بعد از ساعتها تازه داشت چشمم گرم مي‌شد که با صدای بلند عباس از خواب بلند شدم. هوا هنوز روشن نشده بود. بلافاصله وضو گرفتم و نماز خواندم. ولی تا خواستم برگردم سرجایم، دیدم همه برای ورزش صبحگاهی رفته‌اند بیرون. به ناچار من هم رفتم بیرون‌. در حالی که از سرما مثل بید می‌لرزیدم، شروع کردم مثل بقیه، ورزش کردن و دویدن. چند تا حرکت که انجام دادم، یواش یواش بدنم گرم شد، تازه احساس کردم ورزش کردن در آن هوای سرد چقدر می‌چسبد. از آن روز به بعد کار روزانۀ ما شد ورزش صبحگاهی و تکرار آموزشهایی که در دورۀ آموزشی دیده بودیم. ضمن اینکه داشتیم با حال و هوای جبهه هم آشنا می‌شدیم. این‌طور که از حرفهای بچه‌ها برمی‌آمد، عملیات نزدیک بود، و همۀ این کارها، برای حفظ آمادگی ما در زمان عملیات بود. با صحبتهایی که عباس و خسرو با من می‌کردند، داشتم خودم را آماده مي‌کردم تا هر وقت زمان حمله رسید، بزنم به صف دشمن و او را از باقی ماندۀ خاک وطنم بیرون کنم.
بعد از چند روز تازه با وضعیت جغرافیایی آنجا آشنا شدیم. محل استقرار ما در ضلع جنوبی رود کرخه در نزدیکی تپه‌های203 قرار داشت. به گفتۀ بچه‌ها، چون آنجا اشراف کامل به منطقۀ عین‌خوش و دشت عباس داشت، برای همین از اهمیت نظامي بسیار زیادی برخوردار بود. بعضی از شبها ما را با تجهیزات کامل می‌بردند رزم شبانه و تا سپیدۀ صبح، در آن سرمای کشنده، از کوهها و تپه‌های اطراف، بالا و پایین می‌رفتیم. وقتی هم به پایگاهمان برمی‌گشتیم، بیشتر از چند ساعت اجازۀ استراحت بهمان نمی‌دادند.
بعد از چند روز هنگامي که آموزشهای نظامي تمام شد، گفتند از فردا مانورهای روزانه شروع مي‌شود. آنجا بود که پیش خودم گفتم صد رحمت به رزم شبانه! چون در آن موقع می‌شد با راه رفتن و درجا دویدن از دست سرما، تا حدی خلاص شد، ولی زیر آفتاب گرم و سوزان جنوب، آن هم وسط بیابان، معلوم نبود باید به کجا پناه برد.
ولی هر چه که بود، چند روز که گذشت به همۀ این چیزها عادت کردم و اگر یک روز نمی‌رفتیم رزم روزانه، انگار دلم برای پیاده‌روی زیر آفتاب گرم تنگ می‌شد.
تا اینکه یک روز به جاي اینکه ما را ببرند مانور، همه را کنار تپۀ بزرگی که کنار پایگاهمان بود، جمع کردند. چند لحظه بعد چند ماشین ایفا از راه رسیدند و تعداد زیادی رزمنده از آنها پیاده شدند و کنار ما ایستادند. داشتم باکنجکاوی نگاهشان می‌کردم که خسرو آستین دستم را کشید و یواش گفت «فکر کنم قرار است یک خبرهایی بشود.»
پرسیدم «چطور؟»
خسرو نگاهی بهم کرد و آرام گفت «از این کارها، بوی عملیات مي‌آید.»
گفتم «مطمئنی؟»
خسرو لبخندی زد و گفت «اگر دندان روی جگر بگذاری خودت متوجه می‌شوی.»
 من دیگر چیزی نپرسیدم. بعد از چند لحظه، از سنگر فرماندهی، فرمانده گردان بیرون آمد. چند دفعه در حین رزم شبانه و روزانه دیده بودمش. فرمانده گردان اول از همه خواست تا صلواتی بفرستند، بعد شروع به صحبت کرد. او در حرفهایش گفت «شما در راهی قدم گذاشته‌اید که خیر دنیا و آخرت در آن است. ما قصد داریم به زودی مشت محکمي به دهان دشمن متجاوز بزنیم. محکم‌تر از مشتی که در عملیات فتح‌المبین به او زدیم. و این کار مهم، با کمک شما، عنایت خدا و دعای امام و مردم امکان‌پذیر است. زمان عملیات جدید نزدیک است. با توجه به لیاقت و کارآیی بالایی که همۀ فرماندهان در شما سراغ دارند، طی جلسه‌ای که در اتاق عملیات داشتیم، تصمیم گرفته شد این واحد به عنوان گردان خط شکن عمل کند. به یاری خدا، شروع‌کنندۀ درگیری در شب عملیات شما هستید. ولی پس از شکستن خط، منطقه را به واحد دیگری می‌سپارید و به پشت جبهه برمی‌گردید.» 
حرفهای او با تکبیر و صلوات بچه‌ها به پایان رسید. بعد از مراسم همگی به سنگر برگشتیم. با شنیدن خبر آغاز عملیات جدید، احساس دوگانه‌ای در من به وجود آمده بود؛ اضطرابی ناشناخته و مبهم و در مقابلش، شوقی دلپذیر برای انجام جهاد در راه خدا و رهایی کشورم از دست دشمن متجاوز.
دلم می‌خواست با یکی حرف بزنم. چاره را در این دیدم که نامه‌ای برای یکی از دوستانم بنویسم.
بسمه تعالی
محضر مبارک آقا مجید
ضمن عرض سلام، دوست عزیزم من از میعادگاه عشق برایت نامه می‌نویسم. از دیار عاشقان، از جایی که هر لحظه‌اش دنیایی است... 
اینجا رزمندگان اسلام، بی‌تکلف و بی‌ریا، روی زمین سفت و سخت، با چند پتوی رنگ و رو رفته، در میان حفره‌هایی که سنگر نام دارد، و مي‌تواند لانۀ موش و عقرب باشد، زندگی می‌کنند. اینجا از رنگ و لعاب خبری نیست، هر چه هست عشق است و ایثار.
در اینجا، باید دنیا را طلاق داد و به آخرت فکر کرد. در اینجا می‌توان محشر کربلا را به چشم دید. 
دوست عزیزم خبر سلامتی مرا  به خانواده‌ام برسان. چون فعلاً بنا ندارم نامه‌ای برای آنها بنویسم.
به امید دیدار
برادرت ابراهیم
فردای آن روز، قرار شد وسایل نظامی‌مان را بررسی کنیم، تا اگر کمي و کسری داشتیم، تهیه شود. عباس می‌گفت، در هر عملیاتی واحدهای مختلفی از تیپ ها و لشكرهای مختلف، به صورت ادغامي عمل می‌کنند. چند روز بعد هم مشخص شد واحدی که قرار بود در عملیات با آنها باشیم، بچه‌های لشکر علی‌بن‌ابیطالب از شهر قم هستند. فردای آن روزی که این خبر را شنیدیم، دستور حرکت به طرف مقر لشکر علی‌بن‌ابیطالب دادند. 
هنوز هوا سرمای شبانه را در خود داشت که به صورت چند ستون منظم راه افتادیم. محل لشکر نرسیده به پادگان ولی‌عصر، در چند کیلومتری اندیمشک و در کنار رود کرخه قرار داشت. ورود ما با استقبال زیاد بر و بچه‌های لشکر، که فریاد مي‌کشیدند « ای لشکر صاحب زمان... خوش آمدی  خوش آمدی» مواجه شد.
پس از آن، همگی وارد پادگان شدیم. بعد واحدهای مختلف لشکر در کنارمان مستقر شدند. سپس به دستور فرماندهان، دسته‌بندی مسئولیتها و وظایف واحدها مشخص گردید. هم‌زمان با اذان ظهر، نماز جماعت برگزار شد. پس از صرف غذا، دوباره صحبتهای توجیهی ادامه پیدا کرد. وقتی هر دسته‌ای کاملاً به وظایف خود آشنا شد آزادباش اعلام کردند. هیچ‌کس تاریخ دقیق عملیات را نمی‌دانست. ولی کاملاً روشن بود که عملیات به‌زودی انجام خواهد شد. نقل و انتقال ساز و برگهای نظامی، جابه‌جایی تیپ‌ها و لشکرها، حکایت از حملۀ بزرگی داشت که در شرف انجام بود. اما تا رسیدن به زمان مقرر، به بچه‌ها فرصت دادند تا به نوبت به شهر بروند و به کارهای شخصی‌شان برسند.
نزدیک‌ترین شهر به ما، دزفول بود. من و حسین و خسرو به همراه عباس برای اینکه آب و هوایی عوض کنیم، حمامي برویم و با خانواده تماس بگیریم راهی دزفول شدیم.
آوازۀ مقاومت و ایستادگی دزفول را زیاد شنیده بودم؛ اما به راستی شنیدن کی بود مانند دیدن. تمام کوچه و خیابانهای شهر زخمي از موشکها و راکتهای عراقی را به تن خود داشتند. تا وقتی دشمن در آن طرف رود کرخه بود گاه روزانه تا صد گلولۀ توپ به سوی شهر شلیک مي‌شد. ولی پس از عملیات فتح‌المبين و دور شدن عراق از آن منطقه، موشکهای دوربرد، جای آتش توپخانه را گرفت. چهرۀ غمگین مردم دزفول، که با دیدن ما فریاد پیروزی سر می‌دادند، مسئولیت ما را برای نابودی دشمن و حفظ دین و مملکت صد چندان می‌کرد. وقتی در خیابانهای دزفول قدم می‌زدیم زشتی جنگ و ددمنشی دشمن بعثی را تا عمق وجودم احساس کردم. از محلۀ سبزقبا گرفته تا میدان شهدا و میدان امام‌خمینی پر بود از عکس و اسامي شهدای دزفول. نرسیده به میدان شهدا، روی دیواری ویرانه نوشته شده بود: اینجا تمامي یک خانوادۀ هشت نفره در اثر اصابت موشک صدامیان شهید شدند.
در ابتدای خیابان امام‌خمینی، در کنار گودالی با رنگ قرمز نوشته شده بود: در اینجا، دو خواهر هنگام رفتن به مدرسه توسط توپخانۀ صدامیان شهید شدند. 
گاه احساس می‌كردم در لابه‌لای انبوه مردم، شهدای مظلوم دزفول را می‌بینم که به مظلومیت شهر می‌گریستند و در گوش مردمش سرود ایستادگی و مقاومت می‌خواندند.
اگر تا قبل از آمدن به آنجا اندک تردیدی برای مقابله با دشمن در من وجود داشت، از آن پس با تمام وجودم می‌خواستم سهمي در دفاع از این آب و خاک، و نجات مردم مظلوم کشورم داشته باشم.
حرکت به سوی اهواز
بعد از خواندن نماز صبح، هنوز هم داشتم از سرما می‌لرزیدم. نگاهی به دور و برم کردم. خسرو و حسین و بقیه داشتند وسایلشان را جمع می‌کردند؛ با تعجب پرسیدم «چه خبر شده؟»
حسین همان‌طور که پتوهایش را تا می‌کرد، گفت «مگر نشنیدی! از بلندگو اعلام کردند وسایل را زودتر جمع کنیم. داریم حرکت می‌کنیم طرف اهواز.»
فهميدم لحظۀ موعود نزدیک شده؛ با عجله از جا بلند شدم. وسایلم را جمع کردم و همراه بقیه از سنگر بیرون رفتم.
بیرون سنگر غوغایی بود. بر و بچه‌های سنگر بغلی، مشغول خراب کردن سنگر و بیرون آوردن تراورز و پلیت از بالایش بودند. بعضی هم داشتند خاک داخل کیسه‌های سنگر را خالی مي‌کردند و کیسه‌های خالی را گوشه‌اي روی هم می‌چیدند. سرم را كه چرخاندم دیدم عباس و محمود هم مشغول خراب کردن سنگر شده‌اند. بلافاصله من و خسرو و حسین هم آستینها را بالا زدیم و رفتیم کمکشان. بعدها از بچه‌ها شنیدم، واحدها در وقت جابه‌جایی نمي‌بایست هیچ چیزی از خودشان، در محل جا بگذارند. و همۀ وسایل سنگر مثل تلاورز، پلیت و حتی کیسه‌ها را هم بايد با خودشان ببرند. این عمل با اینکه کار سختی بود ولی هر طور شده باید انجام می‌گرفت.
بعد از یکی دو ساعت همۀ وسایل را سوار ماشینهای ایفا کردیم. بعد هم خودمان سوار شدیم و ماشینها در یک صف منظم به طرف اهواز حرکت کردند. وقتی داشتيم از آنجا دور می‌شدیم از لای چادر نگاهی به سنگرهایی که دیگر چیزی ازشان باقی نمانده بود کردم؛ احساس مي‌کردم دلم برای آنجا خیلی تنگ مي‌شود، ولی می‌دانستم که در نتیجۀ این دل کندن‌ها و بریدن از علائق و دلبستگی‌هاست که می‌شود در مسیر حق گام برداشت.
کمي ‌که دور شدیم، با اینکه دستور داده بودند چادرها را کنار نزنیم، بچه‌ها چادر ماشین را کنار زدند و بدون توجه به گرد و خاکی که به داخل ماشین هجوم می‌آورد، بنا کردند به سرود خواندن و شعار دادن.
در مسیرمان باید از شوش رد می‌شدیم. پس از یکی دو، ساعت وقتی به آنجا رسیدیم، تازه فهمیدم دزفول در مظلومیت تنها نیست. تمام در و دیوارها و کف خیابانهای شهر، نشان دهندۀ حملات کور و وحشیانه‌ای بود که تنها به قصد کشتن مردم بی‌گناه و بي‌سلاح انجام شده بود.
خیابانهای شوش هم مثل دزفول، لبریز از مردمي بود که با ماندنشان نشان می‌دادند که ایستادگی و مقاومت با روحشان عجین شده است و همین رمز پیروزی و موفقیت آنها می‌توانست باشد.
از شهر رد شدیم. چیزی به ظهر نمانده بود که به اهواز رسیدیم. از ابتدای شهر، پیدا بود که آنجا حال و هوای نظامي دارد. مردم کمتر در خیابانها دیده مي‌شدند. همه جا پر از نیروهای ارتشی و سپاهی بود. سر اولین خیابان وقتی برخوردیم به تعدادی از افراد نظامی، آنها شروع کردند به ابراز احساسات و شعار دادن. ما هم بنا کردیم به جواب دادن. چند لحظه‌ای نگذشت که سر تا سر خیابان پر شد از شعار کوبندۀ: 

ما همه سرباز توایم خمینی 



گوش به فرمان توایم خمینی
جالب اینجاست که در این بین، سر و کلۀ عرب‌هاي اهوازي هم پیدا شد. آنها هم هماهنگ با بقیه مشغول شعار دادن شدند. انگار همه احساس کرده بودند، وقت آن رسیده تا ضرب شست جانانه‌ای به صدام و حامیانش نشان دهند و شر آنها را از سر اهواز و سایر شهرهای خوزستان بکنند.
نزدیک ظهر شده بود. ماشینها در اهواز توقفی کردند. پس از خواندن نماز و خوردن ناهار، دوباره حرکت کردیم. این‌بار جادۀ اهواز- آبادان را در پیش گرفته بودیم و جلو می‌رفتیم. جاده در میان دشت پهناوری قرار داشت. به ظاهر جادۀ خسته کننده‌ای می‌آمد که دورنمایی جز دشتِ صاف و بی‌آب و علف نداشت؛ اما رفت و آمد خودروها و نفربرهای نظامي که هر از چند گاهی از ما پیشی می‌گرفتند و یا از کنارمان رد می‌شدند نشان از حادثه‌ای می‌داد که درون این سکوت در حال شکل‌گیری بود.
پس از یکی دو ساعت به تابلویی رسیدیم که رویش نوشته بود:
آبادان 45 کیلومتر.
 از این به بعد، چون جاده قدری در تیررس نیروهای عراقی قرار می‌گرفت ماشینها از جادۀ اصلی خارج شدند و در جاده‌ای فرعی، به طرف شادگان حرکت کردند. پس از گذشتن از نیزاری که به صورت مرداب درآمده بود، در ضلع شمالی جاده، دشت باز و وسیعی به چشم مي‌خورد. همۀ ماشینها وارد دشت شدند و توقف کردند. از ماشینها پیاده شدیم. بلافاصله دستور ساختن سنگر داده شد. با شنیدن این خبر آه از نهاد بچه‌ها بلند شد. من که نمی‌دانستم چه آشی برای ما پخته شده؛ با شور و شوق زیاد به طرف وسایل سنگر، که با خودمان آورده بودیم، رفتم. چند کیسه را گرفتم دستم و با عجله شروع کردم به پر کردن یکی از آنها. حسین و خسرو و بقیه نگاهی به من کردند و از سر ناچاری به من ملحق شدند و پنج نفری شروع کردیم به درست کردن سنگر.
ولی مگر پرکردن آن همه کیسه و چیدنشان کار یک ساعت و دو ساعت بود؟! تازه آن موقع بود که فهمیدم دلیل آه و نالۀ خسرو و بقیه چی بود. خلاصه به هر جان کندنی بود، شب به نیمه نرسیده سنگر را آماده کردیم. عباس می‌گفت در این منطقه، فعلاً از توپ و ترکش خبری نیست و تنها چیزی که تهدیدمان می‌کند و شاید کمي مزاحم کارمان بشود، حملۀ هواپیماهای دشمن است که آن هم گاهی سر و کله‌شان پیدا می‌شود.
وقتی کار سنگر تمام شد آن‌قدر خسته بودم که هنوز داخل سنگر دراز نکشیده، خوابم برد. در همین موقع صدای غرش هواپیمایی به گوشم خورد. شستم خبردار شد، همان‌طور که عباس گفته بود نوبت حملۀ هواپیماها رسیده بود.
اما انگار آنها متوجه سنگرهای ما نشده بودند. چون راهشان را به طرف اهواز کج کردند. بعد از چند دقیقه صدای انفجار و رگبار گلوله‌های پدافند هوایی، آسمان منطقه را روشن کرد.
این قضیه تا وقتی که ما آنجا بودیم، هر شب تکرار می‌شد. گاهی روزها می‌رفتیم به شهر شادگان. البته نمی‌شد اسمش را شهر گذاشت. فقر از در و دیوار آنجا می‌بارید. حملۀ عراق باعث شده بود تا فقر و نداری مردم بیشتر خودش را نشان دهد. البته این را ناگفته نگذاشته باشم كه نوسازی‌هایی هم در شهر دیده می‌شد. خیابان، بندرها، ساختمانهای اداری، خانه‌های سازمانی، همه و همه، نشان از حرکت جدیدی بود که بعد از انقلاب در آنجا آغاز شده بود. ولی شروع این جنگ خانمان برانداز، باعث شده بود تا همه چیز به هم بریزد.
یک روز غروب که از شهر برمی‌گشتم، باد عجیبی شروع به وزیدن کرد. در عمرم چنین بادی را ندیده بودم. قبلاً از بادهای خوزستان زیاد شنیده بودم. ولی هیچ‌وقت گیرشان نیفتاده بودم. باد آن‌قدر شدت داشت که می‌توانست به راحتی از هر روزنه‌ای وارد شود و هر در بسته‌ای را باز کند. من تنها کاری که از دستم بر می‌آمد این بود که سرم را فرو کنم زیر پتو تا طوفان گرد و خاک کور و کَرَم نکند. وقتی بعد از یک ساعت طوفان فروکش کرد همه چیزمان را به هم ریخته بود و باید همۀ وسایل سنگر را دوباره می‌شستیم و پتوها را می‌تکاندیم. آن شب را به هر وضعی بود به صبح رساندیم. بعد از خوردن صبحانه، همین که خواستیم وسایلمان را تمیز کنیم دستور دادند، دوباره وسایل را جمع کنیم و سوار ماشین شویم.
ما هم همان‌طور که زیر لب غرولند می‌کردیم سنگر را به هم ریخته و وسایل را جمع کردیم و سوار ماشین شدیم.ديگر داشتیم از خستگی از پا درمی‌آمدیم.
وقتی به قیافۀ بچه‌ها نگاه می‌کردم رمقی در آنها نمي‌ديدم. خودم هم اصلاً نای قدم برداشتن نداشتم‌. شاید برای همین بود که این‌بار، برخلاف دفعۀ قبل، از سرود خواندن و شعار دادن خبری نبود و همگی ساکت و آرام، مسیر را طی کردیم.
پس از گذشتن از دارخوین، در حوالی تأسیسات پتروشیمي ایران
 در کنار رود کارون متوقف شدیم. واحد ما در میان نخلستانهای کنار رود استقرار پیدا کرد.
از خرابه‌های آن اطراف، به نظر می‌آمد آنجا یک زمانی به صورت دهکده‌ای بوده. ولی پس از تجاوز عراق، حالا به تلی از خاک تبدیل شده بود و معلوم نبود چه بلایی سر ساکنانش آمده. نمی‌دانم اسم دهکده چي بود ولی یقین دارم که این منطقه برای همیشه از جغرافیای ایران حذف شده است.
وقتی لابه‌لای خرابه‌های روستا قدم می‌زدم چشمم خورد به عکسهای خانوادگی نیم‌سوخته، وسایل به هم ریخته و عروسکهای تکه پاره شده، بغض چنان گلویم را فشرد که داشتم خفه می‌شدم. وقتی پیش خودم تجسم می‌کردم که چطور یک ارادۀ شیطانی، خانواده‌ای را که در نهایت عشق و علاقه در اینجا، با هم زندگی می‌کردند بی هیچ دلیلی، نابود کرده و به خاک سیاه نشانده دلم می‌خواست داد بکشم و با تمام وجودم در مقابل این تجاوز ناجوانمردانه بایستم. گاهی احساس می‌کردم اشباح سرگردان اهالی دهکده را می‌بینم که در میان خرابه‌ها، به دنبال یافتن قاتلین خویش هستند تا از آنها بپرسند که به چه گناهی آنها را کشته‌اند.
چند روزی از رفتنمان به آنجا نگذشته بود که عراق منطقه را زیر آتش توپخانۀ خود گرفت. گویا احتمال انجام عملیات را از این منطقه می‌دادند. من برای اولین بار بود که انفجار توپ و خمپاره را از نزدیک می‌دیدم. وقتی اولین گلولۀ دودزا را از نزدیک دیدم، بادقت نگاهش کردم. بعد به حسین گفتم «حسین چقدر قشنگه!»
حسین که در این زمینه کارکشته‌تر از من بود، خندید و گفت «کجایش را دیده‌ای! قشنگ تر از این تو راهه!»
با تعجب پرسیدم «منظورت چیه؟»
حسین دستی به شانه‌ام زد و گفت «آخر برادر من، این برای تعیین مسافت است تا توپخانۀ اینجا را با دقت بیشتری بزند. حالا صبرکن گلوله‌هاي جنگی برسد، آن‌وقت معنی قشنگی را می‌فهمی‌.»
من که تازه متوجه منظورش شده بودم به شوخی ضربه‌ای به پشتش زدم و به طرف سنگر رفتم.
توقف ما در آن منطقه زیاد طول نکشید. آن‌طور که گفته بودند، بنا بود نیروهای عمل‌کننده با قایق‌هایی که از قبل تدارک دیده شده بود، از کارون بگذرند و با دشمن درگیر شوند. سپس در فرصتی مناسب پلی به روی کارون احداث گردد تا ادوات و خودروهای خودی از آن عبورکنند. 
قطعات این پل شناور، از قبل تهیه شده بود و در قسمتهای مختلف کنارۀ رود، در بین نخلستانها پنهان شده بود تا به محض شروع عملیات به روی کارون نصب شود. به نظر من کارون در آن هنگام همچون اژدهایی خشمگین به نظر می‌آمد که هیچ‌کس را یارای مقاومت در برابرش نبود.
شرکت در اولین عملیات
خبر مثل باد، دهان به دهان گشت. همه با خوشحالی به آن گوش دادیم و از شور و شوق خندیدیم.
غروب روز 29/2/61 یعنی چهارمین روز استقرار در کنارۀ کارون بود که خبر رسید آن شب، شب عملیات است. اول باور نکردیم. ولی بعد که دستور دادند سلاحها و تجهیزات را تمیز و مرتب کنیم، شک همه به یقین تبدیل شد و شور عجیبي منطقه را فراگرفت. هنوز شب نشده بود که جیرۀ جنگی
 را بین بچه‌ها تقسیم کردند.
جیره از چند قوطی کنسرو و کمپوت و تعدادی شیرینی خشک، تشکیل شده بود. من که برای اولین بار بود جیرۀ جنگی می‌دیدم، با دقت براندازش کردم و بعد داخل کوله پشتی‌ام گذاشتم. سپس شروع کردم به بازکردن و تمیزکردن اسلحه‌ام. وقتی خیالم از آن راحت شد، طبق دستوری که داده بودند قمقه‌ام را پر از یخ کردم. وقتی همۀ کارها را انجام دادم، متوجه شدم بیشتر بچه‌ها طوری وسایلشان را آماده مي‌کنند که انگار دارند خودشان را برای بهترین سفر عمرشان آماده می‌کنند. با همدیگر می‌گفتند و می‌خندیدند و با عشق و علاقۀ زیادی، به وسایلشان دست می‌کشیدند. پشت سنگر، چشمم به خسرو خورد. آرپی‌جی را گرفته بود توي بغلش و با حالتی عاشقانه داشت با آن نجوا می‌کرد. حسین هم پیشانی‌بند یا فاطمۀ زهرا را بر پیشانی بسته بود و مشغول محکم کردن بند حمایلش بود. عباس هم در کنار سنگر با دقت عجیبی، خشابش را پر از فشنگ می‌کرد.
بعد از نیم ساعت دستور حرکت دادند. همگی بی سر و صدا به طرف ساحل کارون حرکت کردیم. چندین قایق بزرگ منتظر ما بود. در گروه‌های هشت نفره، سوار قایقها شدیم و به آن طرف رودخانه رفتیم. در آنجا، طبق قرار قبلی، با نیروهای لشکر علی‌بن‌ابیطالب ادغام شدیم. 
بعد به ما گفتند هر کس می‌خواهد، مي‌تواند وصیت‌نامه‌اش را بنویسد. من تا آن موقع به مرگ به شکلی جدی فکر نکرده بودم چه رسد به اینکه بخواهم وصیت‌نامه بنویسم. به همین خاطر با شنیدن این حرف، احساس کردم توی دلم خالی شده و ترس غریبی در وجودم رخنه کرد. نمی‌دانستم چه بنویسم و يا از کجا شروع کنم. با خودم گفتم شاید این آخرین لحظه‌های زندگی من است و این نوشته، آخرین نوشته‌ای است که از من به یادگار می‌ماند. 
 ناگهان احساس کردم با این جنگ بیگانه‌ام و مرا با آن کاری نیست. اما وقتی نگاهم به بقیه افتاد از این احساسم خجالت کشیدم و به خودم نهیب زدم که این‌طوری ادعای پیروی از امام را داشتی و می‌خواستی از دین و کشورت دفاع کني!؟ به خودم آمدم. قلم را در دست گرفتم و وصیت نامه‌ام را نوشتم. 
بسم الله الرحمن الرحیم
واتَّقُوا یَوماً لا تجزی نفسٌ عن نفسٍ شیئاً و لایُقبَلُ منها عدلٌ و لا تَنفعُها شفاعهٌ و لا هم یُنصَرون (سورۀ بقره، آیۀ122)
و بترسید از روزی که هر کس جز عمل خود را نبیند و کسی را به جای دیگری مجازات نکنند و از هیچ کس بهانه‌اي پذیرفته نشود و شفاعت کسی سودمند نبود و کسی را یاوری نباشد.
وصیت‌نامه
اینجانب ابراهیم سام دلیری فرزند حبیب الله متولد 1341 دارای شماره شناسنامۀ 236 صادره از چالوس. این وصیت‌نامه را در تاریخ 9/2/61 در کنار شط کارون می‌نویسم.
شهادت می‌دهم جز خدای یکتا، خدایی نیست، شهادت می‌دهم که محمد(ص) رسول و فرستادۀ خداست؛ که برای نجات بشریت در اوج ذلت و خواری نوع بشر برانگیخته شد، تا انسان لجام گسیخته و بی ارزش آن روز را نجات دهد. شهادت می‌دهم که علی(ع) امام اول مسلمین و اولین ستارۀ تابناک آسمان ولایت و هدایت می‌باشد. و بعد از علی(ع) یازده امام معصوم برای نجات بشریت برگزیده شدند که دوازدهمین کوکب درخشان و امید محرومان منتظر، حضرت مهدی(عجل الله) به اذن خدای قادر، در غیبت کبری به سر برده و دیر یا زود، به امید خدای رحمان ظهور خواهند کرد، تا جهانی را پر از عدل و داد کنند. انشاء الله‌.
مُقرِّم به اینکه قرآن، چون نوری مقدس و پرفروغ در تاریکی عظیم جهل و تباهی بر محمد(ص) نازل گشت، تا گمراهان را به سعادت و کمال برساند. کتاب عظیم و مقدسی که چون حبل‌المتین هرکس بدان متوسل شود، به خدا سوگند، هرگز گمراه نخواهد شد که این پیام خداست، «ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین». این کتاب بدون هیچ ابهامي روشنگر راه تقواپیشه‌گان است. درود و سلام خدا بر محمد(ص) و ائمۀ اطهار او باد که چون شمع فروزانی عاشقانه سوختند، تا انسان لجام گسیخته را مهار کنند و در این راه الهی، دریای تهمت و رنج و شکنجه را، تنها به عشق خدا به جان خریدند.
بار خدایا، از تو می‌خواهم که از سر تقصیراتم درگذری. گرچه اینجانب از زندگی چیزی جز گناه و معاصی به یادگار نگذاشته‌ام، اکنون با شرم و خجالت تمام، به آستانت آمده‌ام و امید دارم که مرا از درگاهت مرانی که جز تو کسی را ندارم.
اقربا را به زهد و تقوی و جهاد با نفس نصیحت می‌کنم که البته با کمال شرمندگی، این حقیر در این راه نهایت کمبود را داشته‌ام و هیچ نکرده‌ام. 
عزیزان، هیچ کس عمر جاودان ندارد. دیر یا زود، مرگ به سراغ همۀ ما می‌آید‌.
«اینما تکونوا یدرکم الموت و لو کنتم فی بروج مشیره»
«هرکجا باشید اگرچه در کاخهای بسیار محکم، مرگ شما فرا مي‌رسد.»
بار خدایا مرا شهید بمیران. چرا که شهادت فخر اولیاء و انبیاء بوده، و شهادت کمال انسان است. شهادت خط بطلانی است بر همۀ سیاهی‌ها، و شهید چراغ هدایت بشریت است، آن‌طور که بودند و هستند و می‌باشند، اللهم ارزقنی الشهاده فی سبیلک. معبود من، از تو می‌خواهم که این حقیر مسکین را ببخشی. چرا که جز تو امیدی ندارم. 
و اما به اولیای خودم سفارشی دارم و آن اینکه بنده در انجام عبادات و فرائض دینی کوتاهی داشته‌ام که اگر برایتان مقدور باشد، توسط اشخاص صالح و دانا برای بنده به جا آورید.
اگر از مال دنیا چیزی برایم باقی ماند پدر عزیزم را از جانب خود وکیل می‌گیرم، و در نبود ایشان، مادر عزیز و باوفایم عهده‌دار این کار باشند؛ که چون فرشته‌ای مقدس هستند و جز محبت و ایثار در طول عمر از او هیچ ندیدم، و با کمال تأسف در حق او کوتاهی کردم و امید دارم مرا ببخشند. 
عزیزانم به یاد داشته باشید که رضای خدا را هرگز فرموش نکنید. از همۀ بستگان، برادران عزيز و اقربا طلب حلاليت مي‌نمايم. 
ربنا اغفرلنا و ارحمنا و انت خير الرحمن‌.
بار خدايا ما به تو ايمان آورده‌ايم. تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهرباني فرما، كه تو بهترين مهربان هستي. 
و اللهم اهدنا الصراط المستقيم.                         
والسلام ابراهيم سام دليري
رود كارون  9/2/61
وقتي وصيت‌نامه را نوشتم، متوجه شدم صورتم از اشك خيس شده است. كاغذ را تا كردم و در جيبم گذاشتم. با پشت دست صورتم را پاك كردم.
در همين موقع محمود خدابنده نزديكم شد و گفت «ابراهيم جان قربان دستت، بيا پشت پيراهنم آدرسم را بنويس تا وقتي شهيد شدم، بدانند بچة كجايم.» يك لحظه ماتم برد ولي بلافاصله به خودم آمدم. ماژيك را از دستش گرفتم و پشت پيراهنش اسم و آدرسش را نوشتم. يكي از بچه‌ها چند تا پيشاني‌بند، دستش بود. يكي را ازش گرفتم. رويش نوشته بود: يا مهدي ادركني. مثل بقيۀ رزمنده‌ها پيشاني‌بند را به پيشاني‌ام بستم. صداي اذان بلند شد. يكي از بچه‌ها كه بعد فهميدم اسمش محمود يونس‌پور است با صداي بلندي گفت «عجّلو بالصلوه، برادران يادتان نرود ما براي نماز مي‌جنگيم. بشتابيد براي نماز اول وقت.»
من مثل بقيه، با آب كارون وضو گرفتم و با عشق و ولع به نماز ايستادم. انگار اين آخرين فرصتي بود تا با معبودم به راز و نياز بپردازم. اين نماز با همۀ نمازهايي كه تا آن موقع خوانده بودم، فرق داشت.
يك پارچه عشق و شور و نياز در آن بود. همة ما آماده شده بوديم تا جانمان را درراه تحقق وعده‌هاي الهي بدهيم. و اين همه عشق و نياز تنها براي آغاز كار بود.
آغاز مرحلۀ اول عمليات بيت‌المقدس 10/2/61 
به محض فرا رسيدن تاريكي شب، دستور حركت صادر شد. همة نيروهاي ارتشي و بسيجي و سپاهي، در يك ستون، بي‌سر و صدا راه افتادند. دستورات، بيشتر با حركات دست انجام مي‌شد. سكوت بر همه جا حاكم بود. تنها صدايي كه به سختي به گوش مي‌رسيد، صداي خفيف قمقمه‌هاي آب و برخورد اسلحه با بدن بچه‌ها بود. هر از چند گاهي نيز خش‌خش بي‌سيم سكوت شب را مي‌شكست. اولين بار بود كه در يك عمليات رزمي شركت مي‌كردم. همين امر باعث شده بود تا اضطرابم صد چندان شود. سعي مي‌كردم با دقت به حرفها و حركات توجه كنم تا از جزئيات كار بيشتر باخبر شوم. آن‌طور كه فهميده بودم بنا بود در اين مرحله از عمليات، ما به جادة اهواز- خرمشهر برسيم و ارتباط بين نيروهاي عراقي كه در ضلع شمالي مستقر شده بودند را با نيروهاي ضلع جنوبي جاده قطع كنيم.
تقريباً نيمه شب بود كه وارد شيار بزرگي شديم. حالا ديگر مي‌توانستم نفس دشمن را بيخ گوشم احساس كنم. يك بي‌احتياطي كوچك مي‌توانست عمليات را لو دهد و منجر به كشته شدن همة نيروها شود. در همين لحظه اولين گلولة منورِ دشمن، در بالاي سرمان روشن شد. همگي زمينگير شديم. براي اولين بار بود كه نورافشاني گلولۀ منور را از نزديك مي‌ديدم. همه جا را مثل روز روشن كرده بود. پرتاب گلولة منور نشان مي‌داد كه عراقيها بايد همين نزديكي‌ها باشند. اگر بچه‌ها دير جنبيده بودند، آنها حتماً متوجهشان مي‌شدند. چند لحظه‌اي گذشت. با خاموش شدن منور، بچه‌ها از جا بلند شدند و دوباره بي سر و صدا راه افتادند. احساس مي‌كردم، ديگر چيزي به شروع درگيري نمانده است. حالا ديگر، با شليك منوركسي روي زمين دراز نمي‌كشيد، بلكه همگي با حالت نيم خيز به راهمان ادامه مي‌داديم. چون در زمان مقرر بايد به هدفهاي از پيش تعيين شده مي‌رسيديم. در غير اين صورت عمليات شكست مي‌خورد، و همة ما در محاصرة دشمن قرار مي‌گرفتيم. 
كم‌كم اضطراب و نگراني مجال بروز پيدا كرده بود. اگر دشمن مي‌توانست در مقابل ما مقاومت كند و همة ما را تا كارون عقب ببرد آن‌وقت چگونه مي‌توانستيم از رودخانۀ پرخروش و خطرناك كارون بگذريم؟ در آن صورت يا همه به دست دشمن بعثي اسير و كشته مي‌شديم، و يا كارون همۀ ما را می‌بلعيد و در خود غرق مي‌كرد. 
راستي اگر فردا به گوش خانواده‌ام مي‌رسيد كه عمليات آغاز شده است، چه حالي پيدا مي‌كردند. به خصوص اينكه خبري هم از من به گوششان نمي‌رسيد. 
در همين حال و هواها بودم كه يكي از بچه‌ها دستي به پشتم زد و مرا به خود آورد. وقتي نگاهش كردم، با تعجب گفت «حواست كجاست اخوي! دستور استراحت دادند.»
با حركت سر ازش تشكر كردم، و روي زمين نشستم. پشتم را دادم به تخته سنگي كه كنارم بود. احساس كردم به شدت خوابم مي‌آيد و از خستگي نمي‌توانم پلكهايم را باز نگه دارم. نمي‌دانم چقدر خوابيدم كه دوباره با صداي يكي از رزمنده‌ها كه مي‌گفت «بلند شو برادر، داريم حركت مي‌كنيم»، از خواب بيدار شدم. با اينكه هوا خيلي گرم بود ولي احساس كردم بدنم از شدت سرما  مي‌لرزد. دلم نمي‌خواست بقيه متوجهم شوند و فكر كنند دارم از ترس مي‌لرزم. به هر سختي كه بود، خودم را كنترل كردم. وقتي چند قدم برداشتم يواش يواش حالم سرجايش آمد. در همين هنگام يكي از فرماندهان در حالي كه يك نفر بي‌سيم‌چي دنبالش بود، جلوتر آمد و به فرمانده گروهانمان گفت «حاجي يك فكري كن، راه را گم كرديم. چيزي هم نمانده هوا روشن شود.» مرا مي‌گويي، با شنيدن اين حرف وا رفتم. پيش خودم گفتم، اين هم از شانس من. يك بار آمدم عمليات، آن هم اين جور شد و معلوم نيست آخرش چه بلايي سر ما بيايد. حالا هر لحظه بايد منتظر حملة غافلگيرانۀ دشمن شد.
نماز صبح را هم در حال حركت خوانديم. چند لحظه بعد، يكي از فرماندهان دستور داد تا پخش شويم و به‌صورت دشتبان
 حركت كنيم. داشتيم خودمان را آمادة انجام اين حركت مي‌كرديم كه فرمانده گروهان جلوتر آمد و گفت «بچه‌ها آماده باشيد، نیروهای سمت راست ما، درگير شده‌اند!»
هنوز اين حرفش تمام نشده بود كه صداي تيربار عراقيها ستون ما را درهم ريخت. همه زمينگير شدند. من با شكم روي زمين دراز كشيدم و صورتم را به خاك چسباندم. صداي تيربار، آرام و قرار نداشت. 
آرام سرم را چرخاندم. سنگر تيربار در طرف راست ما قرار داشت. در همين موقع چند گلولة منور، آسمان را مثل روز روشن كرد. حسابي قوز بالا قوز شده بود. 
صداي فرمانده گروهان بلند شد كه داد مي‌كشيد «خسرو! خسرو! برو تيربار را خاموش كن!» 
هنوز حرفش تمام نشده بود كه يكي داد كشيد «آخ، سوختم!»
من با نگراني به خسرو نگاه كردم، آرپي‌جي را دستش گرفت و نيم‌خيز به طرف سنگر تيربار دويد. خدا خدا مي‌كردم آسيبي بهش نرسد. چند لحظه بعد با شليك آرپي‌جي، سنگر منفجر شد و به هوا رفت. وقتي اين صحنه راديدم با خوشحالي از جايم نيم خيز شدم و داد كشيدم «آفرين خسرو!» كه يكي، دستش را گذاشت روي شانه‌ام و گفت «بگير رو زمين دراز بكش؛ مگر تيرها را نمي‌بيني؟»
حق با او بود. چون حالا، چندين تيربار مشغول تيراندازي طرف ما بودند. باران گلوله از هر طرف مي‌باريد. من تا به حال چنين صحنه‌اي را حتي در فيلم‌ها هم نديده بودم. چند لحظه بعد، يكي ديگر از تيربارها، با شليك آرپي‌جي نابود شد ‌و به دنبالش فرياد الله‌اكبر بچه‌ها بلند شد. چشمم خورد به يكي از بچه‌ها كه تير به كتفش خورده بود، و تمام بدنش غرق خون شده بود. سينه خيز طرفش رفتم. با ديدن جاي گلوله اولش خيلي ترسيدم ولي بعد ترسم ريخت و به كمك يكي از بچه‌ها كه امدادگري مي‌دانست، جاي گلوله را محكم بستيم. او در حالي كه از درد به خودش مي‌پيچيد، توسط بچه‌هاي امدادگر و حمل مجروح، به عقب انتقال داده شد.
با روشن شدن هوا، بچه‌ها توانستند همۀ سنگرهاي تيربار را شناسايي كنند و با شليك آرپي‌جي، از بين ببرند. حالا نوبت ما بود كه حق آنها را كف دستشان بگذاريم. 
با دستور فرمانده، از جا بلند شدم و به همراه بقيۀ بچه‌ها به طرف عراقيها حمله كرديم. خط مقدم شكسته شده بود و دشمن در حال فرار از ميدان جنگ بود. 
به نظر مي‌رسيد عراقيها انتظار نداشتند ما بتوانيم درمقابلشان مقاومت كنيم؛ چه برسد به اينكه خط مقدم را بشكنيم و وارد منطقة آنها شويم، چون وقتي به سنگرهاي استراحت آنها رسيديم، تعداد زيادي از سربازهاي عراقي، هنوز در خواب بودند و عده‌اي هم با لباس زير، قصد فرار از آنجا را داشتند.
حالا هر چقدر جلوتر مي‌رفتيم، جنازه‌هاي بيشتري از عراقيها روي زمين افتاده بود. اين‌طور كه بچه‌ها مي‌گفتند، گويا خط‌شكن‌هاي سمت چپ و راست هم عملياتشان را با پيروزي انجام داده بودند.
با حسين و عباس داشتيم براي پاكسازي به يكي از سنگرها نزديك مي‌شديم كه صداي فرمانده گروهان بلند شد كه مي‌گفت «مواظب سنگرها باشيد! ممكن است تله‌گذاري شده باشد.»
براي همين، وقتي به سنگر دومي رسيديم، حسين نارنجكي را داخل سنگر انداخت. چند لحظه پس از انفجار نارنجك، چند عراقي با سر و صورت نيم سوخته و زخمي، در حالي كه دستهايشان را روي سرشان گذاشته بودند، از سنگر بيرون آمدند.
حسين مي‌خواست به درون سنگر بعدي هم نارنجك بيندازد، ولي عباس با حركت دست مانع او شد. بعد من و عباس با احتياط وارد سنگر شديم. درون سنگر دو عراقی قوی هیکل روی تختی دراز کشیده بودند و در خواب عمیقی فرو رفته بودند. در کنار تختشان، کتری رنگ و رو رفته‌ای روی چراغ می‌جوشید. مثل اینکه این بخت برگشته‌ها تازه از سر پست آمده بودند.
با این همه، جای تعجب داشت که چطور با این همه سر و صدا از خواب بیدار نشده بودند. در همین حین، یکی از بچه‌ها از راه رسید و گفت «چه خبر دلاوران!» 
وقتی ماجرا را برایش گفتیم؛ خندید و خطاب به عراقیهای خوابیده گفت «احسنت به شما ! آفرین به شما!»
بعد دستش را روی ماشه گذاشت تا شلیک کند. ولی من مانعش شدم و گفتم «این کار را نکن آنها خوابند.»
بعد رو به حسین کردم و پرسیدم «تو مي‌گویی با اینها چه‌کار کنیم؟»
هنوز حرفم تمام نشده بود که هر دو عراقی با وحشت از خواب بیدار شدند. وقتی نگاهشان به ما خورد که مثل اجل معلق بالای سرشان ایستاده‌ایم طوری وحشت کردند که انگار چشمشان داشت از حدقه درمی‌آمد. بعد در حالی که از ترس می‌لرزیدند شروع کردند به گریه و زاری و چیزهایی را هم به زبان عربی می‌گفتند. از سنگر بیرونشان آوردیم و تحویل بچه‌ها دادیمشان. دوباره راه افتادیم تا به قسمت انتهایی سنگرها رسیدیم. کامیونی از کنار ما رد شد. داخلش پر از سرباز بود. همین که متوجه ما شدند با دست علامت پیروزی دادند؛ حسین لحظه‌ای با دقت به آنها نگاه کرد، بعد فریاد کشید «عراقيها هستند! دارند فرار می‌کنند.»
تا آنها رفتند دست به اسلحه شوند، گلولۀ آرپی‌جی خسرو، کامیون را منفجر کرد.
کم‌کم پاکسازی سنگرها داشت به پایان می‌رسید. به آخرین سنگر داشتیم نزدیک می‌شدیم که ناگهان صدای شلیک گلوله به گوشم خورد و به دنبال آن یکی از رزمنده‌ها فریاد کشید «سوختم!»
گلوله از داخل سنگر شلیک شده بود. بچه‌ها بلافاصله جوان رزمنده را که از درد به خودش مي‌پیچید، برای مداوا به عقب بردند. ما هم با عجله از سنگر دور شدیم. از ظاهر سنگر برمي‌آمد که بسیار محکم ساخته شده است.
از قسمت ورودی‌اش به داخل سنگر هیچ چیزی پیدا نبود، و سرباز عراقی گه‌گاه از محفظۀ نورگیر، به اطراف تیراندازی می‌کرد. یکی از بچه‌ها، رگباری به طرف سنگر فرستاد و داد کشید «تا کی می‌خواهی آن تو بمانی؟ آخرش مجبور می‌شوی بیایی بیرون!» 
ولی این حرف هم هیچ فایده‌اي نداشت. سرم را طرف حسین کردم و گفتم «بهتر است یک نارنجک بیندازیم توي سنگر و کلکش را بکنیم.» حسین سری تکان داد و گفت «بهتر است زنده دستگیرش کنیم، چون حتماً آدم مهمي است که دارد این‌طوری مقاومت می‌کند.»
با این حساب هیچ کاری از دست ما ساخته نبود و باید صبر می‌کردیم تا گلوله‌هایش تمام شود و خودش را تسلیم کند. در این موقع خسرو از راه رسید. صورت عرق کرده و گردگرفته‌شده‌اش نشان مي‌داد که در این چند ساعت حسابی سرش شلوغ بوده. وقتی جمع ما را دید با تعجب به ما نزدیک شد. یکی از بچه‌ها ماجرای زخمي شدن هم رزممان را بهش گفت. 
خسرو نگاهی به ما کرد و گفت «پس با این حساب، دست روی دست گذاشته‌اید تا خودش بیاید بیرون؟!» من گفتم «مگر کار دیگری هم می‌شود کرد؟» خسرو نفس بیرون داد و گفت«الآن بهتان می‌گویم که این جور آدم‌ها را چطوری از سنگر می‌شود بیرون کشید.»
بعد آرپی‌جی را گذاشت روی دوشش و سنگر را نشانه رفت. با شلیک آرپی‌جی، قسمتی از دیوار سنگر فرو ریخت. چند لحظه بعد، از میان دود و آتش، عراقی بخت برگشته، در حالی که قسمتی از صورت و بدنش سوخته بود، تلوتلو خوران بیرون آمد. اما هنوز به خودش نیامده بود که یکی از دوستان رزمندۀ زخمی، امانش نداد و با رگباری او را نقش زمین کرد.
حسین با ناراحتی نگاهی به بسیجی جوان کرد. و در حالی که دیگر کاری از دستش ساخته نبود دستم را گرفت و هر دو از جایمان بلند شدیم.
 بچه‌ها چند عراقی را هم در یک سنگر گیر آورده بودند که داشتند از ترس زارزار گریه می‌کردند. باورم نمی‌شد که ورق این‌طور برگشته باشد. همه چیز برخلاف تصورم در شروع عملیات، به نفع ما شده بود. همه از خوشحالی روی پایمان بند نبودیم.
 ناگهان سر و صدای تانکها ما را به خودمان آورد. یکی از بچه‌ها داد کشید «تانکهای عراقی رسیدند، نگذارید فرار کنند.»
راننده‌های تانک که اصلاً انتظار نداشتند، به جای نیروهای عراقی، نیروهای ایرانی را روبه‌رویشان ببینند، آن‌قدر ترسیده بودند که نمی‌دانستند به کدام طرف فرار کنند. بلافاصله آرپی‌جی زنها، موضع گرفتند و برجک تانک جلویی را زدند. راننده‌های بقیۀ تانکها که دیدند چاره‌ای غیر از تسلیم ندارند دستهایشان را به هوا بردند و خودشان را تسلیم نیروهای ما کردند. وقتی سرم را برگرداندم، چشمم خورد به یکی از بچه‌های سپاه، که حدود 40 نفر اسیر عراقی را به خط کرده بود و می‌خواست به پشت جبهه ببرد. اسرای عراقی، با سر و وضعی به هم ریخته، با التماس به این طرف و آن طرف نگاه می‌کردند. همین که یک نفر از رزمنده‌ها را می‌دیدند، صدای الدخیل الدخیلشان بلند می‌شد. برگشتم طرف بقیه، دیدم از داخل سنگری که از کنارش رد می‌شدم، سر و صدایی می‌آید. با اینکه می‌دانستم بی‌احتیاطی است، ولی کلاشینکف را آمادۀ شلیک کردم و رفتم توي سنگر. 
داخل سنگر، چشمم خورد به سه نفر عراقی که گوشۀ دیوار کز کرده بودند و داشتند زارزار گریه می‌کردند. 
هیکل هر سه تایشان به اندازۀ هیکل فیل بود. همین که چشمشان به من خورد یکی از آنها با گریه و زاری گفت «انا مسلم!» یکی دیگر هم در آمد «دخیل یا خمینی!»
با اشارۀ سر و دست به آنها فهماندم که از سنگر بیرون بروند. آنها هم بدون هیچ مقاومتی بیرون آمدند. بیرون سنگر چشمم خورد به فرمانده گروهان.
وقتی متوجه من و آن سه نفر اسیر شد، رو کرد به من و گفت «فعلاً که اینجا کاری نیست و هر کس هم سرش به کار خودش است. خودت اینها را ببر کمپ اسرا و تحویلشان بده.»
من که می‌خواستم یک تجربۀ جدید، به تجربیات جنگی‌ام اضافه شود حرفش را قبول کردم. آن سه نفر را جلو انداختم و خودم در فاصلۀ چند متری‌شان حرکت کردم. می‌دانستم که کمپ اسرا در دو سه کیلومتری آنجا قرار دارد‌. توي راه باید حواسم راحسابی جمع می‌کردم؛ چون مطمئن بودم تا برسیم به آنجا این سه نفر اسیر عراقی، برخلاف ظاهر مظلومشان، منتظرند تا دست از پا خطا کنم. آن وقت بلایی سرم مي‌آوردند که آن سرش ناپیدا بود. 
کم‌کم از منطقه دور شدیم. دیگر از رزمنده‌ها خبری نبود. فقط گه‌گاه صدای شلیک گلوله و انفجار توپ و خمپاره می‌آمد. بند کلاشینکف را انداختم روی شانه‌ام. کمي ترس برم داشته بود. داشتم به دور و برم نگاه می‌کردم که دیدم آن سه نفر دارند به عربی چیزی به هم می‌گویند. فهمیدم دارند نقشه‌ای مي‌کشند. بلافاصله اسلحه را گرفتم طرفشان تا بدانند اگر بخواهند دست از پا خطا کنند، با گلوله‌های کلاش طرفند. در همین موقع، یکی از آنها آمد طرفم و با لحن تندی، به زبان عربی، شروع کرد به حرف زدن. شاید می‌خواست مرا بترساند، بهش تشر زدم که از من فاصله بگیرد. 
اما گوش نکرد و به کارش ادامه داد. شاید گول هیکل کوچکم را خورد و فکر کرد کاری ازم بر نمی‌آید. همین که به یک قدمی‌ام رسید خواست خودش را رویم بیندازد. 
 بی‌اختیار ماشه را فشار دادم. یک رگبار خورد به سینه‌اش. عراقی بیچاره، فریادی زد و روی زمین افتاد. آن دو تا اسیر هم که وضع را این‌طوری دیدند، پا گذاشتند به فرار. من حسابی دست پاچه شده بودم.
با این وجود با صدای بلند تهدیدشان کردم که اگر نایستند به طرفشان شلیک می‌کنم. ولی تهدیدهای من به خرجشان نرفت. به ناچار چند گلوله به طرفشان شلیک کردم. یکی از گلوله‌ها خورد به پای یکی از آنها و روی زمین سرنگونش کرد. سومي که فهمید من با آنها شوخی ندارم. روی زمین نشست و بنا کرد به گریه و زاری. شلیک گلوله‌ها باعث شد تا بچه‌هایی که از ما فاصله داشتند، متوجه اوضاع شوند و به کمک من بیایند. عراقی زخمي را به عقب انتقال دادند و اسیر سومي هم به کمپ اسرا تحویل داده شد.
وقتی برگشتم پیش بچه‌ها، متوجه شدم دشمن منطقه را به موشک مالیوتکا
 بسته است. از این موشک برای زدن تانک و ادوات زرهی استفاده مي‌شد، اما عراقیها ازش برای زدن نفرات استفاده می‌کردند. بلافاصله گروهی از بچه‌ها به طرف محل شلیک موشک که در آن طرف جادۀ خرمشهر- اهواز بود حرکت کردند. داشتم دنبال بر و بچه‌های هم سنگرم می‌گشتم که چشمم به پیرمردی خورد که گلوله کتفش را زخمي کرده بود و قسمت چپ بدنش غرق خون بود. یکی از امدادگرها به طرفش رفت و از او خواست تا برای مداوا به پشت خط برگردد. و یا به او اجازه دهد تا زخمش را پانسمان کند. ولی پیرمرد نگاهی به او کرد و گفت «فرزندم فعلاً جای این کارها نیست. الآن اسلام در خطر است و باید هر طور شده آن را حفظ کرد.» و بعد با عجله همراه دیگران به طرف جادۀ خرمشهر- اهواز دوید. 
به نظر می‌رسید در این لحظات عراقیها در این محور نفسهای آخرشان را می‌کشند، ولی با تمام وجود سعی می‌کردند نیروهای خود را جمع کرده و دست به پاتک بزنند. ولی از هم پاشیدگی آنها به حدی بود که این تلاششان نیز راه به جایی نبرد. آمبولانس سر رسیده بود تا اجساد مطهر رزمندگانی که برای فتح جاده خودشان را به میدان مین زده بودند با خود ببرد. بدون شک اگر این دلاوریها و جان‌فشانیها نبود شاید پیروزی به این سرعت به دست نمی‌آمد. به این ترتیب جادۀ اهواز- خرمشهر در ساعت 5/10 صبح فتح شد و اولین مرحله از عملیات بیت‌المقدس با پیروزی کامل رزمندگان اسلام به پایان رسید.
من به همراه سایرین، با شادی و شعف بی‌پایان و با سربلندی و افتخار فراوان در کنار جادۀ اهواز- خرمشهر استقرار یافتیم، تا گوش به فرمان دستورات بعدی فرماندهان جنگ باشیم.
بعد از فتح جادۀ آسفالته
با فتح جادۀ اهواز- خرمشهرکه هدف اصلی اولین مرحلۀ عملیات بود، بلافاصله بچه‌ها را در طول جاده پخش کردند. اواسط بهار بود و هوا به شدت گرم، طوری که نمی‌شد چند لحظه هم تحملش کرد. با وجود این، به همراه بقیۀ رزمنده‌ها، در طول جاده مشغول کندن سنگرهای انفرادی شدیم.
زمین سفت و آفتاب سوزان، دمار از روزگار همه درآورده بود. ولی برای مقابله با پاتک دشمن و حفظ مواضع خودمان چاره‌ای جز این نداشتیم. پس از حفر سنگر، کار ما این بود که درونش بنشینیم و منتظر حملات آنها باشیم. البته این را هم بگویم، خاکریزهایی که عراقیها از ترس حملات ما در دو طرف جاده به‌وجود آورده بودند، حالا وسیلۀ دفاعی خوبی برای جلوگیری از حملات خودشان شده بود؛ حملاتی که هر لحظه احتمال شروعش می‌رفت. 
معمولاً بعد از هر عملیاتی، نیروهای عراقی از عهدۀ یک کار، خوب برمی‌آمدند. آن هم جمع و جورکردن نیروهای شکست خورده و انجام پاتک بود. در این‌گونه مواقع آنها ابتدا توسط توپخانه، آتش تهیۀ سنگینی اجرا می‌کردند و به دنبال آن تعداد زیادی تانک و نفربر زرهی وارد عمل می‌شدند. 
اما این دفعه انگار عراق می‌خواست از یک راه دیگر وارد شود. چون از دور دست داشت صدای هواپیما می‌آمد. وقتی باشنیدن صدا نگاهی به افق کردم، چشمم خورد به چند هواپیما که داشتند در ارتفاع خیلی بالا و به سرعت به مواضع ما نزدیک می‌شدند. هواپیماها هنوز به مواضع نرسیده بودندند که راکتهایشان را پرتاب کردند و برگشتند. چند لحظه بعد، آتش توپخانه شروع شد. شدت آتش آن‌قدر زیاد بود که نمي‌شد سر را از سنگر بیرون آورد.
وقتی بعد از دو ساعت، به خیال خودشان، منطقه را کوبیدند، چند لحظه‌اي سکوت حاکم شد. من که تجربۀ چنین میدانهایی را نداشتم، فکر کردم کار تمام شده است، ولی وقتی یکی از فرمانده‌ها فریاد کشید «پاتک شروع شده، آرپی‌جی‌زنها آماده باشند.» 
فهمیدم این تازه شروع کار بود. نگاهی به آن طرف جاده کردم. تانکهای زیادی به سرعت داشتند به طرف ما می‌آمدند و گرد و خاک عجیبی راه انداخته بودند. بدی تانکها این بود که در حین حرکت می‌توانستند به طرف مواضع ما شلیک کنند. برای همین نمی‌توانستم زیاد سرم را بیرون از سنگر نگه دارم. از هیجان و ترس نفسم بالا نمی‌آمد. 
در این جور نبردها، از کلاشینکف کاری برنمی‌آید. دلم مي‌خواست یک آرپی‌جی داشتم و می‌رفتم شکار تانک. 
آتش سنگین تانکها، توپخانه و خمپاره‌ها، آن‌قدر زیاد بود که مجال جابه‌جایی از یک سنگر به سنگر دیگر را گرفته بود. با احتیاط کمي سرم را بالا بردم. سه تانک دشمن را دیدم که جلوتر از بقیۀ تانکها، به طرف ما حرکت می‌کردند ولی بلافاصله با فریادهای یا مهدی و شلیک سه آرپی‌جی، همه‌شان منفجر شدند. با از بین رفتن این سه تانک، انگار یک دفعه ورق برگشت و میدان افتاد دست ما. چون بقیۀ تانکها به محض دیدن ماجرا، شروع کردند به عقب نشینی. این کارشان باعث شد تا بقیۀ آرپی‌جی‌زنها از سنگرها بیرون بیایند و به شکارشان بپردازند. 
در این میان دو نفر از آنها با رگبار دشمن به شهادت رسیدند، ولی بقیه توانستند با جسارت و شجاعت زیاد، بیشتر تانکهای عراقی را به آتش بکشند. و به این ترتیب اولین پاتک دشمن با شکست کامل همراه شد.
روزهای بعد هم عراقيها، بارهاو بارها تحرکاتی برای فتح مجدد مواضع از دست‌رفته، انجام دادند. اما هرگز موفق نشدند یک وجب جلوتر بیایند. آخرش وقتی مطمئن شدند دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید، خط دفاعی جدیدی برای خودشان احداث کردند و پشت مواضع تازه مستقر شدند.
گردان ما، حدود یک هفته در کنار جادۀ خرمشهر-اهواز پدافند کرد. در طول این مدت کمکهای زیادی از طرف مردم به طرف ما سرازیر شد، این کمکها شامل غذای آماده و میوه و کمپوت و کنسرو می‌‌شد.
مردم داشتند همه چیزشان را فدای دین و کشور می‌کردند، این همه ایثار و از خود گذشتگی، آن‌چنان انگیزه‌ای در ما به‌وجود می‌آورد كه با تمام وجودمان در مقابل دشمن قدار بایستیم و موجب سرافرازی و عزت دین و مملکت باشیم.
آغاز دومین مرحلۀ عملیات
هنوز چند روزی از مرحلۀ اول نگذشته بود که خبر انجام دومین مرحلۀ عملیات به گوش رسید. سرانجام غروب 17/2/61 مهمات لازم و جیرۀ جنگی بین واحدها تقسیم شد.
پس از تاریک شدن هوا، دستور حرکت صادر گردید. همگی در کنار جاده، در تاریکی شب، از زیر قرآن رد شدیم و به طرف مواضع دشمن به راه افتادیم. منطقه‌ای که قرار بود مرحلۀ دوم عملیات در آن انجام شود حدود 20 کیلومتر از ما فاصله داشت. 
واحد ما مي‌بايست به کمک نیروهای ارتشی و جمعی دیگر از نیروهای بسیجی به دشمن حمله مي‌كرد، اما عاملی که می‌توانست جلوی غافلگیری دشمن را بگیرد و باعث لو رفتن عملیات شود ماهِ کاملی بود که بر سینۀ آسمان ِشب می‌درخشید و همه جا را روشن کرده بود. 
اما طبق صحبت فرمانده‌ها، تمام عملیات طبق برنامه‌ریزی قبلی انجام شده بود و امکان تغییر زمان و یا جابه‌جایی در آن وجود نداشت. برای همین، همگی توکل به خدا کردیم و راه افتادیم. 
من یک چشمم به راه بود و چشم دیگرم به مهتاب. انگار هر چه از شب مي‌گذشت درخشنده‌تر و پرنورتر می‌شد. حالا دیگر همۀ دشت را مثل روز روشن کرده بود. طوری که می‌شد ابتدا و انتهای ستون رزمندگان اسلام را با تک‌تک نفراتش به راحتی دید. این امر می‌توانست آزمایش بزرگی برای ما باشد. جنگ ما برای خدا بود و او در وقت مناسب کمکهایش را به ما ارزانی می‌کرد. 
به نیمه‌های شب رسیدیم. همه مضطرب بودند و زیر لب دعا می‌کردند. ناگهان دیديم ابرهای سیاهی از گوشۀ آسمان به سرعت به طرف ماه مي‌آید. در یک چشم به‌هم زدن، ماه را در میان فرو گرفت و بعد از چند لحظه، باران شدیدی شروع به باریدن کرد. این اتفاق عجیب را نمي‌توانستم باور کنم. اشک در چشمانم حلقه زد. نگاهی به بچه‌ها کردم، همه از شوق در حال گریستن بودند. گویی خدای رحمان هم، همه چیز را برای یک عملیات مهم تدارک دیده بود. باران همچنان مي‌بارید و ما پیش مي‌رفتیم. 
همه چیز در تاریکی فرو رفته بود و چشم، چشم را نمی‌دید. یکی، دو ساعت که گذشت، از شدت باران کاسته شد. 
اما ماه همچنان زیر ابر سیاه پنهان مانده بود. همه در سکوت مطلق جلو مي‌رفتیم. دیگر چیزی به مواضع دشمن نمانده بود. اگر این مسافت باقی مانده را متوجهمان نمي‌شدند می‌توانستیم با غافلگیر کردنشان تا حدی به اهداف از پیش تعیین شده برسیم. 
ولی ناگهان با بلند شدن صدای چند عراقی، آه از نهاد همه بلند شد. در یک لحظه همگی بی‌حرکت ماندیم. هیچ‌کس نمي‌دانست چه واکنشی انجام دهد. بلافاصله صدای یکی از فرمانده‌ها بلند شد که مي‌گفت «بچه‌ها پخش شوید. دشمن ما را محاصره کرده است.»
با شنیدن این حرف، حسابی وا رفتم. احساس کردم نای راه رفتن ندارم. تا چند لحظۀ پیش همه چیز بر وفق مراد بود، ولی ناگهان همه چیز برگشت. احساس کردم بیشتر بچه‌ها همین حالت مرا دارند. در همین موقع یکی از رزمنده‌ها که بچۀ اهواز بود و به زبان عربی تسلط کامل داشت. به داد همه رسید و با صدای آرامي گفت «نترسید بابا. هیچ محاصره‌ای در کار نیست. بعثی‌ها در سمت راست ما درگیر شده‌اند. حالا فکر مي‌کنند در محاصرۀ کامل درآمده‌اند و دنبال راه فرار مي‌گردند.»
بااین حرف، دوباره امید به جمع بچه‌ها برگشت. بلافاصله چند نفر رفتند سراغ آن چند تا عراقی و دستگیرشان کردند. وقتی داشتند آنها را از کنارم به عقب مي‌بردند، متوجه شدم هیکلشان غرق گل و لای است و تمام بدنشان از شدت ترس مي‌لرزد. دوباره دستور حرکت دادند. هنوز ده دقیقه نرفته بودیم که از دوردستها صدای الله‌اکبر به گوش ما خورد و بلافاصله گلوله‌های منور و رسام بود که آسمان سمت راست ما را روشن می‌کرد. در همین موقع فرمانده گروهان که کلاهی پشمي به سر داشت به ما نزدیک شد و گفت «نیروهای سمت راست ما درگیر شدند. ما مستقیم مي‌رویم جلو تا به مواضع دشمن برسیم.»
به حرکت ادامه دادیم. چند لحظه بعد دوباره شلیک آرپی‌جی و خمپاره آسمان سمت چپ ما را هم روشن کرد. با دستور فرمانده سرعتمان را زیاد کردیم. برای آنکه نیروهای سمت چپ و راست ما به محاصرۀ دشمن در نیایند، مي‌بایست هرچه زودتر وارد عمل مي‌شدیم. در همین هنگام از نزدیکی ما، صدای تیربار عراقی بلند شد و نظم ستون را به‌هم ریخت. با همان رگبار اول چند نفر از بچه‌های جلوی ستون شهید شدند.
تیربار یک لحظه آرام نمي‌گرفت و آسمان و زمین را مورد هدف قرار مي‌داد. همه روی زمین دراز کشیدیم. چند لحظه بعد با چند گلولۀ منور، آنجا مثل روز روشن شد. چند نفر از بچه‌ها، یکی، دو تا از گلوله‌های منور را با تیر کلاش زدند. ولی با خاموش شدن یکی، بلافاصله چند تای دیگر روشن مي‌شد. از لابه‌لای صدای شلیک بی‌امان و تیربارها، فریاد فرماندهان به گوشم خورد که فریاد مي‌زدند «بچه‌ها یک جا جمع نشوید. پخش شوید! پخش شوید!» 
بعد آرپی‌جی‌زن‌ها مأمور شدند تا تیربارها را خاموش کنند. پس از آن، تیربارها یکی پس از دیگری خاموش شدند. پس از آن پیشروی ما ادامه پیدا کرد. بعد از مدتی به اولین خاکریز مرزی رسیدیم. این منطقه اولین مرز بین‌المللی بین ما و عراق بود که برای اولین بار بعد از شروع جنگ، نیروهای اسلام به آن قدم مي‌گذاشتند. چون چیزی به روز نمانده بود بنا به تشخیص فرماندهان، در کنار خاکریز مستقر شدیم، تا استراحت و تجدید قوایی کرده باشیم و سپس در صورت لزوم عملیات را ادامه دهیم.
پس از خواندن نماز و خوردن کمي از جیرۀ جنگی به صورت ستون به طرف خاکریز عراقیها راه افتادیم. رسیدن به آنجا بدون هیچ درگیری و مقاومتی از سوی عراقیها انجام شد. در اطرافمان تانکهای زیادی را دیدم که به علت بارندگی شب قبل، به گل نشسته بودند. چند نفر از بچه‌ها به سراغ تانکها رفتند و چند تایی از آنها را به پشت خاکریز انتقال دادند. 
هوا کاملاً روشن شده بود. از بالای خاکریز نگاهی به جلو انداختم. چشمم در آن طرف خاکریز به چندین قبضه توپ خورد که صحیح و سالم بودند. از آنجایی که آن منطقه در تیررس آتش دشمن بود. برای انتقالشان به پشت جبهه باید تا شب صبر مي‌کردیم. با بالا آمدن آفتاب، هوا حسابی گرم شده بود، طوری که به سختی مي‌شد نفس مي‌کشید. هنوز ظهر نشده بود که قمقمه‌های آب ته کشید. از جیرۀ جنگی نیز چیزی باقی نمانده بود. شاید به علت وسعت منطقۀ عملیاتی بود که تدارکات هنوز فرصت رسیدن به همۀ محورها را پیدا نکرده بود. دور و بر ما پر بود از اجساد عراقیها که به علت گرمای بیش از حد بوگرفته بودند. ما هم در شرایطی نبودیم که بتوانیم آنها را دفن کنیم. در همین هنگام یک میگ عراقی از دور پیدا شد. من به سرعت خودم را به خاکریز چسباندم‌. هواپیما با سرعت عجیبی از نزدیکی خاکریز گذشت. آن‌قدر پایین بود که فکر مي‌کردی حالاست به خاکریز بخورد‌. میگ مانوری داد و بدون آنکه بمبی بریزد از آنجا دور شد. گویا به قصد شناسایی آمده بود. این طور که از ظاهر کار برمي‌آمد عراقیها برای ما نقشه‌هایی داشتند و خوابهایی دیده بودند.
نگاهی به اطراف کردم. اگر در این موقعیت آنها مي‌خواستند پاتک بزنند، نه سنگر مستحکمي برای پنهان شدن داشتیم و نه اسلحۀ مؤثري برای مقابله با آنها؛ فقط امکان عقب نشینی بود. ولی مگر فاصلۀ بیست کیلومتری را مي‌شد به همین راحتی برگشت. تو همین فکرها بودم که دیدم چند بالگرد عراقی از دور پیدایشان شد. همگی با عجله پناه گرفتیم. ولی هدف آنها، از بین بردن تانکهایی بود که از شب پیش در منطقه باقی مانده بود. برای همین، وقتی آنها را با شلیک چند راکت منفجر کردند، برگشتند سرجایشان‌.
با رفتنشان نفس راحتی کشیدم، غافل از اینکه آنها دارند همه چیز را برای حمله به ما آماده مي‌کنند. علت حملۀ آنها این بود که تیپی که قرار بود سمت چپ ما را پر کند، به علت تاریکی شب راه را گم کرده بودند و به خاکریز نرسیده بودند. پس از آن هم، چون فرماند‌هانش دیده بودند ماندن نیروها دربیابان بی آب و علف، بدون داشتن خاکریز و جان‌پناه چیزی جز تلف شدن در پی ندارد، فرمان عقب‌نشینی داده بودند. 
از آنجایی که به خاطر بُعد مسافت، ارتباط با بی‌سیم ممکن نبود، کسی از عقب‌نشینی‌شان و خالی ماندن جناح چپ ما، مطلع نشد. به همین خاطر، آن منطقه مناسب‌ترین جا برای نفوذ دشمن و حمله به ما بود. در این میان تعدادی از بچه‌ها بی‌خبر از همه جا، به علت خستگی و تشنگی، به خواب فرو رفته بودند و عده‌ای هم به عنوان نگهبانی مشغول گشت بودند. من درون گودال کوچکی نشسته بودم که صدای انفجار وحشتناک گلولۀ تانک مرا به‌خود آورد. 
سرم را بلند کردم، دیدم اصابت گلوله به سنگری در ابتدای خط، باعث شهادت سه نفر از بچه‌ها شد. لحظه‌اي سکوت در همه جا حاکم شد. طوری که مي‌شد صدای تانکها را که از ضلع جنوبی به ما نزدیک مي‌شدند، شنید. یکی از بچه‌ها ناباورانه گفت «مثل اینکه عراقیا دارن از سمت چپ حمله مي‌کنن. مگه اونجا خالیه؟» 
وقتی سرمان را بلند کردیم و نگاهی به ضلع جنوبی کردیم متوجه شدیم، قضیه از چه قرار است. ولی افسوس که دیگر کاری از دست کسی برنمي‌آمد.
تانکهای عراقی، با حملۀ همه جانبة خود و شلیکهای بی‌امانشان، مجال هر کاری را از ما گرفته بودند. با شدت گرفتن حملات عراقيها، فرمان عقب‌نشینی صادر شد. 
شاید هیچ لحظه‌ای در عملیات، سخت‌تر از عقب‌نشینی نباشد. در هنگام حمله چون دشمن تنها در روبه‌رو قرار دارد، احتمال غافلگیری کمتر است؛ ولی در وقت عقب‌نشینی، امکان دارد دشمن از هر گوشه‌ای سر در بیاورد و غافلگیرتان کند. همۀ ما به محض شنیدن فرمان، با عجله سنگرها را ترک کردیم. در همان لحظۀ اول، تعداد زیادی از بچه‌ها، توسط رگبار کالیبرهای تانکها، به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند. 
چند نفر سراغ زخمي‌ها رفتند‌. ولی نه دارویی برای مداوایشان داشتند و نه وسیله‌ای برای بردنشان به عقب‌. من هم، مثل بقیه از سنگر بیرون پریدم و به طرف عقب دویدم. بارش گلوله و راکت از زمین و آسمان ادامه داشت. گلوله‌ها از کنار گوش و یا از بغل دست و پایم زوزه‌کشان رد مي‌شد. هر لحظه احتمال می‌دادم یکی از آنها به خاک و خونم بکشاند. مسافتی دراز را یک نفس دویدم، بعد یک لحظه ایستادم و برگشتم. خیلی از بچه‌ها شهید شده بودند. 
تانکهای دشمن از خاکریز گذشته بودند و به طرف ما پیش مي‌آمدند. دوباره شروع کردم به دویدن. آفتاب گرم و سوزان و زمین داغ قوتی برایم نگذاشته بود. گلویم از تشنگی خشک شده بود. قمقمه‌ام را به دهان بردم. از آب خبری نبود. خیلی از بچه‌ها، وسایل و تجهیزات سنگین و دست و پاگیر را رها کرده بودند تا راحت‌تر و سبک‌تر باشند.
در راه، رزمنده‌هایی را دیدم که با وجود سختی راه و مشکلات زیاد، مجروحین را روی برانکارد گذاشته بودند و به عقب مي‌آوردند. پس از رسیدن به خاکریز اول، از شدت حملات کاسته شد، آن وقت بود که توانستم نفس راحتی بکشم و کمي استراحت کنم. چند نفر از بچه‌ها چاله‌های آب را دوره کرده بودند. 
از شدت تشنگی به طرفشان رفتم. مشتی آب تلخ و بدمزه را فرودادم. در همین موقع چند ماشین ایفا از راه رسید. همراه بچه‌هایی که از مهلکه جان سالم به‌در برده بودند، سوارش شدیم و به مواضع خودمان برگشتیم.
پس از استراحت یک روزه و تجدید سازمان، مجدداً در خط مرزی مستقر شدیم. البته این بار ما را در سنگر محکمي جای دادند. ولی تا مدتها خاطرۀ تلخ عقب نشینی و شهادت دوستان و همرزمانم، رهایم نکرد.
عراق تا چند روز منطقه را زیر آتش سنگین توپخانۀ خود گرفته بود. اما در همین هنگام، واحد دیگری از نیروهای اسلام، در یک عملیات ایذایی و غافلگیرانه، بخش وسیعی از منطقۀ شلمچه را آزاد کردند. پس از این عملیات واحد ما در منطقۀ شلمچه مستقر شد و به پدافند آنجا پرداخت. در این مدت کمکها و هدایای مردمي مثل همیشه به طرف جبهه سرازیر بود. من یقین داشتم که با داشتن چنین مردم فداکاری که دار و ندارشان را نثار رزمندگان مي‌کنند هیچ‌وقت شکست نمي‌خوریم و مي‌توانیم نبرد را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم.
شبهای شلمچه 
از دریچۀ کوچک سنگر بیرون را نگاه کردم. چشمم خورد به یکی از بچه‌ها که داشت کنار تانکر آب لباس مي‌شست. آفتاب به شدت مي‌تابید و برای لحظه‌اي هم نمي‌شد گرمایش را تحمل کرد.
در چنین لحظاتی، آتش دشمن کمتر مي‌شد. هر چند شلیک گاه‌به‌گاه توپخانۀ عراقیها، هیچ‌گاه قطع نمي‌شد. بعضی از بچه‌ها، در این‌گونه مواقع، با وجود گرمای زیاد، فرصتی پیدا مي‌کردند تا نظافتی کنند و یا روی سنگر سنگ و خاک بیشتری بریزند. در همین هنگام خمپاره‌ای زوزه‌کشان آن طرف خاکریز منفجر شد. رزمندۀ جوان، در جایش کمي جابه‌جا شد ولی باز هم به کارش ادامه داد. گلولۀ دوم خمپاره کمي نزدیک‌تر به زمین خورد. 
او دست برد تا آخرین تکۀ لباسش را زیر شیر تانکر بگیرد. احساس کرد هر آن ممکن است گلولۀ بعدی او را هدف قرار دهد. از حرکات شتابزده‌اش برمي‌آمد که برای پایان کارش عجله دارد. دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم. ولی تا خواستم فریاد بزنم که برگردد به سنگر، زوزۀ سومین خمپاره بلند شد، این بار خیلی نزدیک بود. او بلافاصله خودش را روی زمین انداخت. احساس کردم برایش اتفاقی افتاده‌. با عجله از سنگر بیرون پریدم و به طرفش دویدم. 
به دنبال من، چند نفر دیگر هم به سویش آمدند. با دیدن صورت خونینش، آه از نهادم بلند شد. ترکش خمپاره،گلویش را دریده بود و خون به اطراف فواره مي‌زد. بلافاصله آمبولانس سر رسید سوارش کردیم‌. او را به عقب جبهه انتقال دادند. با وجود اينکه هر روز شاهد حوادث بسیاری از این دست بودیم ولی هیچ چاره‌ای جز ایستادگی و مقاومت نداشتیم.
با انجام مرحلۀ دوم عملیات بیت‌المقدس، قرار بر این شد که واحد ما در شلمچه پدافند کند تا در زمانی مناسب، مسئولیت دیگری به ما محول شود. البته جسته و گریخته، عملیاتهای کوچکی، در مناطق دیگر، توسط بقیۀ واحدها انجام مي‌شد تا زمینه را برای حملۀ گستردۀ آینده آماده کند. این را هم بگویم که موقعیت استراﺗﮋیک شلمچه، ایجاب می‌کرد ایران و عراق نسبت به این منطقه حساس باشند. شلمچه می‌توانست محل ورود ما به خاک عراق و تصرف بندر بصره باشد. به همین خاطر دشمن سعی مي‌کرد با آتش سنگین توپخانه، امکان هرگونه جابه‌جایی را از ما بگیرد.
در این میان نیروهای ما هر طور شده، باید خود را به جادۀ شلمچه-بصره مي‌رساندند و در آن پدافند مي‌کردند‌. جادۀ شلمچه-بصره، جادۀ آسفالته‌ای بود که تا شهر بصره پیش مي‌رفت. در صورت تصرف این جاده دشمن بخش عمده‌اي از توانایی خود را در منطقه از دست مي‌داد.
روزها یکی پس از دیگری مي‌گذشت. تا اينكه سرانجام نوبت من شد تا مزۀ انفجار دشمن را بچشم! قضیه از این قرار بود که ظهر شنبه آتش توپخانۀ دشمن، خیلی شدید شده بود. همۀ ما در سنگرها کز کرده بودیم و تعداد شلیکها را یکی‌یکی مي‌شمردیم. 
یک دفعه سوت خمپاره‌اي را بالای سنگر شنیدم. تا آمدم به خودم بجنبم، صدای انفجار مهیبی بلند شد و سقف سنگر روی سر ما ریخت. بعد از آن دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. وقتی چشمانم را باز کردم، دیدم روی تخت بیمارستان دراز کشیده‌ام.
حالت عجیبی داشتم. سرم منگ بود و انگار روی بدنم سنگینی مي‌کرد. احساس خفگی و تنگی نفس مي‌کردم. وقتی اینها را به پرستاری که بالای سرم بود، گفتم لبخندی زد و گفت «الحمدالله وقتی سنگرتان منفجر شد هیچ آسیبی بهتان نرسیده‌. فقط کمي دچار موج انفجار شده‌ايد که آن هم برطرف مي‌شود.» بعد آمپولي زد كه باعث شد چند لحظه بعد چشمانم سنگین شود و خوابم ببرد.
تا چند روزی در بیمارستان بودم. در این مدت تمام پرسنل بیمارستان، از پزشک بگیر تا پرستار و بقیه از هیچ کمکی دریغ نمي‌کردند ولی با این همه محیط آنجا خیلی برایم خسته‌کننده بود. دلم مي‌خواست هر چه زودتر پیش بچه‌ها برگردم. احساس مي‌کردم زندگی واقعی در آنجا جریان دارد.
برای همین به دکتر بیمارستان اصرار کردم تا مرخصم کند؛ قبول نکرد و گفت باید یکی دو روز در آنجا بمانم. در این فاصله تنها کاری که از دستم برمي‌آمد نوشتن نامه به خانواده بود.
خلاصه به هر وضعی بود آن یکی دو روز سرآمد و من سراسیمه به نزد بچه‌ها برگشتم. چند روز بعد از برگشتنم، خبر آزاد شدن پادگان حمید به گوش ما رسید. این خبر خستگی را از تن همۀ رزمنده‌ها بیرون کرد.
شبی با شهیدان
نگاهی به تجهیزاتم کردم. همه چیز سر جایش بود و چیزی را فراموش نکرده بودم. دوباره اسلحه را دستم گرفتم. هیاهویی آرام در بین بچه‌ها برقرار شده بود. حوالی ظهر بود که خبر عملیات به گوش ما رسید. این عملیات به منظور تصرف بخشی از محور شلمچه، که در حوالی پتروشیمی
 عراق قرار داشت، انجام مي‌شد حضور دشمن در این محور باعث شده بود تا جادۀ تدارکاتی ما زیر تیر مستقیم آنها قرار داشته باشد.
بچه‌های گردان خیلی زود آماده شدند. با فرا رسیدن تاریکی شب، دستور حرکت داده شد. همان‌طور که گفتم هدف، فتح سنگرهای دیده‌بانی دشمن و در صورت امکان، رسیدن به تأسیسات پتروشیمي عراق بود. عراقيها در این منطقه سنگرهای دیده‌بانی بلند و محکمي احداث کرده بودند. از آنجایی که عملیات محدود بود، باید با غافلگیری انجام مي‌شد. در تاریکی شب از زیر قرآن گذشتیم، و از کانالی که زیر جادۀ آسفالتۀ شلمچه-بصره حفر شده بود، عبور کردیم. 
فاصلۀ ما با دشمن زیاد نبود. به همین جهت عراق برای جلوگیری از تحرکات ما، آنجا را پر از میدانهای مین و سیم خاردار کرده بود. بچه‌های گردان با دقت و احتیاط زیاد حرکت مي‌کردند. تا نیمه‌های راه بی هیچ حادثه‌اي طی شد. از دشمن هیچ خبری نبود. 
من نمي‌توانستم به این سکوتِ طولانی خوش‌بین باشم. احساس مي‌کردم، در پس این بی‌صدایی و آرامش، غوغایی نهفته است. یکی از بچه‌ها که در کنارم بود، آهسته گفت «شاید عراقيها عقب‌نشینی کرده‌اند.»
قبل از اينكه چیزی بگویم چشمم خورد به میدان مین و سیم‌های خاردار که در تاریکی شب، به سختی تشخیص داده مي‌شد‌. آن رزمنده منتظر جواب من نماند و از من جلو زد. 
همگی با احتیاط میدان مین را دور زدیم. تازه رسیده بودیم به انتهای میدان که ناگهان گلولۀ منوری شلیک شد و آنجا را مثل روز روشن کرد. فهمیدم از عراقيها رو دست خورده‌ایم و نقشه‌مان لو رفته. تا آمديم به خودمان بجنبیم، شلیک بی‌امان پدافندها و خمپاره‌ها سکوت شب را شکست. شدت انفجارها آن‌قدر زیاد بود که در همان لحظات اول تعداد زیادی از بچه‌ها به شهادت رسیدند. 
گویا فرمانده گردان فهمید که در وسط میدان مین و در مقابل آتش سنگین دشمن مقاومت بی‌فایده به نظر مي‌رسد برای همین بلافاصله دستور عقب‌نشینی را صادر کرد. درست در همین موقع توپخانه و کاتیوشای دشمن نیز ما را زیر آتش خود گرفتند. شدت آتش به گونه‌اي بود که حتی اجازۀ بازگشت به مواضع خودی را به کسی نمي‌داد. بچه‌های گردان، بی آنکه تابع فرمانده باشند، هر یک به گوشه‌اي فرار مي‌کردند. تعدادی به روی مین مي‌رفتند. چندتایی در تاریکی شب ناپدید شدند، و گروهی هم بر اثر اصابت گلوله و ترکش شهید و مجروح شدند.
چند نفر از بچه‌های امداد مي‌خواستند هرطور شده شهدا و مجروحین را به عقب برگردانند، ولی آتش دشمن آن‌چنان سنگین بود که همه را زمین‌گیر کرده بود و مجال هرگونه حرکتی را ازشان گرفته بود. من با بلاتکلیفی از جایم بلند شدم و خمیده خمیده به طرف عقب برگشتم.
در همین حال، گلوله‌های رسام را مي‌دیدم که از بغل دستم و یا کنار گوشم رد مي‌شود. شدت گلوله‌ها آن‌قدر زیاد بود که جاخالی دادن در مقابلشان بی‌فایده به نظر مي‌رسید. 
کمي از آنجا دور شدم، ولی دیگر نتوانستم قدم از قدم بردارم. دشمن وجب‌وجب آنجا را مي‌کوبید. گویی تصمیم گرفته بود نگذارد حتی یک نفر جان سالم در ببرد. در تاریکی شب، جمعی را دیدم که روی زمین دراز کشیده‌اند. به سرعت خودم را به آنها رساندم. ابتدا فکر کردم کشته‌های عراقی هستند که یک جا جمعشان کرده‌اند. بهتر دیدم همان جا دراز بکشم و خودم را به دست قضا و قدر بسپارم. 
دشمن یک ساعت دیگر منطقه را کوبید. وقتی خیالش راحت شد که دیگر هیچ موجود زنده‌اي در آنجا نمانده، آتش توپخانه را خاموش کرد و همه چیز آرام شد. 
خواستم از جایم بلند شوم. ولی بدنم آن‌قدر کرخت و بی‌حس شده بود که توان تکان خوردن را از من گرفته بود. بی‌اختیار چشمانم بسته شد و به خواب عمیقی فرو رفتم. وقتی چشمانم را باز کردم هوا روشن شده بود.
در جایم نیم خیز شدم. به اطرافم نگاه کردم‌. تازه متوجه شدم که شب گذشته، در میان شهدای اسلام خوابیده بودم. لباسها و صورتم کاملاً خونی شده بود. به حال خودم گریستم و دعا کردم که خداوند هر چه زودتر مرا به جمع آنها بپیونداند. ساعتی از روز نگذشته بود که بچه‌های حمل شهدا از راه رسیدند‌. من هم همراه آنها به واحد خودمان برگشتم.
در انتظار فتح
وقتی حسین خبر عملیات را به من داد، یاد عملیاتی افتادم که در شلمچه انجام دادیم و در آن، تعداد زیادی از عزیزان و هم‌رزمانمان شهید شدند. 
از آن روز تا حالا، حتی برای یک لحظه هم نتوانستم جای خالی دوستانم و چهرۀ خونین شهدایی را که آن شب تا صبح در کنارشان بودم و از برکت وجودشان، آسیبی به من نرسید فراموش کنم.
ولی باید قبول مي‌کردم که در جنگ، شکست و پیروزی، کشته شدن و کشتن در کنار هم وجود دارد. به‌خصوص اينكه وقتی پای دفاع از دین و کشور به میان مي‌آید ازدست دادن جان و مال و دوستان، پیش‌پا‌افتاده‌ترین چیزی است که ممکن است پیش آید. مهم این است که آنها در راهی مقدس و الهی شهید شده‌اند و خونشان هیچ‌گاه پایمال نمي‌شود.
با صدای حسین دوباره به خودم آمدم: 
چیه تو خودتی! عجله کن باید زودتر آماده بشی! 
نگاهی به او کردم و در دل گفتم «امشب نوبت ماست! به یاری خدا، دشمن را طوری گوشمالی مي‌دهیم که تا دنیا دنیاست فراموشش نشود.»
این بار هم مثل همۀ شبهای عملیات، اسلحه را تمیز کردیم، تجهیزات را وارسی نمودیم و جیرۀ جنگی و مهمات لازم را تحویل گرفتیم. 
وقتی شب رسید، پس از در آغوش گرفتن همدیگر و حلالیت طلبیدن، راه افتادیم. همگی خاموش و بی‌صدا، در یک صف حرکت مي‌کردیم. هوا آن‌قدر تاریک بود که انگار در میان غباری از سیاهی حرکت مي‌کردیم، پس از یک ساعت و نیم پیاده‌روی دستور استراحت دادند. حسابی خسته شده بودم. طوری که به محض نشستن روی زمین، به طور عجیبی خوابم برد. در خواب خود را درون سنگر دیدم. داشتم همراه دیگران، برای عملیات آماده مي‌شدم. ناگهان پردۀ سنگر کنار رفت و امام‌خمینی به همراه جمعی از علما وارد شدند. به احترامشان از جا بلند شدیم. امام با همۀ ما دست داد. سپس خطاب به سید والامقامي که همراهشان بود، فرمود «مولای من، سربازان شما اینها هستند.»
همه، مات و مبهوت به سیمای نورانی این غریب آشنا خیره ماندیم. امام به حرفهایشان ادامه دادند و آن‌قدر از ما تعریف و تمجید کردند که همگی شرمنده شدیم. سید والامقام هم مرتب به علامت تأیید سرشان را تکان مي‌دادند. سرانجام من پرسیدم «حضرت امام، مي‌شود این آقا را معرفی کنید.»
امام لبخندی زد و گفت «چطور شما فرمانده‌تان را نمي‌شناسید. او حاج مهدی فرمانده عملیات شماست. ایشان قول داده‌اند همراه شما در فتح خرمشهر شرکت کنند.» بعد مکثی کردند و با تعجب ادامه دادند «او همیشه با شماست. چطور او را نمي‌شناسید؟ وعدۀ ملاقات بعدی شما با او، فردا مسجد جامع خرمشهر!» 
من به طرف حاج مهدی رفتم تا در آغوشش بگیرم که دیدم یکی تکانم داد. چشمم را باز کردم، حسین بالای سرم بود. با عجله گفت «ابراهیم بلند شو، بچه‌ها دارند حرکت مي‌کنند.» احساس کردم بدنم را عرق سردی پوشانده است. لحظه‌اي از سرما لرزیدم. بعد رو کردم به حسین و گفتم «حسین، امشب خرمشهر آزاد مي‌شود.»
حسین خندید و گفت «از کی تا حالا پیشگو شده‌اي‌.»
گفتم «باورکن راست مي‌گویم. حاج مهدی هم در عملیات شرکت مي‌کند.»
حسین با تعجب پرسید «حاج مهدی کیه؟»
گفتم «حاج مهدی فرمانده عملیات است.»
حسین لبخندي زد و گفت «ولی اسم فرمانده عملیات که حاج مهدی نیست.»
چیزی نگفتم‌ و هر دو راه افتادیم. بعد از آن هم دیگر هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد. 
پس از مدتی از طرف فرماندهان دستور داده شد تا به صورت منظمي پخش شویم و به جلو حرکت کنیم. بعد از نیم ساعت پیاه‌روی یکی از نگهبانان سنگر کمین دشمن متوجه حرکت ما شد و با داد و بیداد بقیه را متوجه عملیات کرد. این‌بار برخلاف دفعۀ قبل از آتش سنگین توپخانه و مقاومت شدید آنها خبری نبود و خط به سادگی شکسته شد. عراقيها به طرز عجیبی دستپاچه به نظر مي‌رسیدند. انگار به هیچ‌وجه انتظار رویارویی با ما را نداشتند. 
البته بچه‌ها هم عزمشان را جزم کرده بودند که هر طور شده به هدفهای از پیش تعیین شده برسند و خرمشهر را از لوث وجود دشمن پاک کنند.
پس از شکست خط و رد شدن از خاکریز اول، به کانالهای آبی رسیدیم. دشمن دور شهر خرمشهر را کانالهای عریض و عمیقی حفر کرده بود تا نیروهای زرهی ما نتوانند وارد شهر شوند. در این هنگام آتش توپخانۀ دشمن شدت گرفته بود. بچه‌ها بدون توجه به شدت آتش، پلهای شناور را بر روی کانال انداختند و همگی از آن رد شدیم. 
هرچه جلوتر مي‌رفتیم از نیروهای زمینی دشمن هیچ خبری نبود. تنها آتش توپخانه و کاتیوشا بود که از شدت سنگینی، انگار قصد داشتند منطقه را شخم بزنند.
پس از عبور از نیزه‌های کاشته‌اي که برای مقابله با نیروهای هلی‌بُرد محوطۀ وسیعی را در بر گرفته بود، وارد نخلستان اطراف خرمشهر شدیم. نخلستانی با نخلهای سربریده و سوخته، که حکایت از تجاوز ناجوانمردانۀ دشمن داشت. پس از آن شهر را از ضلع جنوبی‌اش دور زدیم و به شط رسیدیم. در آنجا به دستور فرماندهان، در انتظار روشنایی روز، استقرار یافتیم.
صدای شلیک توپخانه، کاتیوشا و سایر سلاح‌ها از سمت راست و چپ و قسمت جلوی ما کاملاً به گوش مي‌خورد. عملیات آن‌قدر سریع انجام شد که برایم باورکردنی نبود. دشمن در هیچ نقطه‌اي درصدد مقابلۀ رویارو با ما برنیامد. و تنها موانع و آتش سنگین توپخانه‌هایش بود که تا حدودی جلوی حرکت ما را مي‌گرفت. احساس کردم خوابم چه زود دارد تعبیر مي‌شود و به زودی در مسجد جامع شهر، شاهد حضور حاج مهدی خواهم بود.
با فرا رسیدن روز، عملیات دنبال شد. نزدیک ظهر بود که نیروهای عمل‌کننده، شهر را به طور کامل محاصره کردند. و پس از آن ما شاهد تسلیم شدنِ دسته جمعی نیروهای عراقی بودیم. تعدادشان آن‌قدر زیاد بود که به نظر باور نکردنی مي‌آمد. از چهره‌شان برمي‌آمد که ادامۀ این تجاوز بیهوده، آنها را نیز خسته و ناتوان کرده‌است. و همگی به دنبال راهی برای فرار از این بن‌بست بودند.
سرانجام در روز سوم خرداد1361 خرمشهر در بند، بعد از 575 روز اسارات، آزاد شد. 
در واقع باید گفت، همان‌طور که امام عزیز در پیامشان فرمودند، خرمشهر را خدا آزاد کرد. زیرا من به چشم خود دیدم که خداوند با رُعب و وحشتی که در دل نیروهای عراقی انداخت، آنان را از درون سنگرهای بتونی و غیرقابل نفوذشان، بیرون مي‌آورد و تسلیم نیروهای اسلام مي‌کرد. کانالهای آب، نیزه‌های کاشته، میادین متعدد مین که در نگاه اول، موانع غیرقابل نفوذی به نظر مي‌آمدند، آن‌چنان به راحتی فتح شدند که تنها می‌توان گفت، فتح خرمشهر خواست خدا بود نه چیز دیگر.
تازه وارد خیابانهای ویران شهر شده بودم که بالگردهای دشمن در آسمان پیدا شدند. آمده‌بودند تا فرماندهان عراقی را که در قسمت جنوبی شهر در محاصره بودند، نجات دهند. ولی بچه‌های پدافند مهلتشان ندادند و بلافاصله یکی از آنها را سرنگون کردند. بالگرد دومي با دیدن این وضع، فرار را بر قرار ترجیح داد، و به دنبالش صلوات بچه‌ها بود که در فضای شهر پیچید.
در خیابانهای ویران‌شده، غوغایی برپا بود. بسیاری از رزمندگان، خرمشهری بودند و به محض ورود به شهر، زمینش را عاشقانه بوسیدند و به سراغ خانه و محله‌شان رفتند. با وجود توصیۀ فرماندهان دربارۀ شناسایی و دوری از میادین مین در کوچه و خیابانها، کمتر کسی به این توصیه‌ها گوش مي‌کرد و همه سر از پا نشناخته، به دنبال نشانه‌های آشنایی در کوچه پس‌کوچه‌های شهر بودند. 
لحظه به لحظه بر تعداد اسرا افزوده مي‌شد، از بسیاری از خانه‌های تخریب‌شده، سربازان عراقی در حالی که مي‌گریستند، دسته دسته بیرون مي‌آمدند و تسلیم مي‌شدند. البته گروهی از آنها هم به قصد فرار، تن به شط زده بودند و بسیاری نیز شکار کوسه‌های شط شده بودند. کنار کارون پر از پوتینهای عراقی بود. تعداد اسرا آن‌قدر زیاد شده بود که تا بیست و چهار ساعت انتقال همۀ آنها به پشت جبهه ممكن نبود. 
وقتی وارد مسجد جامع خرمشهر شدم دیدم مراسم دعا و نماز شکرانه برپاست. همۀ این پیروزی‌ها، با فرماندهی حاج مهدی انجام شده بود. او همان‌طور که قول داده بود، به‌طورحتم اکنون در میان نمازگزاران مسجد جامع است. من هم به جمع نمازگزاران پیوستم تا شکر نعمتهای خداوند را به جای آورم.
بعد از فتح خرمشهر 
صبح روز چهارم خرداد 1361، یعنی یک روز پس از فتح خرمشهر، واحد ما را به عنوان واحد خط‌شکن، برای شرکت در مراسم باشکوهی به اهواز انتقال دادند.
در اهواز، جنوبی‌های زخم‌خورده و مظلوم، از خوشحالی آرام و قرار نداشتند. همه جا غرق نور و شادی شده بود. تمام مغازه‌ها باز بود و شیرینی و نقل و نبات خیرات می‌شد. ما را به ستاد مشترک ارتش و سپاه بردند و همچون قهرمانان جنگ از ما پذیرایی کردند. سپس همه به خط شدیم. برادر صیادشیرازی سخنرانی حماسی و پرشوری کرد. طوری که اشک همه را درآورد و ما را امیدوار کرد که به یاری خداوند، پیروزی نهایی نزدیک است.
پس از پایان سخنرانی، با خواندن نماز جماعت و صرف ناهار، دوباره به خرمشهر برگشتیم. این‌بار در مدخل ورودی شهر، چیزی که نظرم را به خودش جلب کرد، ایستگاه صلواتی‌اي بود که در کنارش پیرمردی ایستاده بود، او در حالی که لبخندی بر لب داشت تک‌تک بچه‌ها را مي‌بوسید و به آنها شربت مي‌داد و مرتب مي‌گفت «اگر از این شربت نخورید به شهر راهتان نمي‌دهم.»
ایستگاههای صلواتی از ابتکارات زمان جنگ بود که شامل حمام صلواتی، آرایشگاه صلواتی، تعمیرگاه صلواتی و... مي‌شد. در این ایستگاهها، رزمندگانی که توان جنگیدن نداشتند از سایرین به‌طور مجانی پذیرایی مي‌کردند.
وقتی وارد خرمشهر شدیم، این‌بار با فراغ بال و دقت بیشتری به شهر نگاه کردم و متوجه عمق جنایتی شدم که عراقيها در حق این شهر روا داشتند. بافت شهر به کلی تغییر کرده بود؛ تمام ساختمان‌ها را منفجر کرده بودند و چیزی ازشان باقی نمانده بود. بیشتر خیابانها به خاکریز تبدیل شده بود. کلیه فضای خالی و باز را به‌طور نامنظم مین‌گذاری کرده بودند، و از نخلستانهای شهر چیزی باقی نمانده بود. در واقع خرمشهر سند زنده و آشکار جنایات عراق بود و هیچ انسان آگاه و آزاده‌اي نمي‌توانست انکارش کند.
پس از چند روز ماندن در خرمشهر دوباره واحد ما را در خط شلمچه اسکان دادند. عراقيها، پس از فرار از خرمشهر، تا مدتها به محض تاریک شدن هوا تا طلوع آفتاب، منطقه را با گلوله‌های منور روشن می‌کردند تا بتوانند جلوی هر تحرکی را بگیرند. علاوه بر آن مبادرت به گذاردن سیم‌های خاردار حلقوی و میدانهای مینی متعدد به دور خود کردند. تا احتمال هرگونه غافلگیری را از بین ببرند.
 ضمن آنکه در نزدیکی خاکریزشان، تله‌های منوری گذاشتند که سیم‌های نازکی به پایه‌اش وصل بود و به محض برخورد هر جنبده‌ای با سیم، تلۀ منور روشن مي‌شد و مثل چراغ پرنوری محوطه را روشن مي‌کرد. اما با این همه موانع، گروه‌های شناسایی بي‌کار نبودند و گه‌گاه جهت ارزیابی وضعیت دشمن سری به خاکریز آنها مي‌زدند.
در یکی از شبها، من هم با تعدادی از بچه‌ها براي شناسایی همراه شدم. عملیات باید در نهایت دقت و سکوت انجام مي‌شد. به همین خاطر همۀ مطالب باید با ایما و اشاره رد و بدل مي‌شد. پس از مدتی پیاده‌روی به نزدیکی مواضع دشمن رسیدیم. ناگهان با شلیک گلولۀ منور منطقه مثل روز روشن شد. همگی به ناچار روی زمینی دراز کشیدیم.
نگهبان که گویی به حضور ما در آنجا شک کرده بود، با دقت از دریچۀ سنگر جایی را که زمین‌گیر شده بودیم نگاه مي‌کرد. بعد برگشت و با صدای بلند به عربی چیزی گفت. در همین موقع، گلولۀ منور خاموش شد. ما هم از فرصت استفاده کردیم و با سرعت به طرف مواضع خودمان برگشتیم. اما هنوز چند قدمي نرفته بودیم که صدای شلیک کلاشینکف عراقی بلند شد. یکی از بچه‌ها فریادی کشید و روی زمین افتاد. گلوله به سرش خورده بود و درجا شهیدش کرده بود. خواستم او را برگردانم که یکی دیگر از بچه‌ها دستم را کشید و گفت «این کار فایده‌اي ندارد. ما فردا شب برش مي‌گردانيم.»
آن شب متوجه شدم بیشتر موفقیت‌هایی که در عملیاتها بدست مي‌آید مرهون اطلاعاتی است که گروه شناسایی با فداکاری و ازخودگذشتگی به دست مي‌آورند و به گروههای عمل‌کننده مي‌دهند. در غیر این‌صورت چگونه مي‌شد با ارتشی که مجهز به سلاح‌ها و امکانات فوق مدرن مي‌باشد، مقابله کرد و پوزه‌اش را به خاک مالید.
عملیات رمضان
شنیدن عملیات در ماه مبارک رمضان 1361، در برخی از نیروها این سؤال را به وجود آورده بود که اگر ما قصد دفاع داریم پس چرا باید وارد خاک دشمن شویم؟ حال آنکه روشن بود؛ متجاوز باید تنبیه و کانون فتنه باید خاموش شود. ضمن آنکه هنوز بخش وسیعی از خاک ما زیر آتشِ توپخانۀ عراقیها قرار داشت. 
اما جدای از این پرسشها، چیزی که بعد از عملیات فتح خرمشهر در خودم و دیگر رزمندگان احساس مي‌کردم غرور بی‌حد و حصری بود که به ما دست داده بود. شاید همین مسئله باعث شده بود تا برای عملیات رمضان، آن دقت لازم در آماده‌سازی، تدارکات، توجیه نیروها و طراحی دقیق عملیات انجام نگیرد. به عنوان مثال، عراق با توجه به قرائن و شواهد موجود، احتمال عملیات را در شلمچه مي‌داد. به همین خاطر بخش عمده‌اي از منطقه را،که از میادین مین متعددی تشکیل شده بود، به آب بست. 
اما از جانب نیروهای ما هیچ‌کاری برای مقابله با مین‌های پنهان‌شده در گل و لای و یا تغییر تاکتیک برای تبدیل عملیات خاکی، به عملیات آبی-خاکی انجام نشد. ضمن اینکه قبل از هر عملیات، رسم بر این بود که نیروهای عمل‌کننده، چند روز قبل از عملیات، به پشت جبهه انتقال مي‌یافتند، تا ضمن تجدید سازماندهی استراحتی هم کرده باشند. ولی نمي‌دانم چرا قبل از عملیات رمضان، نه از تجدید سازماندهی خبری بود و نه از استراحت.
در هر صورت، قرار شد واحد ما به همراه بچه‌های لشکر عاشورا
 از محور شلمچه به طرف بندر بصره حرکت کند. سرانجام در شب 25/6/61 از خاکریزها گذشتیم و به طرف مواضع دشمن حرکت کردیم.
از همان ابتدای حرکت، احساس مي‌کردم از نظم و احتیاط شبهای عملیات، هیچ خبری نیست. هرج و مرج عجیبی در بین نیروهای عمل‌کننده دیده مي‌شد. بچه‌ها مرتب با هم شوخی مي‌کردند. یکی مي‌گفت «فردا ناهار را در بصره مي‌خوریم.» دیگری مي‌گفت «باید پس از فتح بصره آنجا را به تلافی خرمشهر، تبدیل به ویرانه کنیم.» سرانجام سر و صداها آن‌قدر بالا گرفت که خسرو با اعتراض رو به بقیه کرد و گفت «ای بابا، با این سر و صداهایی که راه انداخته‌ايد، ارتش کویت هم از عملیات باخبر شده است.»
چیز عجیب‌تر اينكه، ماشین‌های تدارکات هم با چراغ روشن حرکت مي‌کردند. انگار که قصد بدرقۀ عروس را داشتند. ولی با همۀ این سر و صداها، هرچه جلوتر مي‌رفتیم، از دشمن هیچ خبری نبود. حسین که کنارم حرکت مي‌کرد، با نگرانی گفت «از این سکوت بیش از حد، احساس نگرانی مي‌کنم. مي‌ترسم برایمان تله گذاشته باشند.»
من که مي‌دانستم جوابم هیچ مشکلی را حل نمي‌کند، دستی به شانه‌اش زدم و گفتم «نگران نباش.» ولی انگار این نگرانی به بقیه هم انتقال پیدا کرده بود. چون دیگر از کسی صدایی بلند نمي‌شد و همه در سکوت مطلق به پیش مي‌رفتند.
به خاکریزی رسیدیم‌. با احتیاط رد شدیم. سنگرها خالی بود و از دشمن خبری نبود. این امر، هم مي‌توانست به آسودگی خیال ما بیفزاید و هم بیشتر نگرانمان کند. ای‌کاش دستور مي‌رسید که همان‌جا موضع بگیریم، تا با روشن شدن هوا، موضع عراقيها برایمان روشن شود. آن وقت همه از نگرانی بیرون مي‌آمدند. 
از خاکریز گذشتیم و دوباره وارد دشت شدیم. درست در همین لحظه سکوت عذاب‌آور منطقه، با روشن شدن گلوله‌های منور و شلیک وحشتناک توپخانه و تیربار درهم شکست. شدت آتش اولیه، به حدی زیاد بود که نمي‌شد قدم از قدم برداشت. 
گلوله‌های منور که لحظه به لحظه تعدادشان بیشتر مي‌شد، آنجا را مثل روز روشن کرده بود. با آن که در عملیات فراوانی شرکت کرده بودم ولی تا آن لحظه هیچ آتشی را به این شدت ندیده بودم. هیچ راه گریزی برای ما باقی نمانده بود و با غرش هر گلوله، عده‌اي از عزیزان نقش زمین مي‌شدند. در این میان فرماندهان آرام و قرار نداشتند و دم به دم دستور مقاومت مي‌دادند و فریاد مي‌زدند «نترسید، بروید جلو. اگر خط را بشکنید، کار دشمن تمام است!» 
ولی مگر می‌شد از جایمان تکان بخوریم. با وجود همۀ اینها، بر اثر مقاومت و فداکاری بچه‌ها، خط شکسته شد و دشمن به عقب رانده شد. 
اما پس از گذشتن از خاکریز، متوجه شدیم، وارد میدان‌های مین شده‌ايم. طوری که هر حرکت بچه‌ها، منجر به شهادتشان مي‌شد. دشمن انگار كه متوجه وضعیت ما شده باشد، بر حجم آتش توپخانه افزود. 
دیگر چیزی در توان نیروها برای پیشروی و جنگیدن نمانده بود. فرماندهان که وضع را به این صورت دیدند و برایشان روشن شد که ادامۀ کار مي‌تواند منجر به کشته شدن تمام بچه‌ها شود از پشت بی‌سیم فرمان عقب‌نشینی دادند. با شنیدن فرمان، بلافاصله مواضع دشمن را ترک کردیم و به عقب برگشتیم. عقب نشینی ما باعث شد تا دشمن به آتش توپخانه‌اش اضافه کند و این امر موجب شهادت تعداد بسیار زیادی از بچه‌ها شد.
نزدیکی‌های صبح به مواضع خود برگشتیم. وقتی با روشن شدن هوا، نگاهی به محور عملیات کردم، دود غلیظی منطقه را پوشانده بود. عراقيها تعداد زیادی از خودروهای سبک و سنگین و لودرهایمان را به آتش کشیده بودند.
همگی آن روز را به تلخی تمام به شب رساندیم. آن شب با وجود خستگی زیاد با حسین مشغول نگهبانی شدم. هر دو در خودمان فرو رفته بودیم و به یاد دوستان از دست داده اشک مي‌ریختیم. ناگهان احساس کردم صدایی از پشت خاکریز بلند شد. گوشهایم را تیز کردم و به حسین گفتم «تو هم صدا را شنیدی؟»
حسین مکثی کرد و گفت «آره، انگار یکی دارد ناله می‌کند.»
با احتیاط سرم را به طرف پشت خاکریز خم کردم. در تاریکی شب چشمم به یکی از نیروهایمان افتاد، او به محض دیدنم، نالید «به دادم برسید، من هنوز زنده‌ام!»
 به دنبال او، صدای چند نفر دیگر هم بلند شد. فهمیدم تعدادی از زخمي‌ها از تاریکی شب استفاده کرده‌اند و خودشان را به خاکریز نزدیک کرده‌اند. 
بلافاصله به همراه چند نفر از بچه‌ها از خاکریز رد شدیم و زخمي‌ها را جمع کردیم و به پشت جبهه انتقال دادیم.
عملیات رمضان اگر چه در محور ما با شکست همراه بود، ولی در محور پاسگاه زید
 نیروها تا چند کیلومتری بصره پیشروی کردند. كه البته با عمل نکردن برخی از واحدها به محاصرۀ دشمن درآمدند و سرانجام با جنگ و گریز به مواضع خود بازگشتند.
در هر صورت، عملیات رمضان به صورت خاطره‌اي تلخ برای ما باقی ماند و همه منتظر بودیم تا در فرصتی مناسب انتقام خون بچه‌های شهید را از دشمن بگیریم.
پاسگاه زید
چند روزی از استقرار در محور شلمچه نگذشته بود که گردان ما را به خط جدیدی انتقال دادند. این خط در کنار پاسگاه زید عراق قرار داشت.
نیروهای عمل‌کننده در این محور، تنها واحد تقریباً پیروز در عملیات رمضان بودند. به همین خاطر، طبق گزارشات بچه‌های اطلاعات عملیات گویا دشمن قصد تدارک پاتک سنگینی را در این محور داشت تا شکست خود را جبران کند.
وقتی به پاسگاه زید رسیدیم، منطقه پر بود از تانکها و نفربرهای سالم و یا سوختۀ عراقی. پس از مدتی لودرها برای مقابله با پاتک دشمن مشغول احداث خاکریزهای بلندتر و مطمئن‌تری شدند. همین که صدای لودرها بلند شد توپخانۀ دشمن شروع به کار کرد. اما راننده‌ها، بی توجه به آتش سنگین دشمن، به کارشان ادامه دادند. 
در طول چند ماهی که در جبهه بودم بارها و بارها از رشادت آنها حیرت‌زده شدم و انگشت به دهان ماندم. به دفعات به چشم خود دیدم که وقتی راننده‌اي در زیر آتش سنگین توپخانۀ دشمن، در هنگام احداث خاکریز به شهادت مي‌رسد، بلافاصله نفر بعدی کار او را دنبال مي‌کند، و پس از شهادت او نیز رانندۀ سوم جایش را مي‌گیرد. به گونه‌اي که هیچ وقفه‌اي در کارشان به وجود نمي‌آمد.
همین امر باعث شده بود تا خاکریزها در کوتاه‌ترین زمان برپا گردد، و رزمندگان جان‌پناه مناسبی برای مقابله با حملات دشمن پیدا مي‌کردند، واین امر چه بسا موجب پیروزی‌های بزرگی نیز برای ما شده بود.
پس از برپایی خاکریز، همگی پشت آن جای گرفتیم. جابه‌جایی و نقل و انتقالات تانکها نشان مي‌داد که دشمن در تدارک پاتک بسیار سنگینی است. اما با وجود تحرکات عراقیها، هنوز هیچ دستوری برای مقابله با آنها به ما داده نشده بود. نیروهای توپخانه هم هنوز در محل استقرار نیافته بودند. انجام هر عملیاتی بدون حمایت توپخانه یعنی خودکشی دسته جمعی و نابودی کامل.
سرانجام صبح روز 31/6/61 دشمن حمله را با تعداد زیادی تانک به طرف خاکریز ما آغاز کرد. بچه‌های گردان همگی بلاتکلیف بودند. هیچ‌کس نمي‌دانست چه‌کار باید بکند. هر قدر فرمانده گردان با فرماندهان دیگر تماس می‌گرفت که ما چه واکنشی باید نشان دهیم جواب درستی به او نمي‌دادند. 
نه توپخانه‌اي داشتیم تا از ما حمایت کند و نه سلاح سنگین به قدر کافی در دسترس بود تا از خودمان در برابر هجوم نیروهای زرهی دشمن دفاع کنیم. این بار دیگر یا شهادت نصیب ما مي‌شد و یا اسیر دشمن مي‌شدیم. من چشمانم را بستم و با تمام وجود گفتم خدایا، راضی‌ام به رضای تو.
بقیه دوستان هم حال و روزی بهتري از من نداشتند‌. چند نفر آرپی‌جی‌زن را آماده نگه داشته بودیم تا وقتی تانکها به تیررسشان رسیدند، شلیک کنند. ولی مگر با شلیک چند آرپی‌جی مي‌شد جلوی این هجوم را گرفت. عراقيها هم انگار از اوضاع ما باخبر بودند، چون بی آنکه عجله‌اي در کارشان باشد، به آرامي و با حوصله جلو مي‌آمدند.
حالا مي‌شد صدای جیرجیر تانکها را از پشت خاکریز شنید. همۀ امیدمان به خدا بود. تنها او بود که مي‌توانست ما را از این مهلکه نجات دهد. ناگهان ابر سیاهی آسمان را پوشاند و باد شدیدی وزیدن گرفت و مشتی شن را به صورتم پاشید. با تعجب نگاهی به اطراف کردم، فرمانده گردان با خوشحالی فریاد کشید «طوفان شن راه افتاده، بروید توي سنگر و صورتتان را بپوشانید.»
من قبل از رفتن به داخل سنگر، نگاهی به آن طرف خاکریز انداختم. شدت طوفان آن‌قدر زیاد بود که نمي‌شد چیزی را دید. از صدای جیرجیر تانکها خبری نبود. بلافاصله همراه دیگران به درون سنگر رفتم و صورتم را با پتو پوشاندم.
طوفان شن تا غروب ادامه داشت و شدتش آن‌قدر زیاد بود که حتی بچه‌های خوزستان هم نظیرش را ندیده بودند. از پاتک عراق هم خبری نشد. بعد متوجه شدم همین مسئله قدرت اجرای هرگونه تحرکی را از دشمن گرفت و باعث توقف نیروهای زرهی‌اش شد. 
اما برای نیروهای اسلام فرصتی ایجاد کرد تا توپخانۀ خودی به همراه تانکها و نفربرهای زرهی بتوانند با تجهیزات کامل در منطقه حاضر شوند و جلوی تهاجم بعدی دشمن را بگیرند.
عصر آن روز وقتی طوفان فروکش کرد، بچه‌ها شادی‌کنان از سنگرها بیرون آمدند و به شوخی و مزاح با هم پرداختند. هیچ‌کس نمي‌دانست که این لطف و عنایت خداوند را چگونه مي‌تواند پاسخ بگوید. برای همه روشن بود که اگر امداد خداوندی نبود، سرنوشت ما در آنجا به گونۀ دیگری رقم مي‌خورد.
شکار تانک
غروب روز 1/5/61 دستوری از فرماندهی گردان صادر شد. دستور مختصر و کوتاه بود. چند نفر داوطلب باید در یک مأموریت ویژه شرکت کنند.
 فرمانده گردان بلافاصله بچه‌ها را به خط کرد و گفت «طبق گزارشات رسیده، دشمن قصد دارد به زودی با تانکهای بسیار زیادی، دست به پاتک بزرگی بزند تا منطقۀ پاسگاه زید را از ما پس بگیرد. برای جلوگیری از این عملیات، نیاز به چند نفر داوطلب داریم تا به همراه تعدادی از بچه‌های لشکر حضرت رسول
 چند تانک عراقی را شکار کنند و آرایش واحد زرهی‌شان را به‌هم بزنند. باید بدانید که این مأموریت بسیار حساس است؛ پس سعی کنید دستِ خالی برنگردید و تحت هیچ شرایطی اسیر دشمن نشوید. این مأموریت می‌تواند حداقل این ارزش را داشته باشد که در سپاه دشمن رعب و وحشت ایجاد کند و یا این احساس را در آنها ایجاد کند که ما عملیات بزرگی در پیش داریم. شاید این مسئله، او را از پاتک سنگینش منصرف سازد.»
وقتی حرفهای فرمانده تمام شد. من به همراه خسرو و چند نفر دیگر داوطلب شرکت در عملیات شديم. مي‌دانستم مأموریت سنگین و سختی را در پیش داریم و زنده برگشتن از مواضع دشمن، پس از شکار چند تانک کار چندان ساده‌اي نیست. آن شب بعد از خواندن نماز، یکی از بچه‌های لشکر حضرت رسول که تجربۀ زیادی در شکار تانک داشت سعی کرد تجربیاتش را به ما انتقال دهد و روحیۀ ما را بالا ببرد. 
حدود نیمه شب بود که راه افتادیم. وقتی پایم را به آن طرف خاکریز گذاشتم احساس کردم دلم روشن است. انگار هر اتفاقی که در این مأموریت بیفتد همان چیزی است که من خواهانش هستم. همگی با احتیاط و بی هیچ سر و صدایی جلو مي‌رفتیم. یک اشتباه کوچک مي‌توانست نقشه را به‌هم بزند و باعث کشته شدن همه شود. مسافتی را نیم‌خیز پیش رفتیم. بعد با اشارۀ دست فرمانده گروه، به صورت سینه‌خیز شروع به پیشروی کردیم. آسمان پر از ستاره بود، ولی از ماه خبری نبود. همه چیز در سکوتی مطلق فرو رفته بود. 
پس از مدتی به محل استقرار تانکها رسیدیم. با حرکت دست فرمانده، هر کدام مأمور تانکی شدیم و در چندمتری آمادۀ شلیک شدیم. لحظات نفس‌گیري بود. در این دقایق هر اتفاق کوچکی مي‌توانست فاجعۀ بزرگی را به‌وجود آورد. تا دستور آتش داده شود، گویی عمری به ما گذشت. با شلیک آرپی‌جی اولین نفر، بقیه هم آتش کردیم و تانکها یکی پس از دیگری منفجر شد. 
قرار بر این بود پس از نابودی ده تانک کار را متوقف کنیم‌. با شلیک آخرین آرپی‌جی، همگی طبق قرار در گودالی جمع شدیم. در این میان، عراقيها که انتظار چنین حملۀ غافلگیرانه‌اي را نداشتند، شروع کردند به داد و هوار کشیدن. به دنبال آن، کالیبرهای تانکهای سالم بنا کردند به شلیک بی‌هدف به اطراف. با روشن شدن گلوله‌های منور، منطقه کاملاً روشن شد. به دستور فرمانده عملیات، تا خاموش شدن در گودال ماندیم. به محض خاموش شدن منورها، به صورت سینه‌خیز به طرف مواضع خودمان حرکت کردیم. هنوز چند متری تا خاکریز فاصله داشتیم که آتش تیربار یک نفر را شهید و دو نفر را هم مجروح کرد. به هر وضعی بود آنها را به عقب انتقال دادیم. همین که پشت خاکریز رسیدیم تازه آتش توپخانه و خمپاره‌اندازهای دشمن شروع شد. آتش‌بازی‌ای که هیچ فایده‌اي برای عراقيها نداشت.
پاتک سنگین عراق در محور زید
صبح روز 2/5/61 همه چیز برخلاف تصور همه شروع شد. وقتی با فریاد حسین و خسرو نگاهی به پشت خاکریز انداختم. چشمم به تانکهای بی‌شمار عراقی خورد که در یک آرایش زنجیری آمادۀ انجام پاتک بودند.
نیروهای عراقی توانسته بودند با جابه‌جایی سریع تانکهای منهدم شده، دوباره آرایش نظامي‌شان را به دست آورند. هیچ‌کدام فکر اینجایش را نکرده بودیم. اما از شکل حرکت تانکها پیدا بود که وحشت از گلولۀ آرپی‌جی، کار خودش را کرده بود و آنها احتیاط را در برنامۀ کارشان قرار داده‌اند. به سمت چپ و راست خط دشمن که نگاه مي‌کردم تانکهای زیادی مي‌دیدم که به صورت منظم، با فاصلۀ کم از یکدیگر مستقر شده بودند. 
طبق معمول، قبل از حملۀ زرهی، آتش توپخانه آغاز شد. حجم آتش باورکردنی نبود. طوری که مجال نفس کشیدن و سر برداشتن را به کسی نمي‌داد. هیچ نقطه‌اي در آن حوالی، از انفجار گلوله‌های توپ بی‌نصیب نمانده بود. خط آتشی که دشمن ایجاد کرده بود، در عین حال که منظم و پرحجم بود، اما در گرا گرفتن کمي بد عمل مي‌کرد. چون خط آتش به طور مرتب چند متری عقب‌تر از خاکریز را نشانه مي‌گرفت. به طور حتم اگر این آتش به روی خاکریز ریخته میشد. هیچ کدام از ما از مهلکه جان سالم به‌در نمي‌بردیم و دشمن بدون درگیری مي‌توانست خاکریز را فتح کند. در این میان، به نظر می‌رسید هنوز به تانکها اجازۀ پیشروی نداده‌اند. چون آنها جسته و گریخته، کمي جلو و عقب مي‌رفتند، ولی دوباره به جای قبلی‌شان برمي‌گشتند. فرماندهان خط هم دستور داده بودند که به تانکها فرصت بدهیم که بیایند جلوتر و در بُرد آرپی‌جی قرار بگیرند. 
 من همان‌طور که قبضۀ آرپی‌جی را در دستم مي‌فشردم، در انتظار شلیک اولین گلوله بی‌تاب بودم.
آن روز، روز عجیبی بود. شاید خطای دشمن در نشانه‌گیری هدفهایش باعث شده بود تا ترس بچه‌ها از پاتک آنها، در همان دقیق اول حمله بریزد. طوری که با انفجار هر گلولۀ توپ، همگی فریاد مي‌زدند و تکبیر مي‌فرستادند. با وجودی که همه مي‌دانستند پشت سر ما، میدان مین دشمن قرار دارد، که فقط معبر باریکی از میانش باز شده، و اگر دشمن موفق شود خط را بشکند هیچ راه گریزی برای ما نیست؛ ولی شور و شعف بیش از حدِ آنها، باعث شده بود که حملۀ دشمن بیشتر شبیه یک شوخی درآید.
در همین هنگام شلیک توپخانۀ خودی آغاز شد. گلوله‌های کاتیوشاي نیروهای اسلام، خط دشمن را به جهنمي از آتش بدل کرده بود. شاید عراقيها هرگز انتظار چنین مقابله‌اي را از ما نداشتند. ما بین دو خط آتش قرار گرفته بودیم، و فقط گه‌گاه از روی خاکریز سرک مي‌کشیدیم و خط دشمن را نگاه مي‌کردیم.
آتش تهیۀ نیروهای خودی به حدی دقیق اجرا مي‌شد که باور کردنی نبود. بیشتر تانکها و نفربرها مورد اصابت گلوله‌های کاتیوشا قرار گرفته بودند، و بقیۀ آنها چون به علت فشردگی امکان عقب نشینی برایشان نبود وسط میدان جنگ رها شده بودند و نفراتشان به عقب گریخته بودند. در همین موقع، صدای خسرو بلند شد که مي‌گفت «بچه‌ها این طرف را نگاه کنید، تانکهای عراقی دارند حمله مي‌کنند.»
سرم را چرخاندم. از سمت راست خاکریز، سه تانک دشمن در میان گرد و خاکی که به پا کرده بودند، به سرعت جلو مي‌آمدند. با فریاد یا مهدی یکی از بچه‌ها، اولین گلولۀ آرپی‌جی شلیک شد. پس از آن بلافاصله، دو گلولۀ دیگر هم شلیک شد و هر سه تانک به آتش کشیده شد.
همگی با صدای بلند تکبیر گفتیم. ناگهان چشمم خورد به نفربری که پشت سر آن سه تانک حرکت مي‌کرد و با مانوری ماهرانه از دست یکی از گلوله‌های آرپی‌جی فرار کرد. ولی همین که سرجایش برگشت براثر اصابت یک موشک کاتیوشا منفجر شد، و نفراتش هم به محض پیاده شدن توسط بچه‌ها به رگبار بسته شدند. 
بعد از آن، من و خسرو و محمود با تعدادی از بچه‌های دیگر از خاکریز سرازیر شدیم و به شکار تانکهایی پرداختیم که امکان آوردنشان به اين طرف خاکریز نبود. در این میان، تانکهایی که در قسمت عقب‌تر قرار داشتند، با دیدن آمدن شکارچیان تانک با دستپاچگی عقب‌گرد کردند تا به مواضع خودشان برگردند، اما از شدت دستپاچگی مرتب به هم مي‌خوردند و سد راه هم مي‌شدند. و سرانجام تعدادی از آنها هم توسط بچه‌ها شکار شدند.
چند ساعت بعد، وقتی از بالای خاکریز به موضع دشمن نگاه می‌کردیم دریایی از تانکها و نفربرهای سوخته به چشم مي‌خورد که نشان‌دهندۀ شکست عراق در یکی از سنگین‌ترین پاتکهای زرهی‌اش بود‌. شاید در این شکست، عملیات شب گذشته بی‌تأثیر نبود و موجب افت روحی و پایین آمدن اعتماد به نفس نیروهای بعثی شد تا این‌گونه متزلزل و ناهماهنگ عمل کنند.
اما اتفاقی همان شب روی دادکه این پیروزی شیرین را به کام همۀ ما تلخ کرد. قضیه از این قرار بود که عراقيها پس از شکست در اجرای پاتک، از منطقه دور شدند تا دوباره نیروهایشان را سازماندهی کنند. در همین زمان بچه‌های لشکر نجف اشرف
 بنا به تشخیص فرماندهان خود و بدون هماهنگی با بقیۀ واحدها، فرصت را مغتنم شمردند و همان شب، عملیات محدودی را انجام دادند و تقریباً بدون هیچ‌گونه نبردی تا پنج کیلومتری بصره پیش رفتند و در آنجا مبادرت به احداث خاکریز نمودند. 
در این میان، دشمن که متوجه ناهماهنگی آنها با بقیۀ واحدها شده بود با نیروهای تازه سازماندهی شده، آن منطقه را به محاصرۀ کامل خود درآورد و سپس آنها را زیر آتش سنگین توپخانه‌اش گرفت. 
بچه‌های نجف اشرف تا آخرین گلوله در مقابل آنها مقاومت کردند، ولی سرانجام همگی به شهادت رسیدند.
روحانی آرپی‌جی‌زن
یکی از نکته‌های ارزشمند و ماندگار جبهه‌های نبرد، حضور روحانیون اعزامي بود که در کنار رزمندگان اسلام زندگی مي‌کردند، دوشادوش آنها مي‌جنگیدند و شهدای بسیاری نیز تقدیم اسلام کردند. حاج‌آقا محمد پورکاویان نیز یکی از همین روحانیون بود. او یکی از آرپی‌جی‌زن‌های گردان بود.
وی همواره لباس بسیجی بر تن داشت، اما هیچ وقت عمامۀ سفیدش را ازسرش برنمیداشت. گاهی وقتها با شوخی به ایشان مي‌گفتیم «حاج آقا عمامۀ شما، آخرش کار دست ما مي‌دهد. شما که مي‌دانید دشمن چقدر نسبت به عمامه حساسیت دارد!» و او در جواب، تبسمي مي‌كرد و مي‌گفت «دلاور، من که مي‌دانم تو شوخی مي‌کنی، ولی مطمئن باش همین‌ها که امروزه نسبت به این کار انتقاد دارند پس‌فردا مي‌گویند روحانیت در جنگ نقش نداشت، و اگر داشتند، کجا بودند. پس لازم است حضور روحانیون در جبهه به چشم بياید.»
در واقع باید گفت وجود روحانیون جوان و دلاوری که کلاسهای درس را به عشق جهاد در راه خدا، ترک کرده بودند، پشتوانۀ معنوی بسیار خوبی برای رزمندگان بود. آنان با خواندن دعا و نقل احادیث و روایات و شرکت در عملیاتهای گوناگون، نقش بسیار عمده‌اي در ایجاد آرامش، تقویت معنویت و تشدید روحیۀ سلحشوری و جنگاوری در رزمندگان اسلام داشتند.
مؤذنِ محور
محمود مؤذنِ محور بود. غروب شلمچه با صدای اذان محمود، انس و الفت خاصی داشت. حتی عراقيهای مستقر در حوالی پتروشیمي بصره، با صدای رسای اذان محمود آشنا بودند و به آن علاقه داشتند. چون وقتی محمود اذان مي‌گفت، خط خاموش مي‌شد و از هیچ سنگری گلوله‌اي شلیک نمي‌شد. او  همیشه قرآن زیبایی زیر بغل داشت و تسبیحی را در دست مي‌چرخاند. 
برای بچه‌ها آیه مي‌خواند و حدیث مي‌گفت. در هنگام نبرد، فریاد یا حسینش از همۀ فریادها آشناتر و بلندتر بود. وقتی با دشمن روبه‌رو مي‌شد، سراپا خشم و طغیان بود. اما هنگامي‌که با اسرا مواجه مي‌گشت، آن‌قدر رئوف و مهربان مي‌شد که انگار هیچ‌وقت خشمگين نشده است. محمود امید بچه‌ها بود. عشق و ایمان از وجودش مي‌بارید و شجاعت با کردارش درآمیخته بود. 
یک روز محمود بچه‌ها را جمع کرد و گفت «بچه‌ها بیایید سنگر بزرگ و محکمي درست کنید تا به جای حسینیه ازش استفاده کنیم، طوری که همگی بتوانیم با خیال راحت، نماز را به جماعت بخوانیم.»
همه از پیشنهاد محمود استقبال کردند. خیلی زود مقدمات کار آماده شد و عده‌اي مأمور کندن زمین شدند. 
من به همراه چندتایی دیگر، مسئول جمع و جور کردن وسایل سنگر شدیم. اولین جایی که برای تهیه تراورز و آهن و پلیت، به سراغش مي‌رفتیم، سنگرهای خالی عراقيها بود. بعد از چند روز کار مدام، سنگر آماده شد. عجب سنگری شده بود؛ بزرگ و زیبا و محکم. آن‌قدر محکم بود که شاید گلوله‌های60 و81 خمپاره هم نمي‌توانست آسیبی بهش برساند. صبح روز بعد به پیشنهاد بچه‌ها، محمود به عنوان پیش‌نماز خط انتخاب شد. اول از این مسئولیت شانه خالی کرد و هی دلیل و برهان آورد که ای بابا مرا چه به این کارها، شما باید دنبال کسی بگردید که لیاقت این کار را داشته باشد.
ولی بچه‌ها کوتاه نیامدند و گفتند «حاجی باز هم پاتک زدی‌ها!» سرانجام، اصرار بچه‌ها کارساز شد و محمود به عنوان اولین پیش‌نماز محور انتخاب شد. بعد از آن، همگی نماز را به جماعت مي‌خواندیم. آن هم در خط مقدم و در دل دشمن. آنجا بود که متوجه شدم نماز را به جماعت خواندن، آن هم در جایی که معلوم نیست لحظۀ دیگر تو زنده باشی یا نه، چه لذتی دارد. شاید لذتش بیشتر به این خاطر است که هر وقت آدم مرگ را نزدیک خودش احساس مي‌کند، نزدیکی‌اش به خدا هم بیشتر احساس مي‌شود.
مدتي از برپايي نماز جماعت نگذشته بود که یک روز بچه‌ها دور هم جمع شدند تا برای حسینیه اسمي انتخاب کنند. هر کس نظری داد، اما آخرش به نتیجه نرسیدیم. تا آنجا که محمود از راه رسید، سلام کرد و پرسید «چه خبره بچه‌ها؟! فکر کنم الآن صدایتان تا بصره هم مي‌رسد.»
بچه‌ها قضیۀ نام‌گذاری حسینیه را بهش گفتند. محمود لبخندی زد و گفت «ای بابا، من فکر کردم، دارید نقشه مي‌ریزید چطور مي‌شود امشب به پتروشیمي حمله کرد، اما از شوخی گذشته من یک پیشنهاد به ذهنم رسید.» بچه‌ها سکوت کردند تا پیشنهادش را بشنوند. محمود ادامه داد «نظر من این است که اسم اولین کسی که در این محور شهید شد روی حسینیه بگذارید.»
برای لحظه‌اي کوتاه هیچ‌کس چیزی نگفت، انگار حرف محمود به دل همه نشسته‌بود. همگی حرفش را قبول کردند. جلسه با صلوات به پایان رسید و بچه‌ها متفرق شدند. من به داخل سنگر رفتم. آفتاب داشت غروب مي‌کرد و چیزی به اذان نمانده بود. 
در همین موقع صدای سوت خمپاره‌اي بلند شد.اين صداها در این وقت غروب زیاد عادی به نظر نمي‌آمد. از دریچۀ سنگر به بیرون نگاه کردم. چشمم به محمود خورد که کنار تانکر آب نشسته بود. آستین‌هایش را بالا زده بود تا وضو بگیرد و خودش را برای گفتن اذان آماده کند.
یک لحظه چشمم را برگرداندم؛ دوباره زوزۀ چندش‌آور خمپاره‌اي بلند شد. ناخواسته سرم را به طرف دریچه چرخاندم. دور و بر جایی که محمود نشسته بود، پر از دود غلیظی بود. با دستپاچگی دنبال محمود گشتم، چشمم به او افتاد كه غرق در خون، کنار تانکر آب روی زمین افتاده بود. فریادی کشیدم و از سنگر بیرون دویدم. به دنبال من چند نفر دیگر هم از سنگرهايشان بیرون آمدند. داد زدم «کمک کنید محمود زخمي شده!» 
همگی به کنار او رسیدیم. سرش را در بغلم گرفتم. محمود چشمانش را چند لحظه باز کرد و با کلمات بریده‌اي گفت «یا حسین!» و خاموش شد.
بلافاصله با چفیه زخم سرش را بستم. دوباره نگاهی به صورتش کردم. چهره اش به گونه‌اي بود که انگار داشت مي‌خندید. به سرعت او را داخل حسینیه بردیم. بچه‌ها آرام و قرار نداشتند.کاری از کسی بر نمي‌آمد. هیچ‌کس نمي‌توانست باور کند که محمود از دست رفته است و دیگر کسی صدای اذانش را نخواهد شنید. همه به سر و صورتشان مي‌زدند و مي‌گریستند. چند لحظه بعد، بچه‌های بهداری، بدن مطهر محمود را به عقب انتقال دادند.
صبح روز بعد بر سر در ورودی حسینیه تابلويي نصب شده بود كه رويش نوشته شده بود، حسینیۀ شهید محمود یونس‌پور‌.
دشت عباس

بعد از مدتها استقرار در منطقة شلمچه، سرانجام روز 20/7/61 واحد ما را از خط عقب كشيدند و به سوي اهواز حركت دادند. پس از گذشتن از اهواز، به طرف جاده‌اي كه به دهلران مي‌رسيد، راه افتاديم. در مسير حركت، هنوز بقاياي تانكهاي دشمن و نفربرهاي زرهي در بيابان دشت عباس به چشم مي‌خورد. شاید فشردگی عملیاتها، به گونه‌اي بود که هنوز فرصتی به دست نيامده بود تا آنها را جمع‌آوري كنند. برخي از آنها به نظر قابل استفاده مي‌آمدند.
سرانجام واحد ما را در منطقه‌اي از دشت عباس، كه كاملاً از خط مقدم دور بود، مستقر كردند. هدف از اين كار، ادامة دوره‌هاي آموزشي بود كه براي انجام عملياتهاي تدافعي و تهاجمي لازم بود. كمي دورتر از محل استقرار، رودخانه‌اي وجود داشت كه از كرخه جدا مي‌شد. آنجا محل مناسبي براي استحمام و شنا بود. گاهي اوقات هم بچه‌ها در وقت بيكاري براي ماهي‌گيري كنار رودخانه مي‌رفتند. تپه‌هاي اطراف منطقۀ دشت عباس و عين خوش نيز، محل مناسبي بود براي پياده‌روي. در مدتي كه در آنجا اقامت داشتيم، گذشته از آموزش‌هاي روزانه، اكثر شبها نيز، با تجهيزات كامل به راهپيمايي‌هاي شبانه فرستاده مي‌شديم و تا پاسي از شب را در كوههاي دشت عباس و عين خوش سپري مي‌كرديم. گذشته از اينها، در اين اوقات، بسياري از شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي كشور، به آنجا مي‌آمدند و در جمع ما حضور پيدا مي‌كردند. نصايح و گفته‌هاي شيرين اين عزيزان، لذت روزهاي جبهه را بيشتر مي‌كرد.
گذراندن آموزش‌هاي تكميلي و حضور مسئولين رده بالاي كشور، باعث مي‌شد تا احساس كنيم اينها همه مقدمة يك عمليات بزرگ است. در خط مقدم هم كه بوديم، هر وقت به ما مرغ مي‌دادند، بچه‌ها به شوخي مي‌گفتند مرغ يعني عمليات، به‌هرحال بايد صبر مي‌كرديم و عاقبت كار را مي‌ديديم.
كم‌كم ماه محرم سال 1361 از راه رسيد. با فرا رسيدن اين ماه عزيز، مراسم سوگواري و عزاداري جهت تجليل از مقام شامخ سالار شهيدان، حسين‌بن‌علي(ع) كه مولا و مقتداي جبهه‌هاي نبرد بود، شروع شد.
همگي مي‌دانستيم كه اين ماه، فرصت مناسبي است تا خود را از نظر معنوي كاملاً مهيا كنيم. اوايل ماه محرم بود كه شنيديم قرار بوده عملياتي در شبهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني انجام گيرد، اما اسير شدن تعدادي از بچه‌ها در هنگام شناسايي باعث لو رفتن عمليات شده است. به همين خاطر، عمليات را به زمان ديگري موكول كردند. پس از مدتي گفته شد كه قرار است در عمليات جديد، واحد ما به عنوان خط شكن عمل كند. 
براي انجام عمليات بايد از مسير پلي كه روی رودخانۀ دويرج عراق قرار داشت مي‌گذشتيم و ارتفاعاتي را كه در خاك دشمن بود، فتح مي‌كرديم. نكتة مهم عمليات اين بود كه پل در دست دشمن بود و او نظارت كامل بر تمام مسير رودخانه داشت، و اگر پل را منفجر مي‌كرد ديگر كاري از دست ما ساخته نبود. اما بديهی بود كه فرماندهان و طراحان عمليات فكر همه چيز را كرده بودند و دلشوره‌هاي ما كاملاً بي‌اساس بود. سرانجام روزهاي پرفيض محرم و دورۀ آموزش‌هاي سخت و خسته‌كنندة پشت جبهه سپري شد و واحد ما عازم خط مقدم شد.
عمليات محرّم 
غروب روز 9/8/61 خبر انجام عمليات به گوش همه رسيد. بلافاصله بعد از آن، جيره، مهمات و ساير وسايل مورد نياز بين بچه‌ها تقسيم شد. 
خط شور و حال ديگري به خودش گرفته بود. چشم را كه مي‌گرداندي، هركس را مشغول كاري مي‌ديدي. تيربارچي‌ها، علاوه بر مهمات لازم، نوارهاي اضافي را دور تا دور كمرشان بسته بودند. آرپي‌جي‌زن‌ها، موشكها را در كوله‌ها جاسازي مي‌كردند. بي‌سيم‌چي‌ها، بي‌سيم‌ها را آزمايش مي‌كردند. چندتايي هم مشغول نوشتن نامه و وصيت‌نامه بودند. چند نفر از بچه‌ها، پيشاني‌بند و بازوبندهايي كه شعارهاي زيباي ياحسين، يازهرا، يامهدي و... رويش نوشته بود، بين بچه‌ها تقسيم مي‌كردند.
هنوز خاطرة تلخ عمليات رمضان در دلها زنده بود. هنوز ياد دلاوران و هم‌رزمان شهيدي كه بدن مطهرشان بر زمين مانده بود، در يادها بود. اين يادها و خاطره‌ها، همة ما را وا مي‌داشت تا با تمام قدرت به سوي دشمن حمله‌ور شويم و انتقام خون عزيزانمان را از آنها بگيريم. 
وقتي كارهاي اوليه انجام شد، نوبت نوحه‌خواني و سينه‌زني رسيد. كاري كه قبل از هر عملياتي انجام مي‌شد و بچه‌ها را در حال و هواي خاصي فرو مي‌برد.

امشب شهادت‌نامة عشاق امضا مي‌شود  

فردا زخون عاشقان، اين دشت دريا مي‌شود
بچه‌ها به سر و سينه مي‌زدند و عاشقانه اشك مي‌ريختند. شور و حال عجيبي در ما، به وجود آمده بود. نزديك غروب، نوحه‌خواني به پايان رسيد. هنوز هوا تاريك نشده بود كه ابر سياهي آسمان را پوشاند و باران شروع به باريدن كرد. همه نگران شده بودند. زيرا با توجه به خشكي زمين در این منطقه، ريزش باران معمولاً منجر به سيل مي‌شد و اين مسئله سختي عمليات را براي عبور از پل دويرج صدچندان مي‌كرد. اما در هر شرايطي عمليات بايد انجام مي‌شد‌. اين بود كه خود را به خدا سپرديم و راه افتاديم.
ماشين‌ها ما را تا نزديكي خط بردند، پس از در آغوش گرفتن بچه‌ها و تقاضاي حلاليت، حركت كرديم. همگي حسابي خيس شده بوديم و از شدت سرما مي‌لرزيديم. كمي كه جلوتر رفتيم، از شدت باران كاسته شد. خط ساكت و خاموش بود. گويا عراقيها مطمئن بودند كه عمليات در زير چنين باراني امكان‌پذير نيست. كم‌كم باران بند آمد، ولي باز هم خبري از عراقيها نبود. شايد بارش باران در ابتدا به نظر ما بدشانسي مي‌آمد ولي گويا همين امر موجب شده بود تا دشمن فريب بخورد. طوري كه ديگر از گلوله‌هاي منور و شليك بي‌هدف تيربارها هم خبري نبود. به آسمان نگاه كردم. ابرها از هم باز شده بود. ساعت 5/11 شب بود. در همين هنگام از پشت بي‌سيم، رمز عمليات اعلام شد: يا زينب! يا زينب! به پيش رزمندگان اسلام!
با اين فرمان مقدس، همگي به راه افتاديم. فرماندهان آرام و قرار نداشتند و در كنار ستون، پيوسته در حال حركت بودند. مدتي گذشت؛ باز به آسمان نگاه كردم، مثل آينه، صاف و زلال شده بود. ماه از پشت ابرها، بيرون آمده بود و نظاره‌گر ما بود. با دستور فرمانده، قدمها را كوتاه كرديم.
خط دشمن هنوز ساكت و بي‌تحرك بود. گاه تك‌تيرهايي شليك مي‌شد و سكوت را مي‌شكست. در همين هنگام يكي از شليكهاي پراكنده و بي‌هدف، يكي از رزمنده‌ها را هدف قرار داد. جوان بسيجي به روی زمين غلطيد. به طرفش دويدم. او از شدت درد به خودش مي‌پيچيد. ولي به خاطر اينكه عمليات لو نرود، صدايي از دهانش بيرون نمي‌آمد. سرانجام بي‌صدا و خاموش مظلومانه در آغوشم جان داد. با حسرت بوسه‌اي به پيشاني‌اش زدم و به ناچار از او جدا شدم. 
كم‌كم صداي آب رودخانۀ دويرج به گوش مي‌رسيد. آب رودخانه كاملاً بالا آمده بود. مسير را به طرف پل تغيير داديم. در اين هنگام كوچكترين اشتباه، برابر بود با مرگ و نابودي همه.
نفس‌ها به شماره افتاده بود. قلب‌ها در سينه آرام و قرار نداشت. چيزي به پل نمانده بود كه گلولۀ منوري شليك شد و به دنبال آن، شليك دومين گلوله آسمان را كاملاً روشن كرد. بعد با نعرة وحشتناك نگهبان عراقي كه داد مي‌كشيد «ايراني! ايراني!» تيربار دشمن شروع به كار كرد. همه زمينگير شديم. حالا ديگر انواع و اقسام سلاح‌ها، از تيربار بگير تا كلاش و خمپاره به طرف ما شليك مي‌شد.
يكي از بچه‌ها بر اثر اصابت گلوله، در دم شهيد شد. به دنبال او، دومين و سومين نفر هم به شهادت رسيدند. چند نفر هم به شدت زخمي شدند. يكي از فرماندهان فرياد زد «تا دشمن پل را منفجر نكرده، برويد طرف پل!»
اين گفته را چندين بار تكرار كرد. به طرف پل خيز برداشتيم. اما با صداي انفجاري كه بلند شد، آه از نهادمان برخاست. دشمن، پل را منفجر كرده بود. با نابودي پل، همه از ادامة كار قطع اميد كردند. بعضي مشت به زمين مي‌كوبيدند واز خشم فریاد مي‌کشیدند و ناله مي‌كردند. اما در آن شرايط تعلل و ترديد جايز نبود. بايد هرطور شده از رودخانۀ دويرج رد مي‌شديم. والّا عراقيها همة ما را از بين مي‌بردند. در همين موقع يكي از رزمنده‌ها فرياد زد «بزنيد به آب! زود بزنيد به آب!»
چاره‌اي غير از اين كار نداشتيم. بايد هر طور شده خودمان را به آن طرف رودخانه مي‌رسانديم. با فرياد يا حسين، همگي به رودخانه زديم. 
با وجود سرماي بيش ازحد آب و سنگيني تجهيزات به هر وضعي بود خودمان را به آن طرف رودخانه رسانديم. به محض رسيدن، اولين سنگر تيربار دشمن، با شليك آرپي‌جي به هوا رفت. عراقيها كه انتظار گذشتن ما را از رودخانه نداشتند، با نابودي اولين سنگر تيربارشان با دستپاچگي پا به فرار گذاشتند و عقب نشستند. به دنبال آن بقية سنگرهاي تيربار، يكي بعد از ديگري منفجر شد و از بين رفت. با رسيدن خبر موفقيت بچه‌ها به آن طرف رودخانه، بلافاصله نفربرها، پل‌هاي متحرك همراهشان را، به روي پل انداختند و بقيۀ بچه‌ها با وجود آتش سنگين توپخانة دشمن، به اين طرف رودخانه آمدند. سپس با دستور فرماندهي به طرف ارتفاعات حركت كرديم. درگيري در پاي ارتفاعات، به شدت ادامه داشت. دشمن به سختي مقاومت مي‌كرد و اجازۀ پيشروي در ارتفاعات را به ما نمي‌داد. از طرفي با رفتن يكي از بچه‌ها روي مين و شهيد شدنش، متوجه ميدان ميني كه در مقابلمان بود شديم. 
با دستور فرمانده بچه‌هاي رزمي- مهندس به پاكسازي ميدان مشغول شدند. در زمان كوتاهي معبري از ميان ميدان مين باز شد. 
كم‌كم داشت سپيده مي‌زد كه از ميدان مين رد شديم. همگي نماز را در حال حركت خوانديم. وقتي به سنگرهاي عراقي در پشت مواضعشان رسيديم هنوز عده‌اي از آنها در خواب بودند. من به همراه حسين و جمعي ديگر به پاكسازي سنگرها مشغول شديم.
در يكي از سنگرها، يك نفر عراقي بي‌خبر از همه جا، غرق خواب بود. وقتي وارد شديم من گفتم «الآن چه وقت خوابه!» هنوز حرفم تمام نشده بود كه عراقي بينوا با پتو از جايش بلند شد. من و حسين كه جا خورده بوديم كمي عقب رفتيم. سرباز عراقي، خيلي ترسيده بود. بعد از چند لحظه، تازه فهميد قضيه از چه قرار است، چون همش به هيكل نحيف و استخواني ما نگاه مي‌كرد و اشك مي‌ريخت. سرانجام با ايما و اشاره به او فهمانديم كه در امان است و از سنگر بيرون برود. بعد او را به عقب انتقال داديم. 
چند سنگر را رد كرديم. در فاصلة سنگرها، چشمم خورد به تفنگ 106 ميلي‌متري كه روي جيپي مستقر بود. هر چه با ماشين كلنجار رفتم، روشن نشد. به ناچار براي آنكه تفنگ 106 دوباره به دست دشمن نيفتد، نارنجكي زير ماشين انداختم و هر دو را منفجر كردم. 
دوباره به طرف سنگرها برگشتم. چشمم خورد به حسين كه سرش را داخل سنگري برده بود و داشت با يكي حرف مي‌زد. به طرفش رفتم؛ ديدم چهار عراقي، داخل سنگر نشسته‌اند و با چشماني گريان تقاضاي عفو دارند. حسين به آنها گفت از سنگر خارج شوند. من به طرف سنگر ديگري رفتم. ناگهان احساس كردم از پشت سر لولة اسلحه‌اي روي گردنم قرار گرفته است. اول فكر كردم حسين قصد شوخي دارد. براي همين گفتم «حسين الآن كه وقت شوخي نيست. كار دست جفتمون مي‌دي ها!» اما وقتي خواستم برگردم فشار اسلحه جلويم را گرفت. تازه متوجه شدم قضيه جدي‌تر از اين حرفهاست. عرق سردي روي بدنم نشست. تنم شروع كرد به لرزيدن. او يكي از سربازان عراقي بود و مي‌خواست با سپر قرار دادن من، به مواضع خودشان برگردد. آب دهانم خشك شده بود. جرئت هيچ كاري را نداشتم. مي‌ترسيدم دست از پا خطا كنم و او با شليك يك گلوله مغزم را متلاشي كند. به دورو برم نگاه كردم. عجيب بود كه از بقيۀ رزمنده‌ها هم خبري نبود. ناگهان چشمم خورد به حسين. از پشت سنگري داشت با تعجب به من و سرباز عراقي نگاه مي‌كرد. وقتي متوجه قضيه شد، ما را نشانه گرفت و بعد با صداي بلندي داد كشيد «بخواب روي زمين ابراهيم!»
من هم بلافاصله خود را روي زمين‌ انداختم. عراقي بيچاره كه فرياد حسين غافلگيرش كرده بود، تا آمد به خودش بجنبد، رگبار كلاش سوراخ سوراخش كرد و او را نقش بر زمين ساخت. نفس راحتي كشيدم و از زمين بلند شدم. بعد دستي به سر و رويم كشيدم و به طرف حسين رفتم. او هم كه متوجه رنگ و رويم شده بود، ديگر چيزي به رويم نياورد. 
سنگر فرماندهي در قسمت انتهايي قرار داشت. وقتي به آنجا رسيديم، ديدم چند نفر از بچه‌ها، لباسهاي پلنگي عراقي را به تن كرده‌اند. سنگر پر بود از انواع و اقسام خوردني‌ها، يكي از بچه‌ها، شيشة نوشابه‌اي دست گرفت و فرياد زد «آقا بفرما نوشابة خنك.»
بقية بچه‌ها هم تعارفش را رد نكردند و هجوم آوردند طرف نوشابه‌هايي كه داخل يونوليت پر از يخ بود. بعد همگي، با گوجه و تخم‌مرغ صبحانة مفصلي خورديم.
 در كنار سنگر فرماندهي به سنگر بسيار بزرگي برخورديم كه گويا سالن سخنراني و اجتماعات آنها بود. داخلش را ميز و صندلي چيده بودند. يكي از بچه‌ها در آنجا مشغول درست كردن املت بود و ديگري هم به بقيه نوشابه مي‌داد. عمليات برخلاف تصوري كه در ابتدا داشتم عمليات جالبي شده بود. همه شاد بودند و مي‌خنديدند. هيچ وقت شيريني آن روز را فراموش نمي‌كنم.
وقتي از سنگر بيرون آمدم به 40 الي 50 اسير برخوردم كه داشتند توسط بچه‌ها به پشت جبهه منتقل مي‌شدند. در ميان اسرا افسري بود كه مرتب مي‌گفت «اَنا دكتر! اَنا دكتر!»
بچه‌ها او را پيش يكي از رزمنده‌ها كه زخمي شده بود بردند. او در نهايت دقت و مراقبت، با وسايل مختصري كه در اختيار داشتيم، زخم او را پانسمان كرد.
در اين ميان جريم كه بچة اهواز بود صحبتش با دكتر گل كرد و به زبان عربي سر شوخي را با او باز كرد. طوري كه دكتر عراقي فراموش كرد اسير است وبا خنده به شوخيهای جريم جواب مي‌داد.
وقتي بچه‌هاي حمل اسير آمدند تا او را ببرند او به آنها گفت حاضر است در كنار ما، در جبهه بماند. ولي آنها با اين خواسته‌اش موافقت نكردند. سرانجام وقت خداحافظي، چند دينار عراقي به يادگار به ما داد. پيدا بود كه او از آن دست نيروهاي عراقي است كه به اجبار به جنگ آمده است. هنگام رفتنش جريم به او گفت «اخوي جان ناراحت نباش! تو مهمان مايي!» دکتر عراقی، در حالي كه مي‌خنديد، براي بچه‌ها دست تكان داد و سوار ماشين شد.
چند لحظه بعد از رفتن اسراي عراقي، سر و كلۀ هواپيماي دشمن پيدا شد. بچه‌ها با شنيدن صداي هواپيما، آمادة پدافند شدند. ولي او بي آنكه به مواضع ما نزديك شود، بمب‌هايش را در بيابان ريخت و برگشت. بعد از آن يك هواپيماي ديگر هم پيدايش شد. اما اين يكي قصد نزديك شدن به ما را داشت كه بلافاصله مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با صداي تكبير بچه‌ها، در آسمان منفجر شد. 
تازه داشتيم يك نفس راحت مي‌كشيديم كه از پشت تپه‌اي كه در سمت راست ما بود دو تا تانك بالا آمدند و شروع به شليك كردند. خسرو و يكي ديگر از آرپي‌جي‌زن‌ها مأمور شدند تا آنها را شكار كنند. دوتايي در گودالي پنهان شدند. تانكها كه هيچ واكنشي را از طرف ما نديدند، به سرعت به موضع ما نزديك شدند. همين كه به چند متري گودال رسيدند‌. خسرو از جايش بلند شد و با شليك گلوله، برجك تانك را منفجر كرد. دومين تانك كه عقب‌تر بود بلافاصله عقب‌نشيني كرد و به سرعت از آنجا فرار كرد.
پس از آن ديگر خبري از دشمن نشد، و تا آخر روز منطقه كاملاً ساكت و خاموش بود.
به اين ترتيب مرحلة اول عمليات محرم با موفقيت به پايان رسيد. ما شب را همان جا مانديم. نيمه‌هاي شب بود كه واحد ديگري وارد نبرد شد و بخش ديگري از منطقۀ عملياتي را فتح كرد و به دشمن شكست ديگري وارد نمود.
تپۀ شهدا
صبح روز بعد، واحد ما جهت حفاظت از منطقه‌اي در داخل عراق، كه توسط ساير واحدها فتح شده بود سوار ايفاها شد و راه افتاد.
منطقه‌اي كه ديروز فتح كرده بوديم با عمليات موفق ديشب، ديگر خط مقدم نبود. عراقيها از آن مناطق، طوري عقب‌نشيني كرده بودند كه حتي ردپايي هم از آنها در آن حوالي نمي‌شد پيدا كرد. قبل از حركت، با توجه به فرا رسيدن سرما، از سنگرهاي عراقي، چراغ، پتو و ساير لوازم ضروري را به قدر كافي برداشتيم. هيچ‌كس نمي‌دانست مقصد كجاست. در هنگام حركت، وقتي از داخل ماشين به بيرون نگاه مي‌كرديم، به راحتي مي‌شد پيروزي نيروهاي اسلام را ديد. در اطراف جاده اجساد زيادي از عراقيها روي زمين افتاده بود.
بعد از مدتي به قرارگاهي از دشمن رسيديم. آنجا كاملاً نابود شده بود. پس از گذشتن از آنجا، وارد جاده‌اي شني شديم. گويا بچه‌ها براي گرفتن و حفاظت از آنجا شهداي زيادي داده بودند. زيرا جاده از سه طرف در تيررس دشمن بود. اجساد مطهر چند نفر از يارانمان كه توسط كاليبر عراقیها به شهادت رسيده بودند، هنوز روي زمين بود. به طرف ارتفاعاتی پيش رفتيم كه از سمت راست به سوي جادة العماره مي‌رفت و از سمت چپ به تنگة ابوقريب ختم مي‌شد. به ارتفاعات كه رسيديم دستور توقف دادند. 
از ماشين‌ها پياده شديم. منطقه در داخل خاك عراق بود و براي كسي آشنا نبود. آنجا هم از دشمن هيچ خبري نبود. دور تا دور آنجا را ارتفاعات كوتاه و بلند فرا گرفته بود. خط ساكت و خاموش بود. نمي‌دانستيم خط دشمن كجاست و به كدام طرف بايد پدافند كنيم.
آن روز را در آنجا به شب رسانديم. روز دوم هم هيچ اتفاقي نيفتاد و ما فقط نگهباني داديم. حال و هواي آنجا طوري بود كه انگار منطقه‌اي امن در داخل كشور خودمان هستيم. اما روز سوم استقرار، يك هواپيماي دشمن از دور پيدا شد. گويا فقط قصد شناسايي داشت. چون نه بمبی ريخت و نه كار ديگري كرد. فقط گشتي زد و دور شد. حساب كار دست ما آمد كه دشمن متوجه حضور ما در آنجا شده است‌. هنوز چيزي نگذشته بود كه غرش تانكهاي عراقي از سمت چپ ما را به خود آورد. بلافاصله دستور آماده‌باش داده شد. 
در سنگرها پناه گرفتيم. تازه آن موقع بود كه متوجه شديم دشمن از سه نقطه روي ما ديد‌كافي دارد و مي‌تواند به راحتي از سمت چپ و راست و روبه‌رو، اجراي آتش كند. اين در شرايطي بود كه ما نه جايي براي پنهان شدن داشتيم و نه آتش توپخانه‌اي بود كه از ما حمايت كند. در همين لحظه آتش خمپاره و شليك مستقیم تانكها شروع شد. آتشي كه دشمن مي‌ريخت آن‌قدر زياد بود كه نمي‌توانستيم از جايمان تكان بخوريم.
عراقيها، مثل هميشه وجب به وجب را گلوله باران مي‌كردند. تانك‌ها هم آرام و قرار نداشتند و از سمت چپ و راست سنگرها را به گلوله مي‌بستند. 
هنوز چند دقيقه‌اي از آتش دشمن نگذشته بود كه فرياد يكي از بچه‌ها بلند شد و به دنبال آن صداي امدادگري كه مي‌گفت «زينـال شهيد شد.»
تركش خمپاره گلويش را دريده بود. به دنبال آن دو نفر ديگر از بچه‌ها هم به شدت زخمي شدند. آتش توپخانه باعث شده بود تا گرد و غبار و دود همه جا را بگيرد و نگذارد چيزي را واضح ببينيم. در ميان آن همه غبار به سختي عباس را ديدم كه در چند متري‌ام سعي مي‌كرد سنگر انفرادي‌اش را گودتر كند تا از تركش و تير مستقيم در امان بماند. هر بار كه سوت خمپاره‌اي بلند مي‌شد و يا صداي گلولۀ توپي مي‌آمد، دست از كار مي‌كشيد و زمينگير مي‌شد، ولي دوباره به كارش ادامه مي‌داد. بعد از چند لحظه احساس كردم در كارش وقفه‌اي ايجاد شد. مثل اينكه در كندن سنگر به مشكلي برخورد كرده بود. شايد به سنگ بزرگي رسيده بود و بيش از آن نمي‌توانست سنگر را عميق‌تر كند. سرش را بلند كرد و نگاهي به من انداخت. در نگاهش خواندم كه قصد دارد خودش را به طرف سنگر من كه بزرگتر بود، بيندازد. اما درست هنگامي كه از جايش بلند شد، صداي سوت خمپاره‌اي آمد. ناخودآگاه فرياد زدم «عباس بخواب!» 
اما تركش لعنتي فرصت نداد و فرقش را شكافت و خون غليظي چهره‌اش را پركرد. عباس چند قدمي تلو تلو خورد و بعد به زمين افتاد. فرياد زدم و به طرفش پريدم. فريادم با صداي انفجار خمپاره‌اي در هم آميخت. من و عباس در بيشتر لحظه‌ها با هم بوديم. پس از شبهاي عمليات، با هم به ياد شهدا اشك مي‌ريختيم و از پيروزي شادي مي‌كرديم. هنوز آن لحظه‌اي كه براي اولين بار وارد سنگر شدم و عباس با رويي خوش به استقبالم آمد و خوش‌آمد گفت، به روشنی در خاطر دارم. حالا عباس شهيد شده و من بايد راهش را ادامه دهم. 
شهادت عباس خيلي از بچه‌ها را تحت تأثير قرار داد. طوري كه محمود خدابنده آمد كنار عباس نشست؛ خون را از چهره‌اش پاك كرد و گونه‌هايش را بوسيد. و در حالي كه به شدت گريه مي‌كرد ناليد «عباس جان، به خدا قسم انتقامت را مي‌گيرم!» بعد از جايش بلند شد و رو كرد به فرمانده گردان و گفت «حاجي اينكه نشد كار، تا كي بايد دست روي دست بگذاریم تا اين بعثي‌هاي لعنتي بچه‌ها را شهيد كنند!»
بعد مكثي كرد و ادامه داد «اگر اجازه بدهيد من مي‌خواهم بروم جلو!» حاجي در حالي كه به شدت ناراحت بود، آرام و شمرده گفت «عاقل باش محمود! ما الآن در محاصرۀ دشمن هستيم‌. خودت مي‌داني تا پشتيباني توپخانه را نداشته باشيم از نيروهاي پياده كاري برنمي‌آيد.»
فرمانده حرف حساب مي‌زد؛ ولي احساسات بيش از حد نمي‌گذاشت محمود واقعيت تلخ حرفهاي او را بفهمد و درك كند. براي همين، پايش را كرده بود توي يك كفش كه حتماً بايد برود جلو و انتقام خون عباس و بقيۀ شهدا را بگيرد. آخرش هم فرمانده به ناچار در مقابلش كوتاه آمد، و محمود و چند داوطلب، كه من هم يكي از آنها بودم، راه افتاديم تا با استفاده از تپه ماهورها خودمان را به تانكها برسانيم.
آفتاب داغ و سوزان بود. انگار از زمين هم حرارت بلند مي‌شد. كمي كه جلو رفتيم يكي از تانكهاي عراقي متوجه ما شد. كاليبرش را طرف ما گرفت و تپه‌اي كه پشتش سنگر گرفته بوديم را به رگبار بست. نگاهي به دور و برمان كرديم. همۀ راهها بسته بود. عراقيها روی بلندي بودند و منطقه كاملاً زير نظرشان بود و حركت هر جنبنده‌اي را متوجه مي‌شدند. هر قدر به آب و آتش زديم بي‌فايده بود. آخرش محمود رو كرد به ما و گفت «حاجي راست مي‌گفت هيچ راهي نيست. بايد منتظر ماند تا در يك فرصت مناسب، دمار از روزگار اينها در بياوريم!» اين بود كه برگشتيم سر جاي اولمان. آن روز دشمن تا شب مواضع ما را كوبيد و تعداد زيادي از بچه‌ها را شهيد و مجروح كرد.
براي همين اسم آن تپه را گذاشتيم تپۀ شهدا، و اين نام در تاريخ جنگ ثبت شد.
مرحلۀ دوم عمليات محرم
هنوز روز 11/8/61 به پايان نرسيده بود كه خبر انجام مرحلة دوم عمليات به گوش همه رسيد. اين همان فرصت مناسبي بود كه ما به دنبالش بوديم تا انتقام خون عباس و بقية بچه‌ها را از بعثي‌ها بگيريم. طبق روال شبهاي عمليات، تجهيزات لازم را آماده كرديم و بعد به نماز و نيايش پرداختيم. وقتي فرمان رسيد نيم ساعت ديگر بايد حركت كنيم، گوشه‌اي نشستم و در حالي كه بند پوتينم را سفت مي‌كردم، به فكر فرو رفتم. به ياد دوستاني افتادم كه در اين مدت از دست دادم. معلوم نبود چند نفر از اين جمع، در اين عمليات به شهادت خواهند رسيد. در همين موقع محمود كنارم نشست و پرسيد «به چي فكر مي‌كني؟» گفتم «به بچه‌هايي كه رفتند؛ به عباس و بقيه! يادم مي‌آيد قبل از مرحلة اول عمليات به عباس گفتم «عباس اگر شهيد شدي، ما را شفاعت مي‌كني؟» عباس خنديد و گفت «اي بابا، من كجا و شهادت كجا! آن هم با اين همه گناه.» ولی خودش نمي‌دانست از نظرکرده‌هاست‌.»
 محمود آهی کشید و گفت «در مسلخ عشق جز نکو را نکشند.» بعد مرا بغل كرد و صورتم را بوسيد، پس از چند لحظه ازم جداشد و گفت «بهتر است بجنبيم، والّا از قافله عقب مي‌مانيم.»
سرانجام در ساعت 5/2 نيمه شب با رمز مبارك يا زينب(س)، در يك ستون منظم به راه افتاديم. از هيچ‌كس صدايي درنمي‌آمد. هنوز نيم ساعت از حركت ما نگذشته بود كه گلولة منوري شليك شد. همه زمينگير شديم. پس از خاموش شدن منور، دوباره حركت كرديم. پس از دو ساعت پياده‌روي، خبر رسيد بخشي از نيروهاي ما درگير شده‌اند. گرداني كه قرار بود در سمت راست عمل كند، كارش را آغاز كرده بود. آنها بنا داشتند از ضلع جنوبي محور، نيروهاي عراق را دور بزنند. ما هم بايد به طرف ديگري از دشمن، یعنی پاسگاه شرهاني
 عراق مي‌رفتيم، كه تقريباً منطقة مياني عمليات بود. قرار بود واحد ديگري نيز، در سمت چپ ما وارد عمل شود. دشمن ظاهراً هنوز اطلاعي از پيشروي ما نداشت و تنها گه‌گاه با شليك گلوله‌هاي منور، قصد داشت منطقه را تحت نظر داشته باشد. 
پس از مدتي راه رفتن، صداي شن‌هاي زير تانكهای عراقي به گوش ما خورد. بي سر و صدا جلوتر رفتيم. عراقيها در حال جابه‌جايي تانكهايشان بودند. از نيروهاي پياده‌شان خبري نبود. وارد شيار بزرگي شديم، با استفاده از آن خودمان را به بالاي تپة مجاور رسانديم. 
داشتم شانه به شانة حسين و محمود حركت مي‌كردم كه ناگهان غرش كاليبر تانكي سكوت را شكست. يكي از بچه‌ها فريادي كشيد و روي زمين افتاد. اين آغاز درگيري ما و نيروهاي عراقی در مرحلة دوم عمليات بود. بلافاصله آرپي‌جي‌زن‌ها، به سراغ تانكها رفتند. با شليك هر آرپي‌جي، يكي از تانكها، منفجر مي‌شد. سرانجام با انفجار خودرويي كه حامل مهمات بود انفجارهاي پي در پي آنجا را لرزاند. كمي‌جلوتر رفتيم. در ابتداي جاده ماشيني را ديديم كه پدافندي را با خود يدك مي‌كشيد. ماشين را به آتش كشيديم. همه جا را دود و آتش و صداي انفجار فرا گرفته بود. چشمم به محمود خورد كه به طرفم دويد و با خوشحالي گفت «ابراهيم تا حالا چهار تا تانك زدم.» 
خنديدم و دستي به پشتش زدم، از هم جدا شديم. ميدان نبرد، جهنمي براي عراقيها شده بود. هر گوشه‌اش را كه مي‌ديدي، تانك يا نفربري به چشمت مي‌خورد كه غرق در آتش بود. بايد هر چه زودتر خودمان را به پاسگاه شرهاني مي‌رسانديم.
به طرف تپة بزرگي كه روبه‌رويمان بود رفتيم. هنوز به بالاي تپه نرسيده بوديم كه متوجه تانكي شديم كه از سمت چپ ما حركت مي‌كرد. رانندة تانك با ديدن ما، شروع به تيراندازي كرد. همگي غافلگير شديم. به طرف راست تپه پيچيديم. از بخت بد، در آنجا هم به تانك ديگري برخورديم. او هم با ديدنمان، ما را به رگبار بست. ديگر نه راه پيش داشتيم و نه راه پس. پشت سنگ بزرگي پناه گرفتيم. تانكها هر لحظه به ما نزديك‌تر مي‌شدند. كسي جرئت تكان خوردن نداشت. ناگهان يكي از بچه گفت «حالا كه كاري از ما برنمي‌آيد، بهتر است با صداي بلند الله‌اكبر بگوييم. شايد بقيه متوجهمان شوند و نجاتمان بدهند.» همگي قبول كردیم و يك صدا، بلند و محكم، چند بار فرياد كشيديم الله‌اكبر! الله‌اكبر!
چند لحظه‌اي سكوت كرديم‌. از صداي شن‌هاي تانك خبري نبود. بيرون سرك كشيدم. ناباورانه ديدم رانندة تانك سمت چپ گويا از فرياد الله‌اكبر سخت به وحشت افتاده بود؛ براي همين از تانك بيرون آمده و پا به فرار گذاشته بود. رانندۀ سمت راست هم كه وضع را اين‌گونه ديده بود سعي كرد تا تانك را به عقب ببرد. اما دستپاچگي‌اش باعث شد تا تانك به داخل گودال بزرگي بيفتد و آتش بگيرد. بچه‌ها با ديدن اين اتفاق كه بيشتر شبيه يك معجزه بود چندين بار ديگر با صداي بلند الله‌اكبر گفتند. دوباره راه افتاديم. پس از طي مسافتي طولاني به تأسيسات نفتي حوالي پاسگاه شرهاني رسيديم. 
بلافاصله در كنار پاسگاه پدافند كرديم و منتظر فرمان بعدي مانديم. مرحلۀ دوم عمليات محرم تا اينجا با موفقيت كامل انجام شده بود.
جنگ تن با تانك 
 هنوز خبري از نيروهاي خودي نبود. اين امر باعث نگراني بچه‌ها شده بود. معمولاً در پايان هر عمليات موفقيت‌آميزي، لودرها جهت احداث خاكريز و آمبولانس‌ها براي بردن شهدا و زخمي‌ها مي‌آمدند و به همراه آنها، مهمات و غذا نيز از راه مي‌رسيد.
ولي با وجودي كه مدتها از روشن شدن هوا گذشته بود، هنوز از هيچ‌كدام از آنها خبري نبود. ترس همه از اين بود كه پاتك عراقيها، زودتر از آمدن نيرهاي خودي انجام بگيرد. در آن صورت هر آنچه در اين عمليات به سختي به دست آورده بوديم، به سادگي از دست مي‌داديم. با اين وجود، همة بچه‌ها به دستور فرمانده گردان در كنار جاده‌اي كه به شهر زبيدات عراق مي‌رفت سنگري انفراي كنده بودند و منتظر عاقبت كار بودند. آفتاب كاملاً بالا آمده بود و گرماي سوزان تحمل اين وضع را مشكل‌تر كرده بود. به روشنی مي‌شد يأس و نااميدي و سردرگمي را در چهرة بچه‌ها ديد. هيچ‌كس نمي‌دانست عمليات در ساير محورها به كجا رسيده است. 
ناگهان از دور چند تانك را ديدیم كه به طرفمان مي‌آيند. هر چه تانكها جلوتر مي‌آمدند. شور و شوق بچه‌ها بيشتر مي‌شد‌. اينها تانكهاي غيمتي بودند كه الآن بايد دست نيروهاي خودي باشد. يكي از بچه‌ها داد كشيد «نيرو رسيد!» از خوشحالي در پوست خودمان نمي‌گنجيديم. از جايم بلند شدم و خواستم مثل بقيه به طرف تانكها بروم، ولي در كمال تعجب ديدم رانندۀ تانك شروع كرد به شليك طرف بچه‌ها. در همان لحظة اول چند نفر از رزمنده‌ها به خاك و خون كشيده شدند. مانده بوديم قضيه از چه قرار است.
اين‌طور كه بويش مي‌آمد تانكهايي كه شب قبل بچه‌ها منهدم نكرده بودند، دوباره به دست عراقيهايي كه خودشان را در تپه ماهورهاي اطراف پاسگاه مخفي كرده بودند، افتاده بود.
هرچه مي‌گذشت، تعداد تانكها بيشتر مي‌شد. كاش همة آنها را از بين برده بوديم تا كار به اينجا نمي‌رسيد. نفس‌ها به شماره افتاده بود. در همين موقع، تعداد زيادي از تانكها راهشان را به طرف زبيدات كج كردند و چندتايي به طرف ما آمدند. يكي از بچه‌ها براي اينكه جلوي پيشروي آنها را بگيرد، از سنگرش بيرون آمد و رفت وسط جاده و با كلا‌شينكف شروع كرد به تيراندازي طرف تانكها‌. يكي از تانكها او را زير رگبارش گرفت و چند لحظه‌ بعد از روي جنازة مطهرش گذشت. اين كار رزمندۀ بسيجي باعث شد تا همة ما به خودمان بياييم. يكي از بچه‌ها الله‌اكبري سر داد و به طرف تانكي كه نزديكش بود، پريد. به دنبالش همة ما از سنگر بيرون آمديم و به طرف تانك‌ها يورش برديم. 
هركسي با هر چيزي كه دستش بود با نفرات تانكها مي‌جنگيد. پيرمردي از بالاي تانك، بيلي برداشت و با دو ضربة سريع و جانانه دو عراقي را از بالاي تانك‌ سرنگون كرد‌. ديگري با مشتي جانانه رانندة تانك را ناكار كرد. اين‌طور بود كه بچه‌ها با دست خالي به جنگ تانكها رفند و در پايان موفق شدند جلوي حملة آنها را بگيرند. 
وقتي كار تانكها تمام شد، اولين خودروي حامل مهمات از راه رسيد. به دنبالش آمبولانس‌ها هم سر رسيدند. و به انتقال مجروحين مشغول شدند. ما هم به مواضع خودمان برگشتيم تا از دستاوردهاي عمليات پاسداري كنيم.
حماسة مقاومت
هوا هنوز روشن نشده بود كه با صداي حسين از خواب بيدار شدم. آن روز قرار بود به شهر برويم تا خرید کنيم و در ضمن با خانواده هم تماس بگيريم. چند وقتي مي‌شد كه آنها از من بي‌خبر مانده بودند.
بعد از فتح كامل اهداف از پيش تعيين شده در كنار پاسگاه شرهاني پدافند كرديم و با ساختن سنگرهاي محكم به دفاع از مواضع پرداختيم. در اين ميان، واحدهاي ديگر، مرحلة سوم عمليات محرم را ادامه دادند و موفق شدند در يك يورش جانانه، شهرك زبيدات را از دست دشمن بگيرند، و بخش ديگري از سرزمين عراق را آزاد سازند.
با پايان گرفتن عمليات محرم كه خاطرات بسيار شيريني براي ما داشت اجازه پيدا كرديم گه‌گاه سري به شهر بزنيم تا هم به امورات شخصي برسیم و هم با خانواده تماس بگيريم. اما دشمن زبون كه طعم شكست در جبهه‌هارا چشيده بود، با موشكهاي دوربرد شهرهاي بي دفاع ايران را مورد حمله قرار مي‌داد تا سرپوشی بر شكستهايش بگذارد. اخبار اصابت موشك به شهرها و شهادت هموطنان بي‌گناه باعث شده بود تا طعم خوش پيروزي در عمليات به كام همة ما تلخ شود.
بعد از نماز صبح، برگة خروج را گرفتم و به راه افتادم. رفتن به شهر هميشه با ترس و دلهره توأم بود. زيرا عراق به‌طور مرتب، سرتاسر جاده را مي‌كوبيد. من هم درابتدا ترديد داشتم، ولي شوق تماس با خانواده باعث شد تا دل به دريا بزنم و راه بيفتم. در راه از ماشين خبري نبود. حدود يك كيلومتر را پياده رفتم. سرانجام تويوتاي گردان، از ميان گرد و خاك زيادي كه راه انداخته بود، از راه رسيد و سوارم كرد.
وقتي راه افتاد آن‌قدر سرعت داشت كه انگار كسي تعقيبش مي‌كرد. البته چاره‌اي نداشت. بايد زودتر از آن منطقه بيرون مي‌رفت، چون هر لحظه ممكن بود مورد اصابت گلولة دشمن قرار بگيرد. در راه وقتي از پنجرة ماشين بيرون را نگاه مي‌كردم تانكها و نفربرهاي سوختۀ دشمن به چشمم مي‌خورد كه دشت را پر كرده بود.
كمي‌كه از قرارگاه گردان دور شديم، خيالم راحت شد. آنجا امنيت بيشتري داشت. قبل از رسيدن به جادة انديمشك- دهلران از شهرك موسيان گذشتيم. چيزي ازش نمانده بود و بر اثر حملة موشكي عراقيها به تلي از خاك تبديل شده بود. در كنار جادۀ انديمشك- دهلران تپه‌هايي مصنوعي جلب نظر مي‌كرد. روي تابلوها نيز نوشته شده بود: گورستان متجاوزين بعثي‌.   
از انديشمك به طرف دزفول حركت كردم. بارها آرزو مي‌كردم كه كاش من يك دزفولي بودم. در واقع دزفولي بودن را نوعي افتخار مي‌دانستم. در و ديوارهاي شهر حديث زنده‌اي از ايثار بود. وقتي به دزفول رسيدم به طرف مخابرات راه افتادم. جلوي باجه‌هاي تلفن پر از نيروهاي بسيجي و ارتشي بود.رفتم ته صف. بعد از مدتي نوبتم رسيد‌. با خانواده تماس گرفتم. خبر سلامتي خودم را به ايشان دادم و از حال و احوال تك‌تكشان پرسيدم. خيلي دلم برايشان تنگ شده بود. بعد براي استحمام و استراحت به محلة سبز قبا رفتم. 
بعد از حمام، تا غروب در خيابانهاي شهر قدم زدم. همة مردم با مهرباني با ما برخورد مي‌كردند. حدود ساعت8 شب وارد استراحتگاه شدم و روي تخت دراز كشيدم. خيلي خسته بودم. مجله‌اي كه خريده بودم را ورق زدم. احساس كردم چشمانم سنگين شده است. از پنجرة اتاق دورنماي شهر پيدا بود. نور چراغها چون ستاره‌ها چشمك مي‌زدند و منورهاي شب عمليات را در ذهنم زنده مي‌كرد. نفهميدم چه وقت خوابم برد كه ناگهان صداي عجيبي مرا از تخت پراند. احساس كردم زير پايم لرزيد. نور خيره‌كننده‌اي براي چند لحظه چشمانم را كور كرد. گيج و منگ از جايم بلند شدم. هنوز به حالت عادي برنگشته بودم كه دومين انفجار مهيب آنجا را لرزاند. محل انفجار فاصلۀ زيادي با استراحتگاه را داشت. با عجله كيفم را برداشتم و از آنجا خارج شدم. به خيابان كه رسيدم به مرد مسني برخوردم كه مي‌دويد و وحشت زده فرياد مي‌زد «موشك! موشك!» 
از او محل اصابت موشك را پرسيدم و به سرعت خودم را به آنجا رساندم. كوچة محل اصابت، پر از جمعيت بود. هر كس به دنبال انجام كاري بود. جمعيت را كنار زدم و جلوتر رفتم. انفجار موشك باعث نابودي كامل دو خانه شده بود. از زير سقف‌هاي فروريخته، فرياد آه و ناله بلند بود. جمعيت با فرياد يا حسين، يا حسين، به دنبال يافتن مجروحين و شهدا بودند. بعد از چند لحظه لودرها در محل حاضر شدند و با احتياط مشغول خاك برداري شدند. 
پس از پيدا كردن اجساد شهدا، مردم آنها را روي دستهايشان گرفتند و فرياد جنگ جنگ تا پيروزي به هوا بلند شد.
فرداي آن روز، با روحي زخم خورده و دلي داغديده، به خط برگشتم و منتظر لحظه‌اي ماندم تا تقاص خون مردم بي‌گناه را از دشمن بعثي بگيرم.
شبي در اسارت
با پايان گرفتن عمليات پيروز محرم، مسئوليت نگهداري و حفاظت قسمت راست شهر زبيدات به عهدۀ ما گذاشته شد. در آن قسمت پس از واحد ما، خاكريز، زاويه‌اي قائمه به خود مي‌گرفت. روبه‌رويمان دشت باز و وسيعي قرار داشت كه به شهرك تيپ مي‌رسيد. شهرك زير برد توپخانة ما قرار داشت. براي همين نيروهاي عراقي آنجا را رها كرده و مواضع و خاكريزهاي خود را در فاصله‌اي مناسب احداث كرده بودند.
شانسی كه ما آورده بوديم، اين بود كه عراقيها فرصت نكرده بودند قبل از ترك شهر زبيدات، آنجا را از بين ببرند. همين باعث شده بود تا ما بتوانيم از امكانات آنجا برخوردار شويم. از جملۀ اين امكانات چاه‌هاي عميق آب بود كه كمك بسيار زيادي براي بچه‌ها بود. چون ديگر تانكرهاي آب مجبور نبودند براي تهية آب، كيلومترها مسافت را زير گلوله طي كنند.
يكي از بخشهاي خطرناك اين محور همان جايي بود كه خاكريز، زاويه‌اي قائمه به خود گرفته بود. زيرا عراقيها روي آن بخش، كاملاً ديد داشتند و هر روز با شليك تير مستقيم، چند نفررا به شهادت مي‌رساندند. 
استقرار ما در اين محور، همراه شد با باران‌هاي فصلي، گه‌گاه نيز مه غليظي منطقه را مي‌پوشاند. در اين لحظات هيچ چيزي ديده نمي‌شد و كار نگهباني بسيار مشكل بود. ما فقط با توكل به خدا سر پُست مي‌رفتيم.
پس از چند روز كه از استقرار ما گذشت، قرار شد تا منطقه مورد شناسايي قرار گيرد و اطلاعات لازم براي عمليات بعدي، به قدر كافي فراهم آيد.
در يكي از شبها، به ما مأموريت داده شد تا در تپة بزرگي كه حد فاصل ما و خط دشمن قرار داشت، كانالي حفر كنيم. تا كار شناسايي راحت‌تر انجام گيرد. من به اتفاق فرمانده گروهان و پنج نفر ديگر براي اين مأموريت انتخاب شديم. يكي از بچه‌ها كه به زبان عربي مسلط بود نيز همراه ما آمد. وسايل همراهمان غير از اسلحه، چند بيل و كلنگ بود. وسايل را بین خودمان تقسيم كرديم و راه افتاديم. هوا خيلي سرد بود؛ طوري كه همه از شدت سرما مي‌لرزيدیم. با وجود اين، در سكوت كامل به طرف تپه حركت كرديم. پس از مدتي به پاي تپه رسيديم. موقعيت تپه بسيار حساس بود. طوري كه دشمن مي‌توانست از سه جناح روي آن اجراي آتش كند. با اين وضع، كوچكترين اشتباهي مي‌توانست همه چيز را خراب كند. طبق اطلاعاتي كه داشتيم سنگر كمين دشمن در نزديكي تپه قرار داشت.
فرمانده گروهان با دقت منطقه را وارسي كرد و بعد در خط‌الرأس نظامي نشست و در حالي كه دور و برش را چهار چشمي زير نظر داشت، دستور داد تا كار را شروع كنيم. ما با بيل و كلنگي كه همراه آورده بوديم، با دقت و احتياط شروع به كندن زمين كرديم. بعد از يكي دو ساعت كار به اتمام رسيد. خواستيم وسايل را جمع كنيم و برگرديم كه جريم، رزمندة عرب‌زبان، با علامت دست اشاره كرد تا بي‌حركت بمانيم. بعد خودش كمي‌جلوتر رفت‌. پس از مدتي برگشت و به آهستگي گفت «نگهبانهاي عراقي بو برده‌اند كه پشت تپه خبرهايي هست. بهتر است مخفی شویم.»
با احتياط بيل و كلنگ را جمع كرديم و به همراه فرمانده در گودالي كه كنده بوديم، دراز كشيديم. اجازۀ هيچ‌گونه درگيري به ما داده نشده بود. از داخل گودال صداي پاي چند نفر را مي‌شنيدم كه به ما نزديك مي‌شدند. قلبم به شدت مي‌زد. به طور حتم حال بقيه هم مثل من بود. مي‌ترسيدم وقتي بالاي گودال رسيدند، بلافاصله همۀ ما را به رگبار ببندند و فرصت هرگونه دفاعي را از ما بگيرند. 
چند لحظه‌اي به كندي و اضطراب گذشت. ناگهان سه، چهار عراقي را ديدم كه به داخل گودال خم شدند. با ديدن ما اسلحه را طرف ما گرفتند. يكي از آنها با دست اشاره كرد كه بلند شويم. با احتياط از جا بلند شديم. اسلحه‌ها را از ما گرفتند. ديگري شروع كرد با خشونت و تندي با ما حرف زدن. از صحبتهاي جريم فهميدم كه مي‌گفت اگر دست از پا خطا كنيم مغز همۀ ما را متلاشي مي‌كند. بعد دستور داد دستها را روي سرمان بگذاريم و طرف مواضع نيروهاي عراقي راه بيفتيم.
همگي راه افتاديم. دو تاي آنها جلوي ما حركت مي‌كردند و دوتاي ديگر پشت سرمان بودند. بايد هر طور شده از دست آنها خلاص مي‌شديم. يكي از بچه‌ها آهسته به فرمانده گفت «حاجي من توي جيبم نارنجك دارم، مي‌گذاري آتش‌بازي راه بيندازم؟» فرمانده گفت «نه، بي‌فايده است. آن وقت با آن دو نفر ديگر مي‌خواهي چه كار كني؟»
يكي ازسربازها كه ديد ما پچ پچ مي‌كنيم، آمد كنارمان و با قنداق محكم به پشت يكي از بچه‌ها زد و به عربي گفت «خفه شويد!»
سرعت ضربه آن‌قدر زياد بود كه دوستم تعادلش را از دست داد. من دستش را گرفتم تا نیفتد. دوباره حركت كرديم. هرچه به مواضع آنها نزديك‌تر مي‌شديم احتمال فرار از دستشان كمتر مي‌شد. يواش يواش داشتيم قيد خلاص شدن را مي‌زديم. در همين موقع در تاريكي شب پنج نفر را ديديم، كه به طرفمان مي‌آيند. اول فكر كرديم نيروهاي كمكي عراقيها هستند. با اين وضع ديگر كارمان تمام بود و جاي هيچ اميدي نبود. اما وقتي نزديك‌تر شدند تازه متوجه شديم آنها بچه‌هاي سپاه هستند، كه پس از پاكسازي قسمتی از ميدان مين، داشتند به عقب بر‌مي‌گشتند.
بچه‌هاي سپاه انگار زودتر از ما، متوجه اوضاع شده بودند. براي همين، قبل از اينكه عراقيها به خودشان بيايند، ما را محاصره كردند. 
عراقي‌ها كه اصلاً انتظار اين برخورد را نداشتند دست و پايشان را گم كردند و بدون مقاومت اسلحه‌هايشان را زمين انداختند و دست‌هايشان را بالا بردند.
وقتي پاسدارها، از ماجرا باخبر شدند، حسابي خنديدند. بعد هم به همراه اسرا به طرف مواضع خودمان برگشتيم. آن شب از اسرا پذيرايي مختصري كرديم و بلافاصله به قرارگاه اسرا در پشت جبهه انتقالشان داديم.
سال سخت
در پايان زمستان سال 61 يك سال از زندگي من در جبهه گذشته بود. شايد بتوان گفت سال 1361 تلخ‌ترين و دردناك‌ترين سال زندگيم بود؛ چرا كه لحظه لحظة آن همراه با مرگ بهترين دوستان و عزيزانم بود. ضمن اينكه من هم بارها مرگ را روبه‌رويم دیدم و به دفعات لمسش كردم. در آن سال، از جزيي‌ترين امكانات رفاهي در زندگي‌ام خبري نبود.
بارها و بارها اتفاق افتاده بود كه براي رفع‌ گرسنگي، در سخت‌ترين شرايط، به دنبال تكه ناني مي‌گشتم، و يا در هنگام محاصرة دشمن و يا عقب‌نشيني، حسرت قطره آبي را داشتم. چه شبهايي كه گرسنه سر بر خاك گذاشته بودم. در بسياري از روزهاي سال، از يادم رفته بود كه جايي به نام منزل هم وجود دارد كه در آن مي‌توان استراحت كرد و غذاي گرم خورد. 
سال 61 سال پرمخاطره و سختي برايم بود؛ چرا كه زندگي در زير بارش خمپاره و غرش توپها، آن هم در دخمه‌هاي تنگ و تاريكي به نام سنگر، برايم رمقي باقي نگذاشته بود. چه شبها كه تا صبح از ترس هجوم دشمن بيدار ماندم و زير بارش گلوله به خود لرزيدم. و چه روزهايي كه به ادامۀ زندگي براي چند لحظۀ ديگر اميدوار نبودم و از ترس تركش خمپاره و انفجار توپخانه، خود را در سنگر زنداني كرده بودم.
اما آن روي سكه چيز ديگري بود. در نگاهي ديگر مي‌توان گفت سال 61 سال تجربه بود. تجربه‌هاي بزرگ انساني، تجربه‌هاي ايثار و شهادت، تجربه‌هاي روبه‌رو شدن با انسانهاي بزرگ، روح‌هاي عميق و دست نيافتني. سال لمس كردن عشق واقعي و پشت كردن به دنيا باتمام زرق و برق‌هايش. سال بدون تبعيض و فخرفروشي. سالي كه در آن هيچ‌كس نمي‌توانست بين نيروهاي عادي و فرماندهان تفاوتي ببيند. سالي كه همه يك دل و يك زبان، جان بر كف، به دفع دشمن متجاوز پرداخته بودند. سال 61 سال فراگيري عشق و شور و ايثار بود.
تحويل سال
استراحت ما در پايان سال مصادف شده بود با تحويل سال 1362 در كنار بچه‌هاي لشكر ثارالله. آنها مراسم بسيار جالبي را در قرارگاه لشكر ترتيب داده بودند. با شيريني و نقل و نبات از همه پذيرايي مي‌كردند. در آن مراسم يكي از برادران روحاني سخنراني كرد؛ سپس نوحه و سرود خوانده شد. مهمانان گرانقدري چون سرهنگ صياد شيرازي
 و برادر محسن رضایی در جمع ما حضور داشتند.  به محض تحويل سال، بچه‌ها با شادي همديگر را در آغوش گرفتند و سال نو را به هم تبريك گفتند. 
در اين ميان جاي افراد بسياري در جمع ما خالي بود، شهداي عزيزي كه با ايثار جان خود باعث شدند تا اسلام عزيز زنده بماند.
بچه‌ها، سرهنگ صيادشيرازي و برادر محسن رضايي فرمانده سپاه را چون نگيني در ميان خود گرفته بودند و با آنها مي‌گفتند و مي‌خنديدند. 
بر و بچه‌هاي ايستگاههاي صلواتي هم شربتهاي آب ليمويشان به راه بود و در كنار آن چاي و شيريني هم مرتب در ميان بچه‌ها، دست به دست مي‌شد.
روز اول سال نو، سرانجام با تمام خاطرات خوش و شيرينش به پايان رسيد و عصر آن روز همگي به پايگاههايمان باز گشتيم.
عمليات والفجر(1)
عصر روز 19/1/62 بود كه خبر رسيد براي عمليات آماده شويم. از چند روز پيش زمزمه‌اش بود ولي كسي نمي‌دانست در چه روزي عمليات اجرا مي‌شود. پس از شنيدن خبر، بلافاصله وسايل لازم جمع‌آوري شد. كوله‌پشتي‌هاي مهمات و غذا آماده شد. بازو بندها به بازوها بسته شد و پلاكهاي شناسايي به گردن آويزان شد.
بعضي خشاب‌ها را از فشنگ پر مي‌كردند و برخي هم كلاه آهني را استتار مي‌كردند. با صداي اذان مغرب همگي از جا بلند شديم، وضوگرفتيم و نماز مغرب و عشا در فضايي عارفانه و معنوي برگزار شد. پس از آن نوبت نوحه‌سرايي رسيد. حاج صادق آهنگران پر شور و حماسي مي‌خواند:

اين لشكر حق عازم كرب و بلاست امشب     

فرمانده كل قوا در جبهه‌هاست امشب 
بچه‌ها عاشقانه به سينه‌ مي‌زدند و گريه مي‌كردند. پس از نوحه‌خواني، لحظة حركت رسيد. همه همديگر را در آغوش گرفتند و حلاليت طلبيدند. از فكر اينكه پس از عمليات تعدادي از بچه‌ها در بين ما نخواهندبود، بغض گلويم را مي‌فشرد.
پس از ساعتي همه از هم جدا شدند و در صفي منظم به راه افتاديم. در اين عمليات قرار بود گردانی از لشكر ثارالله خط اول را بشكند‌. پس از آن،گردان ما وارد عمل شود. 
مسافت تعيين شده را طي كرديم. قبل از ما گردان خط‌شكن طبق قرار به آنجا رسيده بود. قبل از هر عملياتي، بچه‌هاي گروه تخريب و رزمي- مهندس ميدان مين را به اندازۀ معبري پاكسازي مي‌كردند و نيروها با حيال راحت از منطقه عبور مي‌كردند. اما آن شب، دشمن دست ما را خواند و همين باعث شد تا عمليات آن‌طور كه انتظار داشتيم، پيش نرود. 
ساعت 5/11 شب بود. عمليات با رمز مبارك « يا محمد(ص)، يا اميرالمومنين(ع)، يا فاطمه‌الزهرا(س)» آغاز شد. نخست توپخانة خودي شروع به ريختن آتش تهيه كرد. بنا بود بعد از آن گردان خط‌شكن، به طرف معبر باز شده حركت كند. پس از آتش تهيه، دشمن نيز با شلیک گلوله‌هاي منور همه جا را روشن كرد. بچه‌هاي گردان همگي زمينگير شده بودند و منتظر عمليات خط شكن بودند. 
سرانجام با دستور فرماندهان گردان خط‌شكن به راه افتاد و وارد عمل شد. با شروع درگيري جهنمي از آتش و گلوله در منطقه بر پا شد. ما به خاطر دور بودن از منطقة درگيري تاحد‌ي از خطر تركش و گلوله‌ در امان بوديم. اما ناگهان سوت وحشتناك خمپاره‌اي ما را به خودمان آورد. خمپاره افتاده بود وسط بچه‌ها‌. نفس همه از ترس بند آمد. چند لحظه‌اي گذشت. اما خوشبختانه خمپاره عمل نكرد و همه نفس راحتي كشيدند. درگيري‌هاي خط مقدم، دوباره حواس ما را به آنجا برد. دشمن سخت مقاومت مي‌كرد و امكان يك قدم پيشروي را هم به نيروهاي ما نمي‌داد. سرانجام بچه‌ها به ميدان مين رسيدند. وقتي وارد معبري شدند كه گروه رزمي- مهندس باز كرده بود، ناگهان با انفجار مين‌ها مواجه شدند. تازه متوجه شدند كه دشمن معبرها را پيدا كرده و دوباره آنجا را مين‌گذاري نموده است. با انفجار هر مين، بدن رزمندگان تكه پاره مي‌شد. فرياد مجروحين به هوا بلند بود. هيچ‌كس نمي‌دانست چه كند. حجم سنگين آتش دشمن و ميدان وسيع مين، كه روبه‌رويشان بود، امكان هرگونه پيشروي را غيرممكن ساخته بود.
عاقبت بنا به دستور فرماندهان ما نيز وارد عمل شديم تا شايد گره كور عمليات باز شود. اما هر چه كرديم، ثمري نداشت. و در عوض هر چه از زمان شروع عمليات مي‌گذشت بر تعداد شهدا و مجروحين ما اضافه مي‌شد. به ناچار دستور عقب‌نشيني صادر شد. دشمن كه متوجه عقب‌نشيني ما شده بود، بر شدت آتشش افزود. در حال بازگشت به مواضع خودمان بوديم كه خمپاره‌اي بين بچه‌ها منفجر شد و سر رزمنده‌اي را از بدنش جدا كرد. جنازة بي‌سر او چند قدمي‌جلو رفت و بعد به زمين افتاد. 
چند لحظه بعد با انفجار كاتيوشا، چند نفر ديگر هم به شهادت رسيدند. تا به مواضع خودمان برسيم. بارها و بارها آتش توپخانة دشمن باعث به شهادت رسيدن و زخمي‌شدن دوستان بسياري شد. وقتي به سنگرهاي خودمان رسيديم. همۀ بچه‌ها از غم از دست دادن يارانشان اندوهگين بودند و زار زار گريه مي‌كردند. طبق اطلاعات فرمانده گردان، با وجود شكست در اين محور، نيروهاي ديگر به اهداف خود رسيده بودند و در خط جديد مستقر شده بودند.
پس از به پايان رسيدن مرحلة اول عمليات، مأموريت واحد ما، براي مدتي لغو شد و به بچه‌ها استراحت دادند؛ تا در زمان مناسب نيروهاي جديد بتوانند جاي شهدا و زخمي‌ها را بگيرند. در اين فاصله توانستم براي مدتي در پشت جبهه استراحت كنم و براي ديدن خانواده به چالوس بروم. 
فتح خيالي
نزديك صبح بود كه به دزفول رسيدم. تازه از چالوس برگشته بودم و سر و ضع مرتبي داشتم. وقت بازگشت سعي كردم طوري با قطار راه بيفتم كه صبح زود به جنوب برسم و حوالي ظهر هم راهي خط شوم. چون وقتي هوا خيلي گرم مي‌شد، ‌از آتش دشمن نيز كاسته مي‌شد.
براي همين تا نزديك ظهر در خيابانهاي دزفول پرسه زدم بعد سوار اتوبوس‌هايي شدم كه به طرف دهلران مي‌رفتند. وقتي از شهر خارج شديم، دورنماي دشت پهناور عين خوش و دشت عباس تابلوي درخشاني بود از زيبايي طبيعت. هوا داغ بود و باد گرمي از پنجره مي‌آمد. چفيه را خيس كردم و روي صورتم گذاشتم‌. بچه‌ها به اين كار مي‌گفتند درست كردن كولر آبي. پس از مدتي اتوبوس در كنار ايستگاه صلواتي توقف كرد. پس از غذا دوباره راه افتاديم. 
در سه‌راهي موسيان از ماشين پياده شدم. از آنجا تا خط را بايد پياده مي‌رفتم. گرماي آفتاب بيداد مي‌كرد، ساك دستي حاوي ميوه، شيريني و ساير سوغاتي‌هاي شمال را روي دوشم انداختم و راه افتادم.
تيغ آفتاب چون پتك روي سرم مي‌كوبيد. به موسيان كه رسيدم، تمام بدنم خيس عرق بود. به طرف رودخانه دويرج رفتم. لخت شدم و تني به آب زدم. بعد دوباره راه افتادم. بعد از گذشتن از پل شناور، به منطقه‌اي رسيدم كه در عمليات محرم به دست گردان ما، آزاد شده بود. اولين چيزي كه در كنار جاده جلب نظر مي‌كرد، تانكي بود كه به نظر هيچ عيب و نقصي نداشت. اين تانك متعلق به عراقيها بود كه در عمليات محرم به دست بچه‌ها افتاده بود. از تانك بالا رفتم. صحيح و سالم بود. گويا بر اثر انفجار نارنجك نقص جزئي پيدا كرده بود، ولي هنوز كسي فرصت نكرده بود تا تعميرش كند. از تانك پايين آمدم‌. گرماي هوا به گونه‌اي بود كه گويي منطقه را غباري از حرارت فرا گرفته بود. شدت حرارت طوري بود كه اجازۀ هرگونه تحركي را از انسان مي‌گرفت‌. كمي به دور و برم نگاه كردم، هيچ سايباني به چشم نمي‌خورد. كمي دور از تانك، كنار جاده نشستم. با چفيه، عرق سر و صورتم را پاك كردم. دوباره نگاهي به تانك كردم، بي‌اختيار ياد شب عمليات محرم افتادم.
شيريني پيروزي در آن عمليات را هنوز در خاطر داشتم، در همين حال و هوا بودم كه صداي پدافند منطقه مرا به خود آورد، فهميدم بايد ردي از هواپيماهاي دشمن در آنجا ديده شده باشد. دوباره نگاهي به اطراف كردم. هيچ خودرويي نبود تا مرا به خط ببرد. تازگيها خلبان‌هاي دشمن، نيروهاي پياده را هم به گلوله مي‌بستند. بايد هرطور شده از آنجا دور مي‌شدم، با عجله از جا بلند شدم و راه افتادم.
ناگهان چشمم به هواپيمايي خورد كه با سرعت به جايي كه بودم، نزديك شد. احساس كردم به دنبال من مي‌گردد. ساك را محكم در دست فشردم و شروع به دويدن كردم‌. فكر كردم كه بروم كنار تانك، در آن صورت مي‌توانستم از گلوله‌هاي كاليبر هواپيما در امان باشم. براي همين راهم را طرف تانك كج كردم. هنوز چند قدمي بر نداشته بودم كه با تغيير مسير هواپيما به طرف تانك، نظرم عوض شد. با خودم گفتم شايد خلبان فقط به قصد زدن تانك آمده است. چون اگر هدفش من بودم، تا حالا مرا به گلوله بسته بود. اين بود كه راهي را كه آمده بودم، برگشتم و با سرعت از تانك دور شدم. چشمم به گودال كوچكي خورد‌. خودم را پرت كردم طرفش و منتظر عاقبت كار شدم. در همين هنگام هواپيما كه خيالش از نبودن پدافند در آنجا راحت بود همچون عقابي تيزپرواز با سرعتي عجيب به طرف تانك شيرجه رفت و راكتي به طرفش پرتاب كرد. در يك لحظه انفجاري عظيم، تمام آنجا را لرزاند. تانك آتش گرفته بود و قطعاتش به اطراف پرت شد.
سرم را با احتياط از گودال بلند كردم. هواپيما كه ديگر كاري در آنجا نداشت، سرش را كج كرده بود و داشت به پايگاهش برمي‌گشت. پيش خودم گفتم آخر تو كه قصد چنين كاري داشتي، از اول مي‌گفتي و ما را در اين هواي گرم اذيت نمي‌كردي، بعد پيش خودم فكر كردم به طور حتم خلبان هواپيما از اين فتح خيالي، عكس هم گرفته است. تا آن را به فرماندهانش نشان دهد و بگويد يك تانك ايراني را شكار كردم تا از آنها به خاطر اين فتح بزرگ، ترفيع بگيرد. از اين تصور پوزخندي زدم و از گودال بيرون آمدم، ساك دستي را به دوش انداختم و به طرف خط مقدم راه افتادم.
شبهاي زبيدات 
زندگي در خط مقدم زبيدات با بسياري از خطوط مقدم متفاوت بود. مثلاً در محورهاي كوشك و يا طلائيه، چون دشمن منطقه را به آب بسته بود، و از جانب رزمندگان اسلام خطر كمتري احساس مي‌كرد، كمتر پيش مي‌آمد كه با آتش توپخانه مرتب خط را بكوبد. اما از آنجايي كه زبيدات، كيلومترها در خاك دشمن قرار داشت و جادۀ العماره نيز كاملاً در ديد او قرار داشت، براي اينكه به ما فرصت تحرك زيادي ندهد، به طور دائم آنجا را مي‌كوبيد، و با فرستادن گشتي‌هاي زيادي سعي مي‌كرد جلوي هرگونه عمليات شناسايي را بگيرد. در محور زبيدات، هر واحدي قسمتي از جبهه را تحويل گرفته بود و در آن به پدافند مشغول بود. اما دشوارترین و سخت‌ترين محورها در سمت راست ما قرار داشت، كه مسئوليتش با بچه‌هاي لشكر فجر و تيپ امام سجاد(ع) بود. 
اين محور در يك مثلثي قرار داشت و دشمن مي‌توانست به راحتي با شليك مستقيم 106‌، تك‌تك سنگرهاي آنجا را بكوبد. از آنجايي كه بخشي از اين مثلث به ما مي‌رسيد بچه‌هاي ما هم سهمي از آتش دشمن مي‌بردند.
از زمان آخرين عمليات مدتها گذشته بود. دشمن علي‌رغم تحركات بسيار مطمئن شده بود، ديگر قادر به گرفتن اين مواضع از ما نخواهد بود. به همين خاطر، همان‌طور كه گفتم، تنها اكتفا كرده بود به آتش توپخانه و اعزام گروههاي گشتي جهت شناسايي. البته بيشتر مواقع، نيروهاي ما جلويشان در مي‌آمدند. و آنها پس از درگيري و دادن تلفات زياد، دست از پا درازتر به مواضع خود بازمي‌گشتند. با وجود اين زندگي در زبيدات بسيار خسته‌كننده بود. 
تنها حُسن آنجا اين بود كه بچه‌ها با استفاده از اوقات فراغتي كه داشتند، دور هم مي‌نشستند و به بازگويي خاطراتشان مي‌پرداختند. شنيدن اين خاطرات براي نيروهاي تازه وارد، بسيار شيرين بود. بيشتر بچه‌ها شبها بيدار مي‌ماندند و روزها مي‌خوابيدند، علت اين كار گرماي كشندۀ روز بود كه اجازة هيچ‌گونه حركتي را به انسان نمي‌داد. شبهاي پرخاطرۀ زبيدات، هيچ‌گاه از يادم نمي‌رود.
گاهي نیروهاي ما هم براي كسب اطلاع از مواضع دشمن و يا انتقال اجساد مطهر شهدا، عملياتهاي بسيار كوچكي انجام مي‌دادند، كه شركت در يكي از اين عملياتها باعث مجروح شدن من شد.
قضيه از اين قرار بود كه در يكي از شب‌ها قرار بود تعدادي از بچه‌ها براي آوردن پيكر مطهر شهيدي به نزديكي مواضع دشمن بروند. پيكر اين شهيد،‌كه از نيروهاي تيپ نوده بود، از مدتها در آنجا مانده بود و طبق تصميم فرماندهي بايد هر چه زودتر به پشت جبهه انتقال مي‌يافت. 
من به همراه چند نفر از بچه‌ها مسئوليت اين كار را قبول كرديم. پيكر شهيد كاملاً نزديك خاكريز عراقيها بود و همين، كار را سخت‌تر كرده بود. شب 25/6/62 بود كه با احتياط از خاكريز رد شديم. همگي در سكوت كامل به طرف مواضع دشمن به راه افتاديم.
بدن مطهر شهيد روي تپة كوچكي قرار داشت، طوري كه هر حركتي در بالاي تپه باعث جلب نظر عراقيها مي‌شد. شايد دشمن به عمد، پيكر شهيد را در آنجا گذاشته بود تا ما را به دام بيندازد. به همين خاطر، كار بايد در نهايت دقت انجام مي‌شد. پس از رسيدن به تپه، دركنار پيكر شهيد توقف كرديم. ابتدا اطراف شهيد را با دقت بررسي نموديم تا مبادا از آن به عنوان تله استفاده كرده باشند، زيرا عراقيها معمولاً با قراردادن نارنجك یا مين در زير اجساد شهدا، از آنان به عنوان تلۀ انفجاري استفاده مي‌كردند.
هر چه گشتيم نشانه‌اي از مواد منفجره پيدا نكرديم. براي احتياط بيشتر، قسمتي از پيكر شهيد را با طناب بستيم. و از فاصله‌اي دور، به آرامي او را به سمت خودمان كشيديم. پس از تكان خوردن شهيد از جايش، متوجه شديم اين‌بار از تلة انفجاري خبري نيست. چند نفري شهيد را برداشتيم و خميده خميده به عقب برگشتيم. 
اما هنوز چند قدم برنداشته بوديم كه صداي شليك كلاشينكف عراقيها بلند شد. ناگهان احساس كردم سرم سوخت، خواستم قدمي بردارم، ولي هرچه كردم نتوانستم. دستي به سر و صورتم كشيدم. دستم غرق خون شد. 
گلولة عراقي به سرم خورده بود. بچه‌ها متوجة زخمي شدنم شدند. بلافاصله به سراغم آمدند، يكي از آنها با چفيه سرم را بست. ديگري زير بغلم را گرفت و كشان كشان مرا به عقب برد. درگيري شدت گرفته بود، بچه‌ها، هم بايد به آتش پاسخ مي‌دادند و هم اينكه مرا به عقب مي‌بردند. من ديگر نفهميدم چه شد. وقتي به خودم آمدم، ديدم درون سنگر دراز كشده‌ام و يك نفر در حال مداواي زخمم است‌. دوباره بيهوش شدم. 
هنگامي كه دوباره چشم باز كردم، داخل بيمارستان بودم و پزشكي بالاي سرم بود. او وقتي ديد به هوش آمده‌ام، با لبخندي گفت «خدا خيلي بهت رحم كرد. اگر گلوله چند سانت جلوتر مي‌رفت، مغزت را متلاشي مي‌كرد.»
خواستم از جايم بلند شوم، ولي ديدم سرم سنگين است و نمي‌توانم. دوباره دراز كشيدم. آن‌طور كه بعدها شنيدم، از خط مقدم، بلافاصله مرا با آمبولانس به بهداري لشكر و سپس بيمارستان شهيد كلانتري انديمشك انتقال دادند. 
چند روزي در بيمارستان بستري بودم. در اين مدت خدا را شكر گفتم كه گرچه لياقت مرگ در راه او را نداشتم، ولي اين سعادت را پيدا كرده بودم كه نشانه‌اي از عشق به او را در پيكر خود داشته باشم، تا ذخيره‌اي باشد براي آخرتم.
پايان راه 
وقتي پس از مدتها به محور برگشتم، بچه‌ها دورم حلقه زدند و مرا در آغوش گرفتند. آنها فكر نمي‌كردند بتوانم يك بار ديگر نزد آنها برگردم. با اينکه پزشكان گفته بودند بهتر است ديگر به خط مقدم برنگردم، ولي قبول نكردم و دوباره پيش بچه‌ها برگشتم. چون لذتي كه در خط مقدم وجود داشت در هيچ جاي جبهه نمي‌شد پيدا كرد.
در روزهاي باقي مانده در محور زبيدات، عراقيها براي ما نوار مي‌گذاشتند، گاهي با بلندگو ما را دعوت به تسليم‌شدن مي‌كردند و وقتي نتيجه‌اي از اين كار نمي‌گرفتند، بنا مي‌كردند به دشنام دادن و ناسزا گفتن. وقتي هم بچه‌ها با بلندگو، الموت الصدام مي‌گفتند، عصبانيتشان صد چندان مي‌شد و خط را به گلوله مي‌بستند. 
پس از مدتي، مأموريت ما در خط به پايان رسيد و واحد ديگري مسئوليت خط و نگهباني از آن را به عهده گرفت.
سرانجام پس از يك سال ديگر حضور در جبهه، وقتي در تاريخ16/10/62 سوار اتوبوس شديم تا به شهر و ديارمان برگرديم، اشك ديدگانم را پر كرده بود. 
قبل از حركت حجت‌الاسلام موسوي جزايري، در جمع ما حاضر شد و به ما خاطر نشان كرد كه سعي كنيم هميشه در زندگي روحيۀ بسيجي را حفظ كنيم و ادامه دهندۀ راه شهدا باشيم. 
پس از آن، بچه‌هايي كه به بدرقه‌ام آمده بودند را در آغوش گرفته و بوسيدم. وقتي ماشين حركت کرد، احساس كردم بخش بزرگي از وجودم را در سنگر و در بين رزمندگان اسلام جا گذاشته‌ام.
�- منطقه‌ای در 40 کیلومتری آبادان در کنار رود کارون





�- غذای کنسرو شده برای مصرف در شب عملیات





�- حركت افقي و پخش شدن در دشت





�- نوعی موشک ضد تانک آمریکایی که هدایت‌شونده بود.





�- منطقه ای در کنار دریاچۀ نمک، نزدیک بصره





�-  بچه‌های بسیج آذربایجان





�- پاسگاه مرزی ارتش عراق که به دست رزمندگان اسلام فتح شده بود.





�- لشکر 27 محمد رسول الله از تهران





�- لشکر نجف اشرف از اصفهان





�- به دشتهای اطراف شوش و دزفول، بعد از رودخانه کرخه گفته می‌شود.





�-پاسگاه شرهاني، در عمق 20 كيلومتري خاك عراق، مشرف به جادۀ العماره– بصره بود.





�- شهيد صياد شيرازي در آن زمان فرماندهي نيروي زميني ارتش را برعهده داشتند.








